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امام خمینی )قدس سره شریف(:

نا الی  
َ
 حال

ْ
حْوالِ، حَوِّل

َ ْ
حَوْلِ وَ ال

ْ
 ال

َ
هارِ، یا مُحَوِّل یلِ وَ النَّ

َّ
رَ الل بصارِ، یا مُدَبِّ

َ ْ
وبِ وَ ال

ُ
بَ القُل ِ

ّ
»یا مُقَل

حال«.
ْ
حْسَنِ ال

َ
أ

ݢخدایا! ما را در این سال نو  از  این حالی که داریم عوض کن. ما گرفتار هواهای نفسانی  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ
هستیم و تو می دانی، و تو می توانی ما را نجات بدهی.  روح ما را متحول کن به یک روحی که 

مورد رضایت تو باشد ...
این سال را مبارک کن بر همه قشرهای ملت ما و ما را موفق کن که در تعقیب مسائل الهی 
کُندی نکنیم، قلب ما به نور معرفت تو روشن بشود. قلب همه ملت ما به نور معرفت تو  

شْیاءَ کَما هی «.
ْ

روشن بشود. خدایا! »ارنِِی ال
)صحیفه امام، ج  20، ص: 19-16( 



مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(:

ایرانیِ زیرکِ مسلمان، نوروز باستانی را با عقیده ی خود و به شکل دلخواه خود، تغییر داد؛ 
نوروز  باستانی،  نوروز  کرد.  عوض  را  آن  محتوای  داشت،  نگه  را  نوروز  صورت  و  نوروز  قالب 
پادشاهان بود؛ فرصتی برای سلاطین و حکّام مستبد بود؛ برای اینکه شکوه خود و عظمت 
تها بکشانند و بنشینند از آنها هدیه بپذیرند. حتّی در زمان بنی امیّه 

ّ
ظاهری خود را به رخ مل

و بنی عبّاس که نوروز به دربارهای خلافت اموی و عبّاسی وارد شد، همان رفتار و سیره ی 
پادشاهان و کسرایان فارسی باستان در دربار آنها عمل می شد. امّا ایرانیِ مسلمان، این نظم 
را، این قالب را به نفع خود تغییر داد؛ اگرچه این تغییر به صورت دفعی انجام نگرفته است 
امّا شما امروز بعد از گذشتن قرن ها، مشاهده می کنید که نوروز  بهانه ای و  وسیله ای است 

برای ارتباط قلبی میان مردم و میان مبدأ عظمت و عزّت، یعنی ذات مقدّس باری تعالی.

)سخنرانی در حرم مطهر رضوی  1۳9۴/01/01(



حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی )دام عزه(
تولیت معزز  آستان قدس رضوی:

خدمت رسانی به مردم و مسافران نوروزی یک وظیفه عام برای 
همه مسئولن کشور است اما در خراسان رضوی و شهر مشهد، 
اهمیت  مردم  به  خدمت  حساسیت  و  بوده  متفاوت  موضوع 
ویژه ای می یابد، زیرا مشهد شهر امام رضا)ع( است و زائرانی که 
به این شهر مشرف می شوند، مهمانان حضرت رضا)ع( هستند.
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مام الرضا )علیه السَلام(:  الاݙ

حَرَامَ
ْ
ل
َ
مَانَةَ وَ اِجْتَنَبُوا ا

َ ْ
ل

َ
وُا ا دَّ

َ
وا وَ تَهَادَوْا وَ أ تِي بِخَیْرٍ مَا تَحَابُّ مَّ

ُ
 أ

ُ
 تَزَال

َ
 لا

کاةَ لزَّ
َ
لاةَ وَ آتَوُا ا لصَّ

َ
قامُوا ا

َ
یْفَ وَ أ

َ
لضّ

َ
رُوا ا

َ
وَ وَقّ

من، تو، ما...
همه و همه سرگشته  ایم

بیشتر و دراز   دامن تر  از هر  زمان دیگر
قلب هایمان فسرده و فشرده از دلتنگی غریبی که جهان را نیز کلافه کرده است

دردمندانی هستیم در جست جوی درمان
خسته و دل زده از خزانی که سایه خویش را بر امروزِ  زمینیان گسترانیده است

پادزهر تاریکی را می  جوییم
و چه نوشدارویی نیک تر از دوست داشتن

دوست داشتن کیمیای امروز  ما  است
دهشی گران سنگ و بخششی گران مایه از سوی پروردگار رحمان و رحیم

و چه زیبا پیامبرِ دوستی  ها، روزگارِ نیکِ امتش را در گرو دوست داشتن یکدیگر قرار داده بود
پس می  جوییم مهر را در گفتار  و  کردار ستارگانِ بی  غروبِ عصمت و طهارت.

*عیون اخبار الرضا )ع(، ج2، ص 29

ش
ن آر

فری
ی آ

شاد
س:  

کا
ع
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حْوَالِ
َ ْ
حَوْلِ وَ ال

ْ
 ال

َ
هَارِ یَا مُحَوِّل یْلِ وَ النَّ

َّ
بْصَارِ یَا مُدبّر الل

َ ْ
وبِ وَ ال

ُ
قُل

ْ
بَ ال ِ

ّ
یَا مُقَل

حَالِ
ْ
حْسَنِ ال

َ
ی أ

َ
نَا إِل

َ
 حَال

ْ
حَوِّل

تحویلِ حال
آقایی داریم »مشهدنشین«... 

که اسم جذاب و دل نشینش، رضا، سرفصل همه سال های عمر ماست. 

بَ القُلوب!... ِ
ّ
آقای عزیز ما، »نگاه«ی دارد: مُقَل

هَارِ ... یْلِ وَ النَّ
َّ
و اراده ای دارد: مُدبّر الل

حْوَالِ« ماست!
َ ْ
حَوْلِ وَ ال

ْ
 ال

َ
رأفتش نیز »مُحَوِّل

روز زیارتش، »نو«روز ماست...
و »عید« می شود اگر سلامش کنیم...

و »بهار« می رسد هنگامی که دلتنگش می شویم و صدایش می کنیم.
ر و... مُحَوِّل!... ب و... مُدَبِّ ِ

ّ
ای خدای مُقَل

ای خدای امام رضاجان!...
می شه شبیه امام رضاجان...

ما هم »بهار«ی باشیم... برای »خزانِ حالِ آدم ها«؟*

* نگاهی به »دعای تحویل سال«، نقل شده از حضرت امام صادق)ع(

تحویلِ حال



عید نوروز ایرانی برای همه  ما مردم ایران و نیز مسلمانانی که در کشورهای دیگر عید نوروز 
از این  از این روز و  را می شناسند و گرامی می دارند، فرصت مغتنمی است برای اینکه 

مناسبت، در سمت و سوی حرکت اسلامی استفاده کنیم...

...عمده این است که خود ما مردم، خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامی؛ خودمان 
را مقید کنیم به قانون. من از جوانان انقلابی و مؤمن و غیور حمایت می کنم؛ منتها همه 
را توصیه می کنم به این که در رفتار خود، با اخلاق اسلامی رفتار کنند؛ قانون را مراعات 

کنند. همه باید قانون را مراعات کنند. تجسم انقلاب در قانون جمهوری اسلامی است.

 یک ملت زنده از تهدید و فشار و سختگیری دشمن هرگز به زانو در نخواهد آمد. برای ما و 
برای همه ی کسانی که مسائل ایران را دنبال میکنند، معلوم شد که آنچه برای یک ملت 
مهم است، تکیه به استعداد درونی خود، توکل به خدای بزرگ، اعتماد به خود و عدم 

تکیه  به دشمنان است؛ این است که می تواند یک ملت را به جلو ببرد.

بیانات نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی
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ت فقط به این نیست که تسلیحات جنگی پیشرفته ای داشته باشد؛ 
ّ
قوی شدن یک مل

... من وقتی نگاه می کنم، سه عنصر را پیدا میکنم ... این سه عنصر اگر مورد توجّه قرار 
ت قوی می شود: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ، و سوّمی علم و دانش. 

ّ
گرفتند، یک مل

از اقتصاد هم مهم تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما  فرهنگ 
تنفّس می کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفّس می کنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا 

تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. 

امر به معروف و نهی از منکر که در واقع به نوعی زیربنای همه ی حرکات اجتماعی اسلام 
است که »بِها تُقامُ الفَرائِض«؛) کافی، ج ۵ ، ص ۵6( امربه معروف یعنی همه ی مؤمنان 
در هر نقطه ای از عالم که هستند، موظّفند جامعه را به سمت نیکی، به سمت معروف، 
به سمت همه ی کارهای نیکو حرکت دهند؛ و نهی از منکر یعنی همه را از بدی ها، از 

پستی ها، از پلشتی ها دور  بدارند. 

جوانان عزیز! کشور مال شما است، فردا مال شما است، امروز هم مال شما است؛ بدانید 
شما اگر در میدان باشید، شما اگر با ایمان به خدا و توکل به خدا حرکت کنید، شما اگر باور 

به خود داشته باشید، آمریکا و بزرگ تر از آمریکا هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

13
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و  باسواد  جوان  فعّال  و  متفکّر  مغز  ما،  انسانی  نیروی  دارد؛  را  توانایی اش  ما  جوان 
را  کارها  خیلی  کارها؛  این  برای  است  آماده  ایرانی،  تحصیل کرده ی  و  با استعداد 
می توانیم انجام بدهیم. میدان را باز کنیم برای جوانها، جوانها بسیاری از گره های بزرگ 

و مشکل ما را میتوانند حل کنند و باز کنند. 

یکی از امکانات و ظرفیّت های مهم، موج جمعیّتی است ... هشتاد میلیون جمعیّت 
در یک کشور، آبرو برای این کشور است؛ ...فردای این کشور به همین جوان ها احتیاج 
دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتواند از خارج وارد کند؛ بایستی 

خود کشور آن را تأمین بکند. این موج جمعیّتی یکی از امکانات است.
 

ما در گام دوّم انقلاب بایستی حرکت کشور را بر دوش جوان ها قرار بدهیم همچنان که 
در گام اوّل در دوره ی انقلاب هم هدایت را امام می کرد امّا حرکت را و موتور پیشرفت را 

جوانان روشن می کردند، حرکت را آنها به وجود می آوردند.  

15
دیباچه

96

97

98



عقل مسلمان کمال نیابد جز این که ده سرشت در او به هم رسیده باشد:
به او، امید کار نیک باشد.

شر، از او سر نزند.  
اندک کار نیک دیگری را، زیاد شمارد.

کار نیک و  زیاد خویش را، اندک شمارد.
هیچ گاه از اظهار نیاز )دیگران( به او خسته نگردد.

و از دانش اندوزی در تمام دوران زندگی خسته نگردد.
تهیدستی در  راه خدا از توانگری نزد او برتر است.

کم  بینی )و کم انگاری( در راه خدا، نزد او گرامی تر  است از سر بلندی نزد دشمنان.
گمنامی، گواراتر است نزد او از نام آوری. 

سپس فرمود: خصلت دهم؟ و چه دهمی؟ گفته شد: دهم چیست؟ فرمود: 
هر کس را ببینید می گوید: او از من برتر  و  پرهیزگارتر است.

امام رضا علیه السلام:

ل یَتِمُّ عَقْلُ امْرءِ مُسْلِم حَتّی تَکُونَ فیهِ عَشْرُ خِصال:

 کَثیرَ 
ّ

خَیْرِ مِنْ غَیْرهِِ، وَ یَسْتَقِلُ
ْ
مُونٌ. یَسْتَکْثِرُ قَلیلَ ال

ْ
رُّ مِنْهُ مَأ

ّ
. وَ الشَ

ٌ
خَیْرُ مِنْهُ مَأمُول

ْ
ل
َ
أ

خَیْرِ مِنْ نَفْسِهِ.
ْ
ال

فَقْرُ فِی 
ْ
ل
َ
 دَهْرهِِ. أ

َ
مِ طُول

ْ
عِل

ْ
بِ ال

َ
 مِنْ طَل

ّ
یْهِ، وَ ل یَمَلُ

َ
حَوائِجِ إِل

ْ
بِ ال

َ
مُ مِنْ طَل

َ
ل یَسْأ

 
ُ

خُمُول
ْ
هِ. وَ ال عِزِّ فی عَدُوِّ

ْ
یْهِ مِنَ ال

َ
حَبُّ إِل

َ
 فیِ الِلّه أ

ُّ
ل

ُّ
غِنی. وَ الذ

ْ
یْهِ مِنَ ال

َ
حَبُّ إِل

َ
الِلّه أ

هُ: ما 
َ
عاشِرَهُ؟ قیلَ ل

ْ
عاشِرَهُ وَ مَا ال

ْ
ل
َ
 علیه السلام: أ

َ
هْرَهِ. ثُمَّ قال

ّ
یْهِ مِنَ الشُ

َ
شْهی إِل

َ
أ

تْقی.
َ
: هُوَ خَیْرٌ مِنّی وَ أ

َ
حَدًا إِلّ قال

َ
 علیه السلام: ل یَرى أ

َ
هِیَ؟ قال

تحف العقول، ص ۴۴۳
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ام البنین ماهر

عاطفه درست روبه رویش قد علم کرده بود. چهره ای نداشت جز آبله های درشت و پر از آب. عیسی 
ناآرام پا تیز کرد تا به داد تک خواهرش برسد. 

داد زد: حکیم، طبیب، مادر. 
به زبانش قفل و بند افتاده بود. انگار که حتی آهی خارج نمی شد. خودش را تکانی داد. باید اشک هایِ 
خواهرش را می شست. دوید، اما نه عاطفه به او نزدیک شد و نه او قدمی توانست بردارد. پلک زد، 
تاریکی و تاریکی افتاد به جانِ چشم هایش. جانِ تکان خوردن نداشت. بختک، عینِ کوهی از خار 
له می شدند. جانِ کندنی را 

ُ
و خَس افتاده بود رویِ سینه اش. صداها هنوز هم تویِ حلقش جمع و گ

کَند و به زور و زحمت نیم چرخشی زد. چشم چرخاند، آشنایی ندید. پشتِ بختک را شکست داد و از 
رخت خواب زد بیرون. تازه یادش آمده بود که در راه مشهد بودند میانِ مسافرخانه ای دورافتاده. اتاق 
را به هوایِ دیدن مادر، آمد بیرون. هوایِ سرد، یک راست و بی هیچ رحم و مروتی خنجر می کشید به 

ریه هایش. نورهایِ نیمه جان این جا و آن جا تک وتوک روشن بود. بلند گفت: 
مادر، مادر جان. 

اما از مادر خبری نبود. تهِ دلش خالی شد. مثلِ همان زمانی که پدرش برایِ کار  راهی روسیه شد و هرگز 
برنگشت، یا آن روزی که عاطفه با آبله هایِ فراوان زیرِ خروارها خاک میانِ راهِ بیرجند و مشهد ماند و دل 
از دل خانۀ مادر کَنده شد. دلش برایِ مادر پر کشید که عادت داشت همیشه دل بدی هایِ زندگی را 
به پشت بام ببرد و راز و نیاز کند. پله ها را یک نفس دوید تا رویِ پشتِ بام. ندایی و نوایی تهِ دلش امید 
می داد. مادر  را دید. نشسته بر سجادۀ همیشگی اش زیرِ نورهایِ لغر و مُردنیِ شبی زمستانی. عیسی 

زانویش را خَماند. مادر، ریز اشک می ریخت و زیرِ لب می گفت: 
عارف رفتی و با دو تا طفلِ صغیر تنهام گذاشتی. به همین امامِ ضامن که دارم زائرش می شم، ازت 

می گذرم تا خدا ازم بگذره. شر،  برات نمی خوام.
و دوباره گریست. عیسی راهِ آمده را در سکوت برگشت. 

1

روایت
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نماز صبحت را که خواندی، چاشت را نخوردی. 
گفتی: چاشت رو بپیچ با خودم می برمش کارگاه مادر.  

و مادر نه چیزی گفت و نه سؤالی پرسید. قبولت داشت، دربست و درست و درمان. بارها به تو گفته 
بود که یادگارِ عشقِ بین او و مردی بودی که او هنوز هم خوش خواهش بود. بقچه را زدی زیرِ بغل و 
در خنکایِ اردیبهشت ماهِ مشهد، میانِ گرگ و میشِ کوچه پس کوچه هایِ خانه و محلۀ جدیدتان 
دویدی. تویِ دلت هر چه بلد بودی خواندی و ذکر گفتی تا سرِ وقت برسی. سرِ وقت برسی و نگذاری به 
جایِ دارِ قالی چوبۀ فلک وسطِ حویلی کارگاه قالی بافی برپا شود. آن روز نوبتِ تو و صفدر  بود تا دانه به 
دانۀ ده دارِ قالی آقاصاحب را راه بیندازید تا بقیۀ بچه ها یک راست و بی معطلی بنشینند پشتِ دار  و 
قالی ها تا نزدیک فصلِ زائری مشهد به بازار برسند و پولِ خوبی تهِ جیبِ آقاصاحب جیرینگ جیرینگ 
کند. هنوز چند کوچه به کارگاه مانده بود. ریه ات می سوخت و صورت زرد و  زار صفدر حتی یک لحظه 
هم از جلو دوربینِ چشمانت محو  و  سیاه نمی شد. حال و  روزِ  ناخوشش دل و قلبت را چلانده بود و 
نتوانستی دستی نرسانی. تویِ همین فکرها بودی که رسیدی جلو کارگاه. در  زدی و این پا و آن پا کردی. 

عاقبت در باز شد. صفدر بود، همان قدر  زردمبو مثل روزهایِ پیش. 
چشمانش رویِ صورتت دو  دو  زد. قشنگ فهمیدی. 

گفتی: اومدم دستی بجنبونیم. تا جوونه زدنِ آفتاب رو تنگۀ دیوار چیزی نمونده... یاللّه پسر. 
و منتظرش نماندی. چسبیدی به اولین دار. 

2
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رنگ به رنگ، نه یک رنگ که صدها و هزارها رنگ. رنگ و نخ شده بود همۀ وجودش، همّش و غمّش. 
شب و روزش و امروز و فردایش. دیگر برایِ خودش کسی شده بود آن عیسی بیرجندی تازه  زائر شده. 
همان تازه مسافری که اول شاگردکی ریزجثه بود. حال تویِ کارگاهِ آقاصاحب بعد از دو سالی که پادویی 
و شاگردی کرده بود، سری تویِ سرها داشت. شاگردهایِ تازه وارد را زیرِ دست می گرفت و با همان سن 
و سالِ کمش ورزشان می داد و می نشاند ور دستِ خودش. کار و بار یادشان می داد تا روزیِ حلال ببرند 

سرِ سفرۀ خودشان و اهلِ خانه شان. 
شانه را برداشت و به پسرک نگاهی انداخت. 

گفت: قالی کارِ دله. دل به دلش ندی باهات راه نمیاد. 
بعد به پسرک نگاه کرد که محوِ دستان و نقش و نگارِ قالی رویِ دار بود. 

گفت: همت کن خدا بال سرته و ما هم هستیم. 
پسر لبخندی زد. عیسی فهمید دلش گرم شده، قرص شده و بی گناهی و غریبگی از تویِ قلبش پا به 
فرار گذاشته. دستی به پشتِ پسرک زد و فرستادش به اَمان خدا. خودش را جمع وجور کرد تا کارگاه را 
تعطیل کند که زیرِ نورِ لمپ ضعیف، سایه ای افتاد رویِ دار. صفدر بود. رفیقِ ایاغ و نابِ آن روزهایش. 

شنید: خسته نشدی اوستا. چقدر وقت می ذاری واسه این شاگردهایِ تازه وارد؟ آقاصاحب که واسه 
آموزش این ها قرونی نمی ذاره کفِ دستت. خودت رو ارزون نفروش. بذار قدر و نعمتت رو بشناسه و 

بفهمه. 
خندید. پشت کفش هایش را کشید بال. 

گفت: حساب ما دستِ اون بالییه. 
و دو نفری از درِ کارگاه زدند بیرون.

3
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آقاصاحب نشست زیرِ پایش. 
گفت: بمون پسر جان. من که با تو بد تا نکردم. 

عیسی تمامِ وسایلش را انداخت تویِ ساکِ پارچه ای کوچکی که همراه داشت. 
گفت: من گفتم بد تا کردین با من آقاصاحب؟ 

گفت: پس چی؟ 
این را صاحب گفت، با کنایه و نیش. 

گفت: دلم نسبت به شما از روشنی روز هم روشن تره. 
شنید: با کلمات بازی نکن جوون. با من مکر نکن که بدم میاد. من جایِ بابات سن دارم. 

گفت: احترامت هم واجبه. 
شنید: پس چرا داری بار و بندیل می بندی و می ری. اگه زدمت، خبط کردم، خطا کردم،  بد تا کردم، 
قبول؛ اما هر چی بوده دودش که به چشم و چالت نرفته که، تجربه کردی و علم و هنر یاد گرفتی. نقشه کشِ 
یکِ این جایی. همه به احترامت خیز برمی دارن. هنوز هیجده سالت نشده همه اوس عیسی صدات 

می زنند مگه کم حرفیه؟ کمه؟ دستم بی نمک بوده؟ 
گفت: خدا نکنه. ما هر چی داریم از کرمِ خداست و صدقه سری شما. 

شنید: پس نرو. 
گفت: باید برم آقاصاحب. هنوز ناقصم. نقص که باشه هر کاری بکنی جوونه نمی زنی. ریشه نداری، 
این رو مادرم می گه. تو دعا کن برم و جوونه بزنم و قد بکشم و بار  بدم. باید برم. دعوتم آقاصاحب. این 

دل دیگه بندِ خونه اش نیست، آقا صدام کرده، جوابش رو ندم نامردیه. 
و صورتِ آقاصاحب را بوسید و آمد بیرون. اذان ظهر بود. دلش هوس نماز تویِ صحن را  کرد. وضو تویِ 

حوضچه ها و سورچرانی از نقاشی تویِ کتابخانۀ آستان قدس. آن حال و هوا برایش خوش می کیفید. 

4
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گرمایِ سرِ ظهر به خرماپزان جنوب شبیه بود تا به هوایِ اولین ماهِ تابستانِ مشهد. از درِ کتابخانۀ حرم 
از کارگاه  از وقتی  از عیسی بگیرد.  تا شاید خبری  را در چشم رسش گرفت  کُلِ صحن  که آمد بیرون، 
آقاصاحب آمده بود بیرون و شده بود کبوترِ جلدِ حرمِ آقا امام هشتم دیگر ندیده بودش. انگار ستارۀ 
سهیل شده بود تویِ آسمان مشهد. هر چند همۀ رفقایِ عیسی تویِ کتابخانه به صفدر گفته بودند که 
عیسی اوقات بیکاری به جوان هایِ بی کار، هنرِ تذهیبش را رایگان آموزش می دهد تا نان آورِ خانه شان 
باشند اما باز هم حرف و کلامِ آنها آرامِ دلِ بی قرارش نشد. دوست داشت زودتر عیسی را ببیند و دَم به 
لِ هم کار کنند و حظِ دنیا را ببرند. دستش را به سایه بانِ چشم هایش 

َ
دَمش بدهد و دوباره عینِ قدیم گ

راهِ  بیرون.  از حرم آمد  نبود. قدم زنان  نبود، که  از عیسی  زائران خبری  فرستاد. میانِ آن همه هیاهویِ 
کوچه شان را خوب می دانست؛ سرشورِ همیشه پُرشور. باریکی و تنگی کوچه را به دل و جان خرید تا 

شاید چشمش به جمالِ رفیقِ سال هایِ کودکی اش روشن شود. 
سر که بلند کرد، تابلو بزرگی را رویِ در  دید.

 روزهایِ سه شنبه از ساعت ۴ تا 6 عصر، آموزش تذهیب رایگان. 
در زد و داخل شد. 
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نشسته بود روبه رویم. درست مثلِ قدیم بود. ال اینکه دیگر از ته ریشش خبری نبود و به جایش کراواتی 
لوکس را دورِ گردنش پیچیده بود. چایِ قندپهلو را گذاشتم رویِ میز.

گفتم: نوشِ جان! 
شنیدم: از کجا به کجا رسیدی.

شانه ای بال انداختم، صفدر میلِ گفتن داشت و نخواستم میلش کور شود. 
شنیدم: آوازه ات همه جا پیچیده عیسی جان. 

گفتم: مثلًا کجا؟ 
قهقهه زد. 

گفت: تا این اندازه بی خبری از تو بعیده. 
گفتم: این ها صدایِ دُهل پاره اس. باور نکن صفدرجان از دور خوشه. 

گفت: قلمدون هات معرکه اس، تابلوهایِ نگارگری ات چشم آدم رو درمیاره. برایِ جلدهایِ تذهیبت 
دلم غش و ضعف می ره. می تونم دو برابر قیمت مشهد برات مشتری جور کنم تو تهرون. 

نگاهم به قلم دان هایی بود که داشتند تویِ دست صفدر، بال و پایین می شدند. 
گفتم: بیشتر از قیمت که حق نیست، هر چقدر می ارزه همونه. 

صفدر چشم غره رفت. 
شنیدم: قدر خودت رو نمی دونی. از این رو به اون رو می شی عیسی، تو فروشنده نیستی. بذار به عهدۀ 

من، سه سوته برات آب می کنم. 
تابلو را برگرداندم سرِ جایش. 

گفتم: این ها امانتیِ آقاست. 
صفدر  یخ و منجمد خیره ام ماند. 

6
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گفته بودند بیایی و به پاسِ بودنت در آستان، برایت هلهله راه بیندازند و کف و دست را با هم بزنند. 
گفته بودند بیایی تا همه، آن آقا عیسایِ اُفتاده و کم حرف را از نزدیک ببینند. همانی که صدها شاگرد 
تربیت کرده و کارِ هنرِ گل بتۀ خراسان را به اوج رسانده. گفته بودند اگر نیایی دل چرکین می شوند از تو، 
مجبوری که بیایی. آن هم با دلی شاد و دهانی پر از خنده. اما تو عیسی، نه دلت بود به آن مجلس بزم 
و شادی، تا نادیده ها ببینندت و نه میلت به آن به به و چه چه ها می کشید و نه پایت یاری می کرد. تویِ 
همین حال و هوا بودی که شیفتت در کتابخانۀ آستانه تمام شد. گام زنان آمدی تویِ صحنِ عتیق. 
جوری که نه کسی تو را ببیند و نه تو، دوستی و رفیقی را زیارت کنی. خورشید داشت آرام آرام پرِ چادرش 
را از رویِ شهر جمع می کرد. ایستادی مقابلِ گنبد و گلدستۀ آقا. نگاهت را دادی به پرچمِ خوش رنگش. 

زیر لب گفتی: سلام آقا! دلم فقط خوشه به هوایِ خودت.
و  راهی شدی سمتِ محفلِ عاشقی با شاگردهایت. 

7
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و  بود  جایشان  سرِ  گلدان ها  و  قلم دان ها  تمامِ  کرد.  سَرکشی  و  آمد  عیسی  بودند.  آماده  سفارش ها 
جلدهایِ قرآن روغنی و تذهیب کاری شده جدا از هم مرتب و به ردیف چیده شده بودند. نگاهِ گذرایِ 

آخر را انداخت و مسئول را صدا زد. 
گفت: تمومِ سفارش هایِ آستانه آماده  است آقا. شما هم یک نگاهی بندازین تا بریم برای لیست برداری. 
آمد بیرونِ اتاق ایستاد. خواست تا مسئول بخشِ سفارشات کتابخانۀ آستان قدس راحت به کاروبارش 
برسد. تسبیح را دورِ انگشتانش گرداند و چرخاند. خیالش هنوز تخت و جمع نبود. از وقتی به سفارش 
و  آقایش بهترین کار   برایِ  تا  بود  بود، تمامِ همّ و غمش این شده  برده  آستانه دست به کار تذهیب 

زیباترین هنرش را رویِ داریه بریزد. 
چند دقیقه ای گذشت. صدایِ مسئول آمد. 

شنید: پنج جلد کمه آقا عیسی! دو تا روغنی و سه تا تذهیب.
انگار سطلی از یخ پاشیده باشند رویِ سرش. یخ زد. زبان در دهانش خشک شده بود و نایِ حرف زدن 

نداشت. 
شنید: شنیدی آقا؟ با شمام... پنج جلد کمه. 

زور  زد. باید چیزی می گفت مگر می شد!
گفت: هشتاد تا جلده. با همین دست هام روشون کار کردم، دونه به دونه. 

شنید: نیست. یا نیاوردی یا کم حاضر کردی، یا اینکه...  
گفت: همه رو آوردم، کم هم حاضر نکردم. 

شنید: پس کجاست؟!
افتاده داخل  با سر و شانه هایِ  و  منتطر نماند. گوشه و کنایه هایِ مرد دلش را چلانده بود. ناراحت 
اتاق شد و یک راست رفت سمتِ جلدهایِ قرآن و دعا. همه را یک به یک اندازوبرانداز کرد. نه، حق 
با مسئول بود. هفتادوپنج جلد تویِ اتاق آماده بود. دلش روی بند تاب خورد. شکسته و واررفته کنارِ 

گلدان ها نشست. 

8
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غریب و دل شکسته نشستی کنار سقاخانه اسماعیل طلا و خیره شدی به گنبد. دلت رنج و درد را 
یک جا و باهم داشت. چو افتاده بود بینِ همکاران و رفیقان که آقا عیسی از  اعتماد آستانه سوءاستفاده 
کرده و سفارشات را ناقص تحویل داده. زبانت کلمه ای برایِ گفتن نداشت؛ حالِ دلت به راه نبود که 
بیمار بود. پرده پرده اشک داشتی و خرابِ روزگار نامردی ها شده بودی. حرف ها، کنایه ها و گلایه ها 
گفته می شد و تو ذره ذره آب می شدی و ویران. پژمرده و گرفته دل آن شب پناه آورده بودی به تمامِ 

دارایی  و تنها کَسَت. 
نالیدی: 

می دونم هنوز نه چیزی از ادب حالی ام هست آقا و نه کلامی از آداب. به کمم واقفم همون جوری که 
شما تهِ دلِ ما رو نگفته از الف تا یا می خونی و می دونی. همسایه ات شدم نه به خاطر این که وجودش 
رو داشتم، نه به جونِ مول که می دونم وجودم از وجودِ خود شماست. من هر چی دارم عاریه  است و 
شمایی که اصلی. من ذره ا م، هیچم اما پوچم نکن امامم. ناحق نذار  لِه بشم، می دونی و می دونم که هر 

چی داشتم و نداشتم آوردم پایِ کار تا شرمنده نگاه شما نباشم. سایه ات رو از سرم کم نکن. 
و باران اشک اَمانت نداد.  

9



26
بهار نیایش

خروس خوان در را که باز کرد، بسته و پاکتی را کنارِ هم پشتِ در دید. آن روز هم هوس کرده بود نماز 
صبحی را در حرمِ آقا اقامه ببندد. هاج  و واج بسته  ماند و پاکت نامه. داخل کوچه رفت و سر تا تهش را 
جورید و کاوید. نه بنی بشری بود و نه حتی پرنده ای. بسته را گذاشت تویِ حیاط و در را بست. نشسته 

رویِ زمین و پاکت را باز کرد. 
خواند: 

مشتی هستی، مشتی باش و مشتی بمون رفیق. روزی که اومدم دیدنت قصد بلندکردن سفارش ها 
رو نداشتم؛ اما وقتی تنهام گذاشتی، یک صدایی تهِ دلم ندا داد صفدر بجنب و جُنبیدم که البته 
کوه پشتم  اندازه یک  قرآن  پنج جلد  نتونستم.  و  رفتم  رو هم  تهرون  راهِ  نیمۀ  تا  راستش  جُنبیدم.  بد 
سنگینی می کرد. شب خواب تو رو می دیدم و پشت پلک هام وقتی سنگین می شد باز تو می اومدی و 

می پلکیدی. برگشتم. پاهام دیگه قوت نداشت. امانتی ات رو پس آوردم. قبولش کن و  ازم بگذر. 
عیسی دمی گرفت و بازدمی. آمد سرِ کوچه... تویِ دلش با خودش زمزمه کرد. 

می شه  متوجه  که  راه  نیمۀ  تو  و  بود  برده  رو  آقا  امانتیِ  اشتباه  به  بهتر،  ما  از  یکی  همه شون  به  می گم 
برمی گردونه. 

صدایِ پیش خوانی اذان صبح نجواگونه پیچید تویِ کوچه ها پس کوچه ها. 

10
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مناسک

هر سال با فرارسیدن نوروز ، موجی از رسوم و آیین های در آستانۀ فراموشی زنده می شود. ایرانیان 
قرن هاست که با حضور در اماکن مقدس، سال را تحویل می کنند و از این گذر  سال جدید خود 
را بیمه می کنند. در واقع یک آیین باستانی با اسلام پیوند خورده است. از جمله این اماکن 

حرم رضوی است.
قدمت جشن نوروز در حرم بیش از دوران صفویه است به گواه اسناد موجود در آستان قدس، 
تعطیلی ایام نوروز از آن دوران، مرسوم بوده و مکتب خانه ها و برخی ادارات در این روز ها تعطیل 
اواخر دورۀ شاه عباس اول  با موضوع نوروز مربوط به  می شدند. در قدیمی ترین سند موجود 

صفوی و سال10۳۷ قمری به اهدای خلعت نوروزی اشاره شده است.
دستور های اداری به کارکنان برای تنظیف و تهیۀ تدارکات برگزاری مراسم تحویل سال نو، 
چراغانی صحن ها و پذیرایی از سران و شخصیت ها در حرم مطهر امام رضا)ع( به مناسبت 
عید نوروز، عیدی و انعام خدام، همچنین تهیه لباس و کفش برای ایتام از جمله موضوعات 
این اسناد است.پرداخت وجوهات نقدی داخل ضریح مقدس به عنوان تبرک به تعدادی 
از رجال و شخصیت ها به حرم مطهر رضوی در  از رجال مشهد در شب عید نوروز، دعوت 
آستانۀ تحویل سال نو را از دیگر موضوعات اسناد نوروزی حرم مطهر رضوی  می توان عنوان 
کرد. حضور متولی باشی آستان قدس در لحظه تحویل سال در حرم مطهر، در دوران قاجاریه از 

جمله مراسمی بوده است که در اسناد به آن اشاره شده است.

آیین های نوروزی در حـرم مطهر رضـوی 



 اهالی قدیم مشهد خرده فرهنگ نوروزی خاصی دارند که اغلب آن  با حرم مطهر رضوی پیوند 
خورده است. بر اساس این سنت کهن،  سفره هفت سین هنگام تحویل سال نو اختصاص 
به کودکان نابالغ و زنان خانواده داشته و مردان خانواده های قدیمی مشهد حتی پسران نورس 
خانواده ساعاتی چند به آغاز سال، خانه را ترک و در صحن و بارگاه امام هشتم)ع( تجمع 
حرم،  به  رفتن  مسیر  در  مردان  این  کنند.  تحویل  حضرت  آن  خدمت  را  سال  تا  می کنند 
ادعیه ای مانند امین اللّه یا آیات مختلف قرآن را زمزمه می کنند تا در خود برای لحظه تحویل 
سال حالت معنوی ایجاد کنند. مردان مشهدی قدیم هنگام بازگشت از حرم، سبزی یا نان 
می خرند و سپس به خانه می روند، همچنین مردان بر اساس نان آوری یعنی ابتدا پدر خانواده 

و سپس فرزندان پسر به ترتیب سن به خانه وارد می شوند.

 مشهـــد  و نـــوروز
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است.  رضا)ع(  حضرت  از  عیدی  گرفتن  مشهد،  مردم  نوروزی  کهن  آیین های  دیگر  از  
مشهدی های قدیم برای تحقق این امر از چند روز قبل از سال نو تا دقایق و لحظات قبل از 
تحویل سال هنگام عبور از اطراف چهارحوضِ قرار گرفته در چهارگوشه سقاخانه اسماعیل 
طلای صحن عتیق یا انقلاب و همچنین حوض بزرگ صحن نو یا آزادی، سکه های پول خرد 
موجود در جیب خود را درون حوض ها می ریختند. این پول ها تا لحظه تحویل سال نو در 
کف حوض قرار داشت و کسی به آنها دست نمی زد، اما به محض اعلام ورود به سال جدید 
این  قدیم  مشهدی های  می افتادند.  تکاپو  به  سکه ها  این  از  یکی  به  رسیدن  برای  همگان 

سکه های افتاده در حوض را عیدی امام رضا)ع( می دانستند.

عیدی گرفتن از امام رضا)ع( 
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از نقاره خانه حضرتی به منظور اعلام  یکی از مهم ترین آیین ها، نواختن آهنگ تحویل سال 
عزاداری ،  با  مقارن  نوروز  عید  که  سال هایی  در  جز  به  نقاره زنی  است.  سال  تحویل  بشارت 
شهادت و وفات معصومین)ع( بوده است، از دیگر آیین های هنگام سال تحویل در حرم مطهر 

رضوی است.

نواختن نقاره خانه  در لحظه تحویل سال

ضا حسینی
س:  علیر

عکا
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خواندن ادعیه و مناجات

در سالیان نه چندان دور، درست در ثانیه تحویل سال، کل چراغ های حرم مطهر خاموش و 
با تحویل سال روشن می شد. به این ترتیب افرادی که مشکل شنوایی داشتند، به واسطه 
خاموش و روشن شدن چراغ ها متوجه سال تحویل می شدند. این لحظه در سال هایی که 
تحویل سال در ساعات شب قرار می گرفت از شکوه ویژه ای برخوردار بود به نحوی که بعد 
از یک تاریکی مطلق و هم زمان با آغاز سال جدید، روشنی طلوع می کرد. البته این رسم در 
سال هایی که نوروز با محرم و صفر هم زمان می شد یا سال تحویل با وقوع مصیبتی بر اهل 

بیت)ع( متقارن بود، اجرا نمی شد. 

از جمله آیین های رسمی لحظه تحویل سال در حرم مطهر رضوی نیز می توان به خواندن 
ادعیه و مناجات و سخنرانی ها در داخل حرم مطهر اشاره کرد. از حدود سه دهه تا قبل از 
شیوع ویروس کرونا نیز سخنرانی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی برگزار می شده است. 
این موضوع قابل توجه است که در هیچ دوره زمانی دیگری شخص اول کشور در ابتدای سال 

در حرم مطهر حضور نداشته و برنامه سال را از این طریق اعلام نکرده است.

خاموش و روشن کردن تمامی چراغ ها 
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حرم مطهر امام رضا)ع( از گذشته در این ایام مورد تنظیف قرار می گرفته تا گرد و غبار و آلودگی  
از صحن و سرای امام رئوف زدوده شود. در اسناد آستان قدس رضوی یک سند از سال 1۳0۷ 
شمسی وجود دارد که به تنظیف حرم به مناسبت شب عید نوروز اشاره دارد. در متن سند 
آمده است: حسب المر مقرر شده است که »تنظیف قبل از  نوروز  معمول سالیانه بیوتات از 
نیم چهارشنبه غره شهر شوال شروع که در یکشنبه پنجم ختم گردد«. این وظیفه معمول طی 

یک برنامه ریزی مشخص برای کشیک های مختلف انجام می شده است.

حرم مطهر امام رضا)ع( در طول تاریخ به عنوان ملجأ و پناهگاهی برای مردم از سرزمین های 
مختلف با فرهنگ ها و عقاید دیگر نیز مطرح بوده است. در میان اسناد موجود در آرشیو آستان 
قدس رضوی برخی به صورت مخارج تهیه لباس برای ایتام سادات در عید نوروز اشاره دارد. 
همچنین کمک به کودکان نیازمند و خرید لباس و کفش و شیرینی برای ساکنان جذام خانه و 

نواخانه رضوی از دیگر اقداماتی است که در اسناد به آنها اشاره شده است.

 رسیدگی به امور نیازمندان

تنظیف حرم مطهـــر



ی راد
س:  لیلا طاهر

عکا
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اذن دخول به حرم مطهر رضوی

مرسومِ آدم هاست که »در می زنند«... حتی اگر به جایی دعوت شده باشند.
آدم ها در می زنند تا  از   بودن میزبانِ پشت در، مطمئن شوند...

آدم ها... اگر به سینه  ی دری می کوبند... به خاطر این است که در چیزهایی 
تردید می کنند:

در »بودنِ صاحبِ خانه«...
در این که »آیا لباسی مناسبِ مهمانی پوشیده اند؟«...

در این که »آیا به موقع رسیده اند و تأخیر نکرده اند؟«...
در این که آیا در، همان »درِ خانهٔ میزبان« است؟...

آدم ها اگر خانهٔ »میزبان«ی را در می زنند... 
به »تردید«ها عادت کرده اند... و می دانند که درهای »همیشه بستهٔ دنیا«... 

فقط با  کوبیدن باز می شوند.
قربان خانه ات!... که ده ها در دارد و همهٔ درها هم »باز«ند...

»اذن دخول«، یعنی: راهم می دهی؟  

* دریافتی از متن »اذن دخول« به حرم مطهر حضرت »علی بن موسی الرضا)ع(

واردی ها
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فرهنگ زیارت و سرگذشت 1200 سالۀ آن
جواد نوائیان رودسری

تاریخ زیارت در مشهدالرضا)ع(، با شهادت مظلومانۀ ثامن الحجج)ع( و مدفون شدن پیکر مطهر آن 
حضرت در سرداب یکی از کاخ های »حُمَیدبن قحطبه«، در اواخر سال 20۳ق آغاز می شود؛ هر چند 
که گزارش های مربوط به موضوع زیارت، از حدود صد سال پس از شهادت امام)ع( در اختیار است، 
اما بی گمان، آن روایت های پرتعداد و نشانه های حضور گسترده زوّار در روضه منوّره رضوی، یک قرن 
بعد از شهادت مظلومانه ثامن الحجج)ع( که توسط محدثان و مورخان گزارش شده  است، نشان از 
پیشینه ای پر  رونق برای زیارت حرم پیشوای هشتم شیعیان دارد. احتمالً نخستین کسی که به صورتی 
مدوّن موضوع زیارت حرم رضوی را در کتابش مدّ نظر قرار داد و گزارش های متعددی دربارۀ آن نقل کرد، 
شیخ صدوق بود؛ عالم و محدث بزرگ شیعه و درگذشته به سال ۳81ق. او در کتاب ارجمند »عیون 
اخبارالرضا)ع(« به تفصیل دربارۀ گزارش های مربوط به زیارت حرم رضوی، مطالبی را ارائه می کند. بر 
پایۀ همین اطلاعات است که می توان دربارۀ چگونگی، کمیّت و کیفیت زیارت حرم امام رضا)ع(، در 
قرن چهارم هجری، تصویری نسبتاً شفاف به دست آورد. طبق گزارش شیخ صدوق، نخستین خادم 
حرم رضوی، بانویی از اهالی نوغان بود که هر روز از این شهر خودش را به روضه منوّره می رساند و کار 
تنظیف، تطهیر و آماده کردن چراغ ها را  انجام می داد. صدوق، گزارشی از نخستین مؤذن حرم رضوی 
که یک قاری قرآن از  اهالی نیشابور بوده  است هم، در اختیار ما می گذارد؛ مردی که در پی توسل به 
ثامن الحجج)ع( و شفایافتن از بیماری، به مشهد کوچ کرد و نخستین مؤذن و قاری حرم رضوی شد. 
از این ها که بگذریم، طبق گزارش صدوق، زائران حرم رضوی در قرن سوم و چهارم، یعنی اندکی پس از 
شهادت امام رضا)ع(، از اقصی نقاط جهان اسلام خود را به این مکان مقدس می رساندند؛ نمونه این 
زائران، »حمزه مصری« است که از شمال آفریقا تا مشهد را پیاده طی کرد و طبق گزارش صدوق، شبی 
را در حرم رضوی بیتوته نمود و رؤیای وی در این مکان مقدس، صفحاتی از »عیون اخبارالرضا)ع(« را 

پر کرده  است.

سرگذشت
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فرهنگ تسهیل زیارت در قرون اولیه اسلامی

توجه به امر زیارت حرم رضوی و تسهیل آن، در ادوار بعد گسترش بیشتری یافت. ما در تاریخ، تقریباً 
حمله  به  مربوط  گزارش های  کرده  باشد؛  ادب  اسائه  مطهر  حرم  به  نسبت  که  نمی یابیم  را  حاکمی 
قرین صحت  پژوهشگران،  از  از سوی بسیاری  به مشهد،  پدر سلطان محمود غزنوی  »سبکتگین«، 
دانسته نشده  است. توجه ویژه به توسعه عمرانی مشهد که بی تردید، بخشی از آن معطوف به حمایت و 
تأمین رفاه حال زائران حرم رضوی بود، از دوره سامانی و قرن چهارم هجری آغاز شد؛ »فائق خاصه«، 
از اُمرای سامانی و سپس غزنوی و حاکم منطقه طوس، به عنوان نخستین مدیر عمرانی حرم رضوی 
شناخته می شود که تباری آندلسی داشته  است. در دوره غزنوی، با همت افرادی مانند ابوالحسین 
عراقی دبیر، بانی مسجد بالسرِ حرم رضوی و مدفون در همین مکان، اطراف حرم رضوی آباد شد و با 
تمهیدات اُمرایی مانند »بوبکر شهمرد«، مسئله تأمین آب شهر نیز  به سامان رسید و ظرفیت پذیرش 
زائر افزایش یافت. تعداد زیادی از این زوّار بعد از ورود به مشهد، به دلیل وجود همین زیرساخت ها، 
مجاور می شدند. با حضور سادات موسوی در قرن چهارم و پس از آنها، سادات رضوی از قرن پنجم 
در مشهد، رسیدگی به امور زائران حرم رضوی، نظم و انتظام بهتری به خود گرفت و تقدس این مکان، 
باعث شد که حتی در ایلغار و هجوم گسترده مغولن نیز، از آسیب مصون بماند و در آن دوره بلاخیز 
هم، جریان زیارت متوقف نشود. »ابن بطوطه«، جهان گرد نام دار مراکشی، وقتی در اواخر دوره ایلخانی به 
مشهد رسید، آن را شهر آبادی یافت و جمعیت زائران حرم رضوی را، بیرون از شمارش دانست. طبق 
گزارش وی، این مکان مقدس به بهترین شکل ممکن آراسته شده   بود و اشیای قیمتی فراوانی، در 

قالب نذورات، در روضه منوّره وجود داشت.
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شکل گرفتن سنت های مرتبط با زیارت

با ورود به عصر تیموری، به ویژه از زمان حکومت شاهرخ، مشهد بسیار مورد توجه قرار گرفت و ابنیه 
یادگار  نمازگزار،  1۵هزار  حدود  ظرفیت  با  گوهرشاد،  مسجد جامع  شد؛  بنا  آن  قابل توجهی در  و  بزرگ 
گوهرشادخاتون، همسر شاهرخ تیموری است که در همین دوره، توسط قوام الدین شیرازی، طراحی و 
طی حدود 9 سال ساخته شد. شکل گرفتن چنین بناهایی در مشهد، خبر از جمعیت گسترده زائران و 
مجاوران می دهد؛ یادمان باشد که همیشه و در تمام تاریخِ این شهر هزار  و دویست  ساله، تعداد زائرانی 
که سالنه به عتبه بوسی حرم رضوی مشرف می شوند، از جمعیت مجاوران بیشتر است. از این دوره به 
بعد، آداب و رسوم مربوط به زیارت نیز، شکل و شمایل ویژه ای  به  خود گرفت، آن گونه که سنت اطعام 
زائران و نیازمندان، در قالب تأسیس »غلورخانه« سامان یافت و حتی تمهیداتی برای تأسیس نخستین 
دارالشفای حرم مطهر اندیشیده شد. سنت حسنه وقف نیز، به تدریج به کمک آمد تا مسیر  زیارت 
هموار و اسکان زائران و رفاه آنها تسهیل شود. به تدریج، در دوره صفویه، سنت هایی شکل گرفتند؛ پیاده 
 به  زیارت آمدن، جدا کردن  سنگ از کوه و غلتاندن آن تا مشهد برای استفاده در بنای حرم، نذورات 
خاص و البته شیوه های سازماندهی شده اداره آستان قدس رضوی و پذیرایی از زائران. »هانری رنه 
دالمانی«، وقتی در اواخر قرن نوزدهم میلادی و البته اواخر دوره قاجار، به مشهد سفر کرد، در نزدیکی 
شهر تخته سنگ های بزرگی را دید که به »سنگ های زائر« شهرت داشتند؛ همان سنگ هایی که از کوه 
جدا شده و به تدریج، با همت زائران، به سمت مشهد غلتانده می شدند. بسیاری از این سنت های 
زیبا، امروزه و در پی توسعه فناوری و تسهیل حمل و نقل، جایگاه خود را از دست داده است؛ اما هنوز 

هم مرور  آنها، جان را تازه می کند و حس خوش زیارت و  زائر  بودن را در  وجود انسان  برمی انگیزد.
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همیشه قبل هر حرفی برایت شعر  می خوانم
قبولم کن من آداب زیارت را نمی دانم
نمی  دانم چرا این قدر با من مهربانی تو
نمی  دانم کنارت میزبانم یا که مهمانم
نگاهم رو به  روی تو بلاتکلیف می ماند

که از لبخند لبریزم ، که از گریه فراوانم
به دریا می زنم، دریا ضریح توست غرقم کن

در این امواج پرشوری که من یک قطره از آنم
سکوت هرچه آیینه ، نمازم را طمأنینه

بریز آرامشی دیرینه در سینه پریشانم
تماشا می  شوی آیه به آیه در قنوت من

تویی شرط و شروط من اگر  گاهی مسلمانم
اگر سلطان تویی دیگر ابایی نیست می  گویم:

که من یک شاعر درباری ام مداح سلطانم

سید حمیدرضا برقعی

قبولم کن



شاه! پناهم بده، خسته راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم

 گر بپذیری رضا ، ور نپذیری قضا
زائر ناخوانده ام، خواه نخواه آمدم

 راه خراسان چنین، ماه خراسان چنان
شاه خراسان! ببین، بهر پناه آمدم

شاه خراسانی ام! رستم دستانی ام!
دست مرا رد مکن، بر در شاه آمدم

آن دم زندانی ام، بازدم جان شده
از قفس سینه ها، همچون آه آمدم

پیرهن یوسفم، یا کفن یوسفم؟
بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم

بسته ی بست توأم ، لولی مست توأم
ضربه ی شست توأم، بر دف ماه آمدم

مشهد مشهود من! حضرت محمود من!
طالع مسعود من! نامه سیاه آمدم

شافی دارالشفا! پنجره پولد کو؟
در طلب شاخه ای، مهر گیاه آمدم

باد موافق وزید از طرف صحن قدس
نام مرا خواند و  رفت، چون پر  کاه آمدم

محمود حبیبی کسبی
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پناهم بده
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بی تردید برای هر کار و عملی ادب و آیینی است که با رعایت آنها ارزش آن کار بیشتر و میزان تأثیر و 
ماندگاری آن افزون تر خواهد شد. از سوی دیگر، زیبایی هر عملی در گرو حفظ آداب آن است. این 
ملاک و قاعده هم در امور معنوی و فراطبیعی صدق می کند و هم در امور مادی و طبیعی. البته ضرورت 
آن در امور معنوی بیشتر احساس می شود، از  این  رو  برای حقایق دینی ضمن تفسیر آن، اسرار  و حکمی 

ذکر می کنند و آداب و  آئینی بر می شمارند.
از  صدر اسلام و از  زبان اهل بیت)ع( بر زیارت شجره طیبه امامت تأکید فراوان شده و حسنۀ بسیاری 
فرزند  مانند  را  زیارت  از  پس  مسلمانِ  انسانِ  روایات،  برخی  در  که  حدی  تا  برشمرده اند  آن  برای 
تازه متولدشده، پاک و منزه می دانند. از همین منظر آنان که با رعایت حدود و آداب به زیارت می روند، 
بهره ای بیشتر و لذت افزون تری می برند ضمن این که لطایف و دقایقی در همین آداب نهفته است که 

با التفات به آن ابواب دیگری از علوم و معارف برای انسان گشوده می شود.
یکی از راه های یادگیری و رعایت آداب حضور در محضر اهل بیت)ع( دقت  در  رفتار  و عمل بزرگان و 

علمای دین است.
یکی از سیره های اخلاقی و تربیتی عالمان دین، زیارت بارگاه امام علی بن موسی الرضا)ع( است. آن 
بزرگواران در هر فرصتی به زیارت قبر آن امام معصوم می شتافتند و از رهگذر فیض زیارت، دل و جان 
خود را سیراب می ساختند. آنها با آن که می دانستند امام، زنده و مرده ندارد و از راه دور نیز می توان 
او را زیارت و با وی ارتباط روحی برقرار کرد. در زیارت حضوری و از نزدیک، لطف و حلاوت و تأثیری 

می دیدند که در زیارت از راه دور، آن را مشاهده نمی کردند.
آنچه در پی می آید اشاره ای است به سیره عملی برخی از عالمان بزرگ دینی از نحوه زیارت رفتن و حال 

و احوالت شان در مواجهه با حرم مطهر رضوی.

تشرف
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امام خمینی )ره(
زیارتش معتدل بود...

نماز  از  بعد  ساعت  دو  حدود  که  بود  طور  این  امام  زیارت  برنامه 
می داد  پاسخ  مراجعات  به  و  می آمد  بیرونی  به  اندرونی  از  مغرب 
بعد از نیم ساعت هرکاری که داشت یا هر کسی که با او بود، رها 
میکرد و عازم حرم حضرت امیر می شد. وارد حرم که می شد ابتدا 
زیارت امین اللّه را از حفظ می خواند و سپس زیارت جامعه کبیره را 
از روی مفاتیح قرائت می کرد بعد از آن خیلی ها به بالسر حضرت 
می رفتند، اما امام به دلیل احترام به معصوم)ع( نمی رفت و بعد از 
یک ساعت زیارت به منزل برمی گشت، زیارتش نه خیلی طولنی 

بود و زننده و نه خیلی کوتاه و اینکه تکلیفی را بخواهد از سر کند.
گاهی که درهای حرم را به دلیلی می بستند ایشان برنامه های زیارتش را در رواق ها و صحن های 

اطراف به طور کامل انجام می داد.
 )فصلنامه فرهنگ زیارت،ش 2، ص ۳۵(

آیت الله اراکی
ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن...

هم  90سالگی  سن80،  در  بود.  بزرگی  فقیه  و  مرجع  اراکی  آیت اللّه 
از زیارت حرم، دور ضریح  زیارت هایش را کامل بجا می آورد. بعد  
را می گشت، بعد می رفت بال سر مسجد کوچکی که درست بالی 
سر امام وصل به حرم است، آنجا دو رکعت نماز می خواند و بعد 
ایستاده  همان طور  را  جامعه  و  امین اللّه  زیارت  تمام  و  می ایستاد 

می خواند و اشک می ریخت تا آخر...



47
اذن ورود

آیت الله بهجت
اذن به یک لحظه نگاهم بده...

برای  و  باشد  قلبی  باید  زیارت  می فرمودند:  بارها  بهجت  آیت اللّه 
رفتن داخل حرم باید اجازه گرفت.

اجازه  امام  از  و  بخوانید  را  دخول  اذن  حرم  به  شدن  وارد  »وقت 
بخواهید بعد به قلب تان مراجعه کنید و  ببینید آیا تغییر کرده یا 

نه؟اگر حال تان عوض شد یعنی حضرت  به شما اجازه داده اند.«
یکی از نزدیکان آیت اللّه درباره زیارت هایشان می گوید: » از  در خانه 
که راه می افتادند سمت حرم تا برسند، مدام دعا و قرآن می خواندند 
و ذکر می گفتند، همیشه از صحن پایین وارد می شدند. برای علما 
می رفتند  بعد  و  می خواندند  زیارت  و  می نشستند  دارالزهد  در  ساعتی  یک  می  خواندند؛  فاتحه ای 
سمت روضه و جلو ضریح می ایستادند و چشم هایشان را می بستند. مدتی با چشم بسته می ایستادند، 
یک بار پرسیدم: »این که چشم تان را می بندید روایتی هست؟« گفتند: »نه این طور تمرکز بیشتر است.« 
بعد زیارت امین اللّه را همان جا می خواندند، ضریح را می بوسیدند و می رفتند بال سر و نماز جعفر طیار 

می خواندند. این شیوۀ زیارت آیت اللّه بود از جوانی تا ۳۵ سالگی.«
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علامه طباطبایی
موسیا! آداب دانان دیگرند...

شاید بین علما و آدم های بزرگی که هر کدام در زیارت برای خودشان رسم و عادتی داشته اند، علامه 
طباطبایی بیشتر از دیگران قصۀ »موسی و شبان« را می پسندید و معتقد بود به این که »هیچ آدابی و 

تربیتی مجوی...« 
ایشان در تابستان ها همواره به زیارت حضرت رضا)ع( می رفتند و 
تمام تابستان را در مشهد مقدس ساکن می شدند و هر شب نیز به 
حرم مطهر مشرف می گشتند. اگر هم به ایشان پیشنهاد می شد در 
جای خوش آب وهوایی در مشهد ساکن شود می فرمود: »ما از پناه 

امام هشتم جای دیگر نمی رویم.«
علامه  مثل  بزرگی  فیلسوف  می کردند  تصور  خیلی ها  شاید 
طباطبایی کمتر به زیارت برود، برای همین هم در یکی سفرهای 

مشهد یک نفر از علامه پرسید: »شما هم به حرم می روید؟« علامه گفت: »بله!«
آن طرف دوباره پرسید: »شما هم مثل عامه مردم ضریح حضرت را می بوسید؟«

علامه جواب داد: »نه تنها ضریح، بلکه خاک و درِ حرم و هر چه متعلق به اوست را می بوسم.«
کسانی که همراه علامه بودند، دیده بودند که او چطور با دست هایی که می لرزیدند، آستانه درها را 

می گرفت و با تمام وجود می بوسید.
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حاج قاسم سلیمانی

برگ برگ دفتر زندگی حاج قاسم سلیمانی آمیخته است به عشق 
به اهل بیت)ع(، دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر مستکبران. 
مردی که جان فدای مهربان جبهه مقاومت  و  زائر عاشق و خادم 
پاک امام رضا)ع( بود. خادمی که افتخار شرکت در مراسم غبارروبی 
مضجع شریف حضرت رضا)ع( و اقامه دو رکعت نماز عاشقانه در 
کنار مزار حضرت را هم به دست آورد؛ افتخاری که نصیب هر کسی 

نخواهد شد.
او عاشق و دلباخته امام رضا)ع( بود و در محضر ایشان قنوت های عاشقی را با اخلاص و متواضعانه 
می خواند. ویژگی بارز سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی هنگام حضور در حرم مطهر امام رضا)ع( 

صحنه نمایش خشوع مقدس و خضوعی برجسته بود.
این شیر میدان مبارزه و پیکار  که نامش بر تن جنایتکاران و مستکبران لرزه می اندازد، آن چنان آرام و دور 
از هیاهو به مشهد می آمد و در آستان ملائک  پاسبان رضوی با امام خود خلوت می کرد و ساعت ها، رو 

به روضه منوره به نماز می ایستاد و دست به دعا برمی داشت که کمتر فردی متوجه حضور  او می شد.

خاطره ای ماندگار از مراسم خطبه خوانی

پایین ضریح  اوقات  بیشتر  بود.  قائل  احترام  این آستان مقدس  برای  از هر جهت  »سردار سلیمانی 
کنار  در  که  هم  زمانی  داشت.  حضرت  به  ارادت  و  ادب  عرض  مکان  همان  از  و  می نشست  مطهر 
ضریح قرار می گرفت بسیار  متواضعانه رفتار می کرد. خاطرم هست زمانی هم که برای شرکت در مراسم 
جایگاه  در  ایستادن  بود،  شده  حاضر  انقلاب  صحن  در  رضا)ع(  امام  شهادت  شب  خطبه  خوانی 
مسئولن را نپذیرفت و ترجیح داد در جمع سایر خادمان بایستد تا در لباس خدمت، هم رنگ و هم راه 

دیگر خادمان باشد.«
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خاطره ای از تشرف مقام معظم رهبری
 به حرم امام رضا )ع(

 
علی بن  حضرت  بارگاه  در  خامنه ای  آیت اللّه  حضرت  تشرف  خصوص  در  حقانی  حجت السلام 
موسی الرضا)ع( می گوید: هنگام غبارروبی مرقد مطهر حضرت امام رضا)ع( خدامِ حرم دستمال های 
سفید آغشته به گلاب ناب را برای غبارروبی به افراد می دهند. مقام معظم رهبری پس از مقداری 
غبار روبی، دستمال را به سر و صورت خود می کشند. ایشان در  یکی از غبار روبی ها به آقای واعظ طبسی 
 )تولیت فقید آستان قدس رضوی( فرمودند: آیا می توانم  این  دستمال متبرك  را  برای خود  بردارم؟
مقام معظم رهبری، تولیت آستان قدس رضوی را به آقای واعظ طبسی سپرده بودند، ولی با این 
حال، برای برداشتن پارچه متبرك به غبار ضریح امام رضا)ع( از وی اجازه می گیرند. احترام مقام 

معظم رهبری به قانون برای همۀ ما درس است.
ایشان پس از کسب اجازه از آقای واعظ طبسی در حالی که چشم هایشان پر از اشك بود و به راز و نیاز 
مشغول بودند، با دقت، دستمال را تا کردند و در جیب خود گذاشتند. برای ما خیلی زیبا بود که آقا 
 در آن حال، این همه توجه دارند که دستمال متبرك را تا کنند و با نظم کامل در جیب خود قرار دهند.
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نکته پایانی

گفتنی است؛ زیارت از راه دور و نزدیک هر دو ممکن و مطلوب است. اما آثار زیارت از نزدیک و حضور 
در حرم، بسیار ویژه و حائز اهمیت است. از این رو گفته شده است: »دعا داخل حرم امام حسین)ع( 
به  طور ویژه مستجاب می  شود.« همچنین آثار فراوانی برای بالی سر ایستادن و دعا خواندن هست 
زیرا  تعلق روح هر کس بر جسد او همانند سایه افکندن ابر بر زمین است. از این رو حضور و نظارت 

روح پیامبر)ص( و امامان)ع( در مرقد و حرم شریف شان بسیار  شدیدتر  و  مؤثرتر  است.
البته بزرگان نیز با توجه به مقامات معنوی و حالت روحی خود هر کدام ادب خاصی را در زیارت 

رعایت می کردند. به طور نمونه:
آیت اللّه بهاءالدینی برای زیارت امام رضا)ع( در مسجد گوهرشاد رو به روی مرقد شریف می نشستند 

و زیارت می خواندند و کمتر  وارد حرم و اطراف ضریح می شدند.
اما امام خمینی)ره( و آیت اللّه بهجت)ره(، به  طور معمول وارد حرم می شدند و  نزدیک ضریح  زیارت 

می کردند.
برای الگوگیری از  این بزرگان نیز  ما باید  به حالت روحی خودمان توجه داشته باشیم، به طوری که 
سعی ما این باشد که با رعایت ادب و حضور قلب برای زیارت مشرف شویم و در صورت امکان 
را در قسمت بالسر امام)ع( بخوانیم و هر چه  را روبه روی ضریح بخوانیم و نماز زیارت  متن زیارت 
بتوانیم به کانون نورانی امامان)ع( نزدیک شویم و بهره ببریم. اما در صورت مزاحمت و  ازدحام، چه 
بسا ادب اقتضا  کند با رعایت فاصله زیارت خوانده شود  و در  وقت و  فرصت مناسب به اطراف 

ضریح مشرف شویم.
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میشل کعدی، اندیشمند، نویسنده و ادیب 
لبنانی از  شخصیت های مسیحی که مشتاق 
و عاشق امام رضا )ع( است. او کتابی درباره 
ابعاد زندگی و شخصیت امام رئوف با عنوان 
والروحیة:  العلمیة  ابعاده  رضا)ع(،  »المام 
امام رضا)ع(، ابعاد علمی و معنوی« نگاشته 
است. او درباره امام رضا)ع( گفته است: »من 
رضا)ع(  امام  از  چیزی  هر  کرده ام،  امتحان 

بخواهید، می دهد«.

امام رضا )ع( در نگاه سایر ادیان

در آیینه دیگران
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پرویندر سینگ چاندوک، بازرگان بازنشسته 
هندی، پیرو دین سیک و مقیم ایران است. او 
ارادت خانواده اش به امام رضا)ع( را ارادتی 
دیرینه می داند و می گوید: »من خودم را مرید 
امام رضا)ع( می دانم و کرامت های زیادی را از 
آن حضرت دیدم. مثلا در یک مورد، عده ای 
از کسانی که با آنها معامله کرده بودم پول های 
من را پس ندادند و دچار مشکل شدید شدم. 
دل  درد  و  رفتم  رضا)ع(  امام  بارگاه  به  روزی 
خود را با ایشان در میان گذاشتم. از کرامات 
دیدم  خودم  چشم  به  که  بود  این  امام  این 
را  خورده  پول من  ناحق  به  که  همه کسانی 
بودند دچار  ورشکستگی شدند؛ من این  را 
عدالت  اما  نمی  خواستم،  رضا)ع(  امام  از 
هر  نیز  اکنون  دیدم.  خودم  چشم  با  را  الهی 
بار  که به زیارت بارگاه امام رضا)ع( می روم، 
وارد می شود که  انرژی عجیبی در وجود من 
منتقل  هم  من  اطرافیان  همه  به  انرژی  این 

می شود. «
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ساکن  هندوستانی،  شاعر  تریپاتی،  سرویش  
شعر  طبع  او  است.  هندوستان  در  بنارس  شهر 
فارسی  و  زبان های سنسکریت، هندی  به  و  دارد 
»سرمست«  شعری اش  تخلص  و  می گوید  شعر 
است. این شاعر هندویی از علاقه اش نسبت به 
ایران چنین ابراز می دارد: »از  ایران عشق و احترام 
ایران  سپاسگزار  همیشه  همین  برای  و  می آموزم 
هستم. کشور ایران قدیمی ترین دوست کشور هند 
است؛ در رگ هر دو ملت خون آریایی جاری است 
و ریشه های آنها یکی است. در قدیمی ترین تمدن 
هند این طور آموزش داده شده است که هر مذهب، 
هر انسان و هر پدیده ای در جهان  مورد احترام است؛ 
بنابراین ما هندوها هر ذره ای از جهان را بخشی از 
خدا می دانیم؛ به همین دلیل ما به تمام تمدن ها 
و بزرگان جهان احترام می گذاریم. ما با مسلمانان 
دین متفاوتی داریم، اما فرهنگ ما یکسان است. 
در  خشنودی  با  هند  در  مسلمانان  و  هندوها 
جشن های یکدیگر شرکت می کنند و این طبیعت 
کشور ماست. سرودن درباره امام رضا)ع( برای من 
ل 

ُ
گ با رضا  در  دلم خاکِ خراسان  افتخار است. 

می کند.«

و  نویسندگان  از  الکک،  ویکتور   پروفسور 
ادبیات  و  زبان  استاد  و  شاعر  لبنانی،  نخبگان 
ارادت  که  بود  لبنان  دانشگاه های  در  فارسی 
شاعر  این  داشت.  رضا)ع(  امام  به  خاصی 
مسیحی ابراز کرده بود به دلیل اینکه اسلام بسیار 
امام  و  کرده  برخورد  ادیان  سایر  پیروان  با  آزادانه 
رضا)ع( با بزرگترین مقام مسیحیت در  زمان خود 
مناظره کرده است، همین مسئله باعث جذب او 
نسبت به شخصیت این امام همام شد. ویکتور،  
ایران را خیلی دوست داشت و  می گفت: هیچ 
در  علاقه  این  راز  اما  نمی شود.  ایران  برایم  جا 
خراسان، مشهد و زیارت امام رضا)ع( نهفته بود. 
حضور زائران ایرانی در حرم امام هشتم)ع( تأثیر 
او  بود.  گذاشته  لبنانی  پروفسور  این  در  عمیقی 
پس از حضور  در حرم رضوی تحت تأثیر قرار گرفته 
و به هتل می رود و با احساسات پاک در خلوت 
خود قصیده ای درباره علی بن موسی الرضا)ع( 
آمده  چنین  او  های  صحبت  در  می سراید. 
است: »هر بار که به ایران می آیم حتماً به زیارت 
امام رضا)ع( می روم اما تا به حال برای خودم از 
آن حضرت حاجتی نخواسته ام. چرا که وظیفه 
بهتر  خودشان  ائمه  و  خدا  و  است  عبادت  ما 
امیدوارم  کنند.  رفتار  کریمانه  چگونه  می دانند 
ایران  و  اعراب  تفاهم  برای  نمادی  رضا)ع(  امام 
سیادت  حفظ  برای  اکنون  هم  که  چرا  باشد 
در  داریم.  احتیاج  همیاری  این  به  کشورهایمان 
غیر این صورت بیگانگان از جدایی این دو سوء 

استفاده می کنند.«

* منبع: خبرگزاری های فارس، تسنیم، ایکنا
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س:  سهیل زندآذر
عکا
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یْهِ وَ آلِهِ :
َ
لُلَّه عَل

َ
ی ا

َّ
لِلَّه صَل

َ
 ا

ُ
رَسُول

هْوَالِهَا
َ
تُهُ مِنْ أ

ْ
نْقَذ

َ
أ

َ
قِیَامَةِ ف

ْ
ل
َ
تِي زُرْتُهُ یَوْمَ ا یَّ  مِنْ ذُرِّ

ً
حَدا

َ
وْ زَارَ أ

َ
مَنْ زَارَنِي أ

گم گشته  ایم
گم گشته  ای که خود گم شده  ای دارد

در انبوهه بی راهه  های زمین صراط را می  جوییم
از پافتادگانی هستیم که دستگیری را می  طلبیم

کشتی شکستگان دریای عدم هستیم
در آرزوی فانوسی درخشان و هستی  بخش

حال پروانه  ای را داریم که در توده سیاهی  ها نور می  جوید
و زیارت روزن ه ایی است از دهشت سیاهی به قرار نور

پس زائریم
و این جا مشهد نور، مشهد آرامش، مشهد رهایی از هول سیاهی  ها

امید بسته  ایم به قول آخرین فرستاده پروردگار رحمت 
که زیارت را  کلید رهایی از هراس قیامت خواند

پس سلام می  گوییم تو را ای نور مطلق
علی  بن  موسی  الرضا   المرتضی

*کامل الزیارات، ج 1، ص 11
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حضرت رسول اکرم)ص(

»پاره ای از تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد، مؤمنی او را زیارت نکند، مگر آنکه 
خداوند عزّوجل بهشت را بر او واجب گرداند، و آتش را بر بدنش حرام کند.«

»عیون اخبار الرضا)ع(، ج 2، ص 2۵۵، ح ۴«

امام علی )ع(

»مردی از فرزندان من در زمین خراسان مظلومانه با زهر کشته خواهد شد، نامش نام من، و 
نام پدرش نام پسر عمران، موسی)علیه السلام( است. همانا هر که او  را در غربتش زیارت 
کند، خداوند عزوجل گناهان گذشته و آیندۀ او را بیامرزد، حتی اگر به عدد ستارگان و 

قطره های باران و برگ درختان باشد.«

»عیون اخبار الرضا)ع(، ج 2، ص 2۵8، ح 1۷«.

پیشوایان
و زیــــــارت
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امام صادق )ع(

»نوادۀ من در زمین خراسان، در شهری که به آن طوس گفته می شود، کشته خواهد شد. 
هر که او را در طوس زیارت کند، و عارف به حقش باشد، روز قیامت دستش را می گیرم، 

و داخل بهشت می کنم، حتی اگر دارای گناهان کبیره باشد.«
راوی گفت: »پرسیدم فدایت شوم عرفان حقش چیست؟« فرمودند: »بداند همانا او 
امامی است که طاعتش واجب است و شهید غریب است. هر  که  او  را  زیارت کند 
در حالی که عارف به حقش باشد، خداوند عزوجل پاداش هفتاد هزار شهید راستینی 
او  عطا  به  را که در  رکاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وسلم به شهادت رسیده اند، 

خواهدکرد.«

»عیون اخبارالرضا)ع(، ج 2، ص 2۵9، ح 18«
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امام رضا)ع(

»هر که برای زیارتم بار سفر بندد، دعایش مستجاب و گناهانش آمرزیده شود. هر که مرا 
در آن قطعه زمین زیارت کند، همانند کسی است که رسول خدا )ص( را زیارت کرده 
باشد و خداوند اجر هزار حج مقبول و هزار عمرۀ مقبوله برای او بنویسد و من و پدرانم 
شفاعت کنندگان او در روز قیامت باشیم، و این قطعه زمین باغی است از باغ های 
بهشت و محل رفت و آمد فرشتگان است و تا ابد گروهی از آسمان نازل می شوند و 

گروهی بال می روند تا آن که در صور بدمند)روز قیامت(«
»بحارالنوار، ج 102، ص ۴۴، ح ۵1«

»هر که مرا در غربتم و دوری مزارم زیارت کند، روز قیامت در سه جا به فریادش می رسم، 
تا از هول و وحشت آن مکان ها نجاتش دهم: هنگامی که نامه ها به چپ و راست 

تقسیم می شود، هنگام صراط و هنگام سنجش اعمال.«
»امالی شیخ صدوق)ره(، ص 106، ج 220«
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امام جواد )ع(

حضرت امام جواد )ع( می فرمایند:»هر که قبر پدرم در طوس را زیارت کند، خداوند 
گناهان گذشته و آیندۀ او را بیامرزد، و  روز  قیامت منبری رو به روی منبر  رسول خدا  

برای او نصب کند تا آن که خداوند از حساب رسی بندگانش فارغ شود.«
»عیون اخبارالرضا)ع(، ج 2، ص 2۵9، ح 19«

را  پدرم  که  کسی  »برای  فرمودند:  که  است  شده  روایت  جواد)ع(  امام  حضرت  از 
از سوی خدای متعال ضمانت  را  زیارت کند، بهشت  عارف به حقش در طوس 

می کنم.«

»عیون اخبارالرضا)ع(، ج 2، ص 2۵6، ح ۷«
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و  جمهوری  و  انقلاب  صحن  در  که  آمده  پیش  رضوی،  حرم  مجاوران  یا  زائران  برای  بارها،  و  بارها 
افتاده  حرم  قدیمیِ  صحن های  این  پرنقش ونگارِ  دیوارِ  و  در  به  چشم شان  و  باشند  نشسته  آزادی، 
باشد. حس و حال زیارت و ارتباط معنوی که زائر با مزور  برقرار می کند، بی تردید تا حد زیادی متاثر 
سال ها  طول  در  زیارت،  با  معنوی  و  روحی  سازواری  و  هماهنگی  یک  در  که  است  فضایی  این  از 
طرح  قابل  سؤال  این  همواره  است.  گرفته  شکل  بزرگ  هنرمندان  هنرمندیِ  تأثیر  تحت  و  قرن ها  و 
و  از مقرنس  ما در حرم مطهر،  و دیگر هنرهای سنتیِ  در هنر معماری  ویژگیِ خاصی  است که چه 
از  را حتی پس  آنها وجود داشته که چنین فضای معنوی  نظایر  و  نقاره خانه  تا موسیقیِ  آینه کاری 
داشته  نگه  ما  برای  آنها  نظایر  و  آینه کاری ها  و  موسیقی ها  و  صحن ها  این  ساخت  از  قرن  چندین 
این در حالی است که علی رغم همۀ  و معنویت می کنیم؟  آرامش  این محیط ها، احساس  و ما در 
ساخته ایم،  رضوی  مطهر  حرم  در  که  معاصری  رسوم های  و  رسم   و  ساخته ها  و  صحن ها  تلاش ها، 
هرچند بی نسبت با محیط معنوی زیارت نیستند، اما با آن فضای سنتی صحن ها و رسوم قدیمی 
با  فاحشی  تفاوت  رضوی،  جامع  یا  اعظم)ص(  پیامبر  صحن  فضای  بی تعاریف،  دارند.  فاصله 

فضای صحن انقلاب و جمهوری و آزادی دارد و هیچ ، موسیقی ای جایگزین نقاره خانه نمی شود.

امروز

ابتلاء ما به زیارت در دورۀ معاصر
محمدرضا قائمی نیک

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
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شاید اگر بخواهیم از موارد جزئی و اختلاف نظرهای موقتی دربارۀ تفاوت معنادار ساخت ها و سازهای 
معماری یا آداب و رسوم و موسیقی های قدیم و جدید موجود در حرم بگذریم، واژۀ »معاصر« بهترین 
قالب  در  را  آن سنت قدمایی غنی خودمان  نتوانسته ایم  ما هنوز   واژه ای است که نشان می دهد 
از  آن که  باشد. خلاصه  را داشته  و غنای معنوی  تأثیر  کنیم که همان  بازخوانی  به شکلی  معاصر، 
خلال معماری و موسیقی و آداب و رسوم و هزاران مولفۀ مؤثر بر زیارت در حرم مطهر رضوی، ما در دورۀ 
معاصر که با انواع تکنولوژی های معماری و حمل و نقل و هنر و موسیقی و نظایر آنها آشنا شده ایم، 
برخلاف گذشتگان مان  امروزه  ما  احیا کنیم.  و  بازخوانی  را  روح معنوی گذشتگان  آن  نتوانسته ایم 
به واسطۀ رشد تکنولوژیِ حمل و نقل، امکان تشرف های متعددی را به حرم رضوی پیدا کرده ایم، 
بوده،  ما  از  کمتر  شاید  کمیتش  و  تعداد  که  را  گذشتگان  معنوی  زیارت های  آن  روح  هنوز   گویا  اما 
و ساختمان سازیِ عجیبی که  به دست آوردنِ تکنولوژیِ معماری  نیاورده ایم. ما علی رغم  به دست 
پیدا کرده ایم، هنوز آن حسینیه ها، صحن  و سراها و فضاهای کالبدی آرامش بخشی را که در طیِ 
انواع  به  ما علی رغم دسترسی  کنیم.  و حفظ  بسازیم  نمی توانیم  داده اند  ادامه  دوام خود  به  قرن ها 
تکنولوژی های ارتباطی و هنری و تصویری، هنوز نمی توانیم آن حس و حال زیارت گذشتگان  را از 
حرم رضوی روایت کنیم. همۀ این ها نشانگر آن است که ما در دورۀ معاصر هنوز نتوانسته ایم زیارت 

را در معنای عمیق خود، معنادار کنیم.
این حس و حال مشترک و این درکِ عمومی که اغلبِ ما به اشکال مختلف آن  را تجربه می کنیم، 
بیانگر یک تحول عظیم در موضوع زیارت و از آن مهم تر، امام شناسی است که هدف اصلیِ زیارت 
حرم رضوی است. ما امروزه در زندگی روزمره، با انواع تکنولوژی ها، امور اداری، مناسبات اقتصادی، 
روابط اجتماعی و نظایر آنها سر و کار داریم و زندگی روزمره خودمان را با آنها سامان می دهیم. صبح ها 
که از خواب برمی خیزیم، با شبکه های اجتماعی درگیر هستیم. با مناسبات بوروکراسی و اداری تا 
انتهای وقت اداری سروکله می زنیم. دغدغه های اقتصادی متنوعی نظیر تورم، کاهش ارزش پول، 
سرمایه گذاری، کسب سود بیشتر، دریافت یا پرداخت وام و قسط و سفته و نظایر آنها یکی از مهم ترین 
دغدغه های هر روزۀ ماست. حتی در وقت تفریح و گذران امور با فرزند و خانواده، مجدداً با اموری 
آنها  با  اموری که گذشتگان ما  به  از خلالِ تکنولوژی، نسبت  آنها مخصوصاً  سروکار داریم که همۀ 
سروکار داشته اند به قدری جدید و بدیع و نو است که اگر آنها را به انسان های مسلمان ایرانی دویست 
سال پیش عرضه کنیم، تقریباً هیچ درکی از آن نداشته اند. بنابراین ما در امور  روزمره مان، سرتا پا 
همواره درگیر این امور معاصر هستیم. از خلال همین امور هست که با زیارت هم گره می خوریم. ما 
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با همان وسایل و ابزارها و دغدغه ها و گرفتاری هایی که در زندگی روزمره با آنها درگیر هستیم، به زیارت 
امام رضا)ع( می رویم و حتی از امام رضا)ع( می خواهیم مشکلات ما را در همان امور حل و فصل کنند.
از این منظر ما در جریان زیارت، از یک سو »دِل« در گرو هنر و فضای معنوی گذشتۀ خودمان داریم و 
از سوی دیگر، درگیر امور معاصری هستیم که هنوز نمی دانیم چه وضعیتی برای زندگیِ ما رقم زده 
و می زنند؟ زیارت ما امروزه در گیرودار  این معاصرت و ارتباط آن با گذشتۀ پرشکوه معنوی مان قرار 
دارد. نه امکان گسست و جداشدن از گذشتۀ معنوی مان را داریم و نه امکان بهره نبردن از امکانات 
پا در  پا در سنت داریم و یک  و آمدیم. همواره یک  دورۀ معاصر. همواره بین این دو فضا در  رفت 
معاصرت. هم معماری سنتی را می خواهیم هم معماری برج ساز معاصر را. هم آرامش پیرامون حرم 
را می خواهیم هم در ایجاد ترافیک پیرامون حرم، شریک هستیم. این شاید مهم ترین درد و ابتلای 

مشترک همۀ ما زائران و مجاوران حضرت رضا)ع( باشد.
لوازم زندگی دینی است و  از  ابتلاء  و  بزرگان مان آموخته ایم بلاء  و  از گذشتگان  با این حال همۀ ما 
می تواند علی رغم مشکلاتی که ایجاد می کند، زمینۀ رشد و تعالی و تمحیص ما را مهیا سازد. »وَ 
کافِریِن« )آل عمران،1۴( و از همان بزرگان آموخته ایم که بهترین 

ْ
ذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ ال

َّ
صَ الَلّهُّ ال لِیُمَحِّ

درمانگر ابتلائات و دردها، معصومین)ع( هستند. از این رو شاید اگر بتوانیم این معضلاتِ پیرامون 
زیارت در دورۀ معاصر را درمان کنیم و از این ابتلائات، راهی به تعالی و ارتقاء فضای معنوی زیارت 
در دورۀ معاصر بگشاییم، بسیاری از ابتلائات و دردها و مشکلاتی که در دیگر قلمروهای زندگی، اعم 
از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، جامعه و روابط خانوادگی و نظایر آنها تجربه می کنیم، درمان شوند. 
قلمروهای  در  ما  دیگر  گشایش های  برای  راهی  آن،  اقتضائات  و  معاصر  دورۀ  در  زیارت  فهم  شاید 

مختلف زندگی مان رقم بزند. 
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امام خمینی )ره(

من ثواب و فضیلت به زوار امام رضا )ع( را کمتر از زیارت خود آقا )ع( نمی دانم.

)در رثای نور، ص 1۳(

آیت الله خامنه ای )مدّ ظله العالی(

سعی کنید درحرم امام رضا)ع( ولو دو دقیقه، ولو پنج دقیقه، دل را فارغ کنید از 
بقیّۀ شاغل ها و متّصل کنید به معنویّتی که در آن جا حضور دارد و حرف تان را 

بزنید. به زبان خودتان هم با امام رضا)ع( حرف بزنید. اشکال ندارد.

 )در دیدار جمعی از پاسداران سپاه حفاظت ولی امر در تاریخ 1۳82/6/1(

زیارت و بزرگان
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آیت الله وحید خراسانی

زیارت امام هشتم مانند زیارت خداست، آرامگاهش نیز آسمان خداست و زائر 
او در بالترین درجه قرار دارد. 

)مصباح الهدی و سفینه النجاه( 

آیت الله مرتضی حائری

احترام به زائران، احترام به حضرت رضا)ع( و موجب خشنودی آن امام است. 

)رسم حضور. ص ۴8(

آیت الله بهجت )قدس سره( 

حضرت رضا)ع( و حضرت معصومه)ع( با هم اتحاد و اتصال دارند، بلکه همه 
نور واحدند؛ لذا انسان به هرکدام که متوسل شود، از دیگری جواب می گیرد. 

)در محضر بهجت، ج1، ص 1۷۳(

از  بسیاری  چراکه  است؛  بالتر  حسین)ع(  امام  زیارت  از  رضا)ع(  امام  زیارت 
مسلمانان به زیارت امام حسین)ع( می روند، ولی فقط شیعیان اثناعشری به 

زیارت حضرت امام  رضا)ع( می آیند. 
)در محضر بهجت، ج1(
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ی
ضاجبار

س: محمدر
عکا
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س:  میلاد حدادیان
عکا
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الامام علی )علیه السَلام(:
مَرْءُ حَیْثُ یَجْعَلُ نَفْسَهُ

ْ
ل
َ
ا

پریشانیم و  در چنبره تکرار می  گردیم
خو گرفته  ایم به خود

خودی که حاصل عادت است و سر برآورده سکوت و سکون
دیروز و امروز و فردا رنگ می  بازند برای دل های گرفتار  رکود 

حالِ آبگیری را داریم که در آرزوی جاری شدن است
بازگشت به فطرت سرآغاز تعالی است، همان تحول معهود است 

آری دگرگونی رؤیای دیرینه ما است
دگرگونی،  دیباچه  علی)ع(،  امیرالمؤممنین  کلام  آئینه  در  و 

خودشناسی است
خوشا به حال آنانی که برابر آیینه زیارت خود را بشناسند 

*بحارالنوار، ج ۷۵، ص 9۳

 



72
بهار نیایش

ماندگاری زیارت، ریشه در تغییری دارد که زیارت در زائر ایجاد می کند. مهمترین تأثیر زیارت، ایجاد 
رهآوردهای  و  می شود  زائر  در  تغییر  منشأ  که  است  دیداری  زیارت،  است.  زیارت کننده  در  تحول 
فراوان در زندگی او دارد. مهمترین رهاورد، گذار از  وضعیت موجود، چه بد و چه خوب، به وضعیت 
مطلوب، چه خوب و چه عالی است. این رهاورد را می توان با مفاهیمی مانند رشد، استکمال و 
تحول بیان کرد. یکی از علائم زیارت متعالی، رهاورد متعالی آن است. رهاورد متعالی سه علامت 

دارد: ماندگاری، فراگیری و ژرفا. 
تحول حاصل از  زیارت از دو جهت دارای درجات است: فراگیری و ژرفا. تحول سطحی و تحول عمیق 
دو مرتبۀ تغییرند. گاهی تحول در بعدی از زیست آدمی است و گاهی تحول ابعاد گوناگون زندگی زائر 
را فرامی گیرد. هرچه تحول در زائر ژرفتر و فراگیرتر باشد، ماندگاری برکات زیارت افزونتر است. اشاره به 

رهآوردهای زیارت، فراگیری و ژرفای تحول برآمده از  زیارت را نشان می دهد. 
ژرفترین تحوّل در آدمی انقلابی است که در هویت او و من بودن او ایجاد می شود. ماندگارترین اثر  زیارت 

که می تواند در نسل های آینده هم برکات آن را مشاهده کرد، تحوّل وجودی است.
نِ 

ْ
مْ یَأ

َ
ل
َ
داستان معروف »فضیل بن عیاض« برای فهم تحوّل وجودی یاری بخش است. شنیدن آیه »أ

 
َ

کِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَال
ْ
وتُوا ال

ُ
ذِینَ أ

َّ
 یَکُونُوا کَال

َ
حَقِّ وَل

ْ
 مِنَ ال

َ
وبُهُمْ لِذِکْرِ الِلّه وَمَا نَزَل

ُ
نْ تَخْشَعَ قُل

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
لِل

وبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 1«  تحوّل و انقلاب درونی عمیق برای فضیل ایجاد 
ُ
مَدُ فَقَسَتْ قُل

َ ْ
یْهِمُ ال

َ
عَل

کرد. او با گوش دیگری آیه را شنید که نتیجه این آیه برای »فضیل« محدود به تحوّل رفتار نبود. تحوّل 
رفتار، میوه و ثمره بود. درخت را به وسیلۀ میوۀ آن می توان شناخت، اما درخت را نباید با میوۀ آن اشتباه 
گرفت. مواجهۀ»فضیل«  با آیه، تحوّل ژرفی را در او ایجاد کرد که تغییر در احساسات، منش و نگاه، ثمرۀ 
آن بود. این تحوّل ژرف، پردامنه و ماندگار  را تحوّل وجودی می نامیم. منظور از تحوّل وجودی این است 

که تمام وجود فرد بر اثر این زیارت، منقلب شود؛ گویی بار دیگر تولد یافته است.

1. حدید/16.

تحول

نقش تحول روحی و معنوی زیارت
احد فرامرز قراملکی

رئیس بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
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از گفت وگوی  آن  اکمل  مرتبۀ  در  و گفت وگوی صمیمی است. گفت وگو  زیارت، دیدار  هستۀ اصلی 
زبانی فراتر می رود و به گفت وگوی وجودی تبدیل می گردد. پیوند وجودی، در این گفت وگو زائر را از همۀ 
هویت های عاریتی پاک می کند بدون آن که او به احساس بی هویتی دچار آید، هویت های عاریتی او را 
از خود می ستاند و بیگانه ای را بر او چیره می سازد. زائر به برکت زیارت از هویت های اعتباری و عاریتی 
رسته و به هویت اصیل دست یافته است. هویت اصیل زائر، هویت از اویی است. »منِ« زائر با »از من 
من تر« پیوند می یابد، همان گونه که رودخانه در مسیر پر پیچ و پر ماجرای خود هویت رودخانه ای دارد، 
اما وقتی به دریا پیوند می یابد، هویتش دریا می شود. زیارت از  دیدار  زائر با زیارت  شونده فراتر می رود. 
اینک زیارت تسلیم »من« به »از من من تر« است. او صمیمی، مشتاقانه و با تمام هستی خود التماس 

می کند:
بر دو چشم من نشین ای آنکه از من من تری                       تا قمر را وانمایم کز قمر  روشن تری2

در پی این تحوّل وجودی، بابی از معرفت برای زائر باز می شود؛ زیرا در هنگامۀ گفت وگوی وجودی، برق 
عشقی می جهد و خرمن وهم و پندار  را  می سوزاند و نشان می دهد که نمودهای این جهانی عاریتی است.

شاید به برق عشقی از وهم پاک گردیم                     هر چند وارسیدیم زین انجمن ندیدیم
این نقش سنگ نتوان شستن به آب مطلق          با یک جهان عمارت غیر از خراب مطلق۳

تحوّل وجودی، هویت واقعی پدیدارها را نیز نمایان می کند و چشم را به واقعیت عاریتی امور این جهانی 
بْقَی.۴

َ
خِرَةُ خَیْرٌ وَأ

ْ
و حقیقت اصیل امور  اخروی بینا می کند. وَال

خلق را طاق و طُرُم عاریتی است                     امر را طاق و طرم ماهیتی است۵
بر این اساس، می توان خطر کرد و تعریفی از زیارت متعالی ارائه نمود: زیارتی که به وجود من چنگ بزند 
و بودن من را دگرگون کند؛ گویی وجود قبلی زائر رخ بر بست و رفت و وجود جدیدی آمد. نه فقط افکار 
و احساس و رفتار زائر دگرگون می شود، بلکه هویت عاریتی زائر نیز قربانی می گردد و او با هویت جدید 

زنده می شود.

2. مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، کلیات شمس تبریزی، غزل2798.
۳. بیدل دهلوی، عبدالقادر بن عبدالخالق،  کلیات دیوان مولنا بیدل دهلوی، غزل1892.

۴. اعلی/17.
۵. مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، مثنوی معنوی، دفتر دوم، بیت 1106.
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عاشق این صدام، از بچگی، از وقتی یادم میاد، اگه می گفتن دوست داری چی بشنوی، می گفتم 
لبد  که  هزارتا  پرنده،  هزارتا  انگار  دادین؟  گوش  کبوترها...  پریدن  یک باره  آهنگ  آهنگ!  همین 
عاشقن، ناغافل تصمیم می گیرن همگی باهم بپرن! برن تا اون بال، بال بزنن و بچرخن دور طلایی 
گنبد. هزارتا کفتر چاهی و غیرچاهی، هزار تا پرندۀ امیدوار که معلوم نیست از کدوم دسته و قافله اند، 
پرواز  از  دست  دیگه  رضا،  حریم  به  می رسن  وقتی  شدن،  جمع  هم  دور  اینجا  چرا  نیست  پیدا  که 
نمی کِشن، تا وقتی اجل شون برسه، با عشق... همچنان دور سر آقا می چرخن. تصدق شون... تصدق 

آقا... تصدق تک تک کفترای چاهیش...
م بود، دوم یا سوم دبستان. آقام برام یک دیوان حافظ خرید.  بابا ارتشی 

َ
عاشق حافظ بودم. ده سال

بود ولی قرآن رو از حفظ بود. قاری قرآن بود. منم می نشستم کنار دستش، قرآن رو با صوت می خوندم 
و  بود  سینه ا ش  تو  قرآن  حافظ.  بود  شده  اسمش  که  بود  بر  از  رو  قرآن  حافظ،  حافظ.  شعرای  بعد  و 
شد»ارباب غزل«. مرید حافظ بودم. هزاربار سرودم و نوشتم. هزار بار مشق کردم و پاره کردم. از رو دست 
حافظ. سرمشق گرفتم و شدم شاعر. شاعری که غزل می گفت؛ غزل عاشقونه. شاعری که شد»شکوه 

غزل خراسون«! 
فقط غزل عاشقونه می گفتم. شده بودم استادِ دیگرون. اما انگار یک چیزی کم بود. انگار یک چیزی 
گم بود. هزارهزار غزل گفتم و اونی که باید، از سرچشمه دلم نجوشیده بود. پریشون بودم، غزل هایی 
به دیوار  فریاد می کشیدم. مشت  و  بیرون می کردم  پنجره  از   پرینشون تَرم می کرد. سَرمو  که می گفتم 

می زدم. باز راضی نمی شدم. تا اون شب.

غزل

شادی غفوریان
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چشم هام  صباح.  حسن  یا  بود  تیمور  کتاب  نمی دونم  می خوندم،  کتاب  بود،  گذشته  نیمه شب 
خسته بود. کتاب رو گذاشتم روی سینه ام. ناخودآگاه یک جفت چشم و یک دهان مبارک، یعنی 
 یک چهره روشن روبه روی صورت من قرار گرفت و گفت: »تو چرا زبانت رو در خدمت ما نمی گیری؟«
ر گرفتم.  مثل بچه ای که داره امتحان میده. یعنی من و 

ُ
تا  این جمله رو شنیدم لرز افتاد به وجودم.گ

کلامم رو قبول کردند؟ پذیرفتند که براشون شعر بگم؟  باز لرزیدم که چرا تا حال از سرودن براشون غافل 
بودم. فدای اون جفت چشم و دهان مبارک... که منو تو خلوت خودم خطاب کرد.

آدم باید خُمس هر چیزی رو بده. ولی من چرا تا به حال خمس یا حتی عُشر شعرم رو ندادم و در 
خدمت ائمه نبودم؟ چرا غافل بودم؟ چرا یک عمر دیگرون جلو من شعر آیینی و مذهبی خوندن و 
من دوزاری ام نیفتاد؟ بالخره من هم گفتم چشم. به قول ناصر خسرو: »سَر و تن بِشُستم و به سرودن 

نشستم.«
می خونم،  که  نفری  اولین  برای  و  باشه  زهرا)س(   حضرت  برای  میگم  که  غزلی  اولین  دادم  قول 

پسرشون، امام رضا)ع(.
 ناخودآگاه روان نویس رو برداشتم و روی کاغذ نوشتم:

»اگرچه تحت کسا یک حدیث جای تو بود              همیشه قلب رسول خدا کسای تو بود«
صبح بلند شدم رفتم حرم. روبه روی حضرت ایستادم. کاغذ تو دستم بود. ده ها بار خوندم. اشکم 
آبی آسمونی  و کاغذ،  نویس حل شد  روان  روی کاغذ می ریخت. جوری که جوهر  و  سرازیر می شد 
شده بود و نوشته ها محو شدند. اون قدر خوندم تا خودم راضی شدم که زیاد خوندم... گفتم امام هم 

یحتمل توجه داشتند که من برای مادرشون غزلی پرداختم. 
برگشتم خونه. دیدم غزل گمشده ا م، غزلی که یک عمر دنبالش می گشتم و خودشو از من پنهون کرده 
پیدا شده. انگار هزارتا غزل هم زمان از دلم باهم پریدن و بال زدن، هزار تا غزل عاشق مثل کبوترهای 
حرم، شروع کردن به چرخیدن دور طلایی گنبد. دلم روشن شد. گفتم دیگه می تونم با عزت و آبرو ، 
زیر سایه آقا غزل بگم.  تا وقتی اجلم برسه. حال که خودم هم از بوم این دنیا پریدم، همون تک غزل 

شده نشون ارادتم:
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اگر چه »تحتِ کسا« یک حدیث جای تو بود
همیشه قلب رسول خدا کسای تو بود
تو مثل نبضِ نُبی در حریم قلب رسول

کنار کوثر وحی خدا سرای تو بود
بهشت بودی و گل های سبز و سرخت نیز

بهارِ عاطفه ی باغ دست های تو بود
طنین ناله ی مول که ریخت در دلِ چاه

جگر خراش ترین بغض در صدای تو بود
شکسته قامت تو، ایستاده قامت بست

نماز  را  که علی روح مقتدای تو بود
فدای آن همه زخمی که از نهایت درد

همیشه دست علی بهترین عصای تو بود
غریب می روی ای یاس دامن یاسین!

کدام خاطره جز درد آشنای تو بود؟
تو در کنار علی بودی و فقط او بود

که تا مسافرت خاک، پا به پای تو بود
فقط نگاهِ علی بود در شب تودیع

که سوگوارترین ابر در عزای تو بود
تو ای قتیل مقدّس! قسم به جان رسول

که نقش آینه ی راز با خدای تو بود
تو را به جان جگرگوشه ات قسم، دریاب!

سرِ ارادت ما را که در هوای تو بود
نشست دیده ی احساس من به درگاهی

که فرشی از عطشِ بوسه زیر پای تو بود

 »غزل گم شده«، روایتی مستند از زندگی غلام رضا شکوهی )1396-1328 ( از بزرگان شعر آیینی است. از آثار او می توان به 
»سرمه در چشم غزل«، »یک ساغر نگاه«، »آهی بر باغ آیینه« و »صد پرده آواز خاموش« اشاره کرد.
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را  مادرش  غرغر های  تسنیم  که  نبود  بلند  آن قدر  می بارید  یک ریز  صبح  از  که  بهاری  باران  صدای 
نشنود. تازه از معبد برگشته بود و هنوز از موهایش آب می چکید که سر حرف را با تسنیم باز کرد. از 
وقتی تسنیم اسم خواستگارش را توی خانه آورده بود و بعد از کلی مِن مِن گفته بود مسلمان است، 
ورق مادرش برگشته بود. وقتی دید تسنیم تسلیم اخم و سکوتش نمی شود پای دلگیری بودا را به 
اثری  تسنیم  تصمیم  روی  مسلمان ها  تروریستی  حمله های  خبر  تکرار  کرد.  باز  بحث هایشان  و  جر 
با  ازدواج  یا  من  »یا  زد:  را  آخرش  حرف  و  کرد  رو  را  مادرانه اش  ترفند  آخرین  همین  برای  نداشت. 

خواستگار مسلمونت!«
برخلاف تصور تسنیم و همسرش، دیدن تسنیم توی لباس عروسی دل مادرش را نرم نکرد. رفتنش 
پسر  نبود.  اثری نداشت. حتی خبر پسردار شدنش هم قهرشکن  بانکوک هم  توی  زندگی  و  از شهر 
دومش که به دنیا آمد باز هم خبری از آشتی نبود. روزی نبود که گوشه چشم های تسنیم از دلتنگی 
برای مادرش تر نشود ولی نه از ازدواجش پشیمان می شد نه از مسلمان شدنش. طوری به زندگی با 
شیوه مسلمانی انس گرفته بود که پابه پای شوهرش شروع کرده بود به تحقیق درباره تشیع. تحقیقی 

اللّه« بود. نّ عَلیاً ولیَ ّ
َ
که نتیجه اش زمزمه »أشهَدُ أ

رفت  شوهرش  که  باری  دو  هر  ولی  بود  کربلا  زیارت  تسنیم  تصمیم  شیعه شدن  از  بعد  روز  اولین 
نتوانست همراهی اش کند. به اندازۀ بار اول بی قرار بود ولی بار دوم از فکر گره هایی که توی کارهای 
بود  گرفته  بین الحرمین  توی  شوهرش  که  عکس هایی  دیدن  بود.  هم  کلافه  می افتاد  کربلایش  سفر 

بی تاب ترش می کرد و یک فکر دست از سرش برنمی داشت »من لیاقت زیارت ائمه رو ندارم!«

مهمان

 لیلا پارسافر



80
بهار نیایش

دلخوشی   چفیه اش،  و  می چرخید  خودش  دور  خانه  توی  باز  و  می کرد  تکرار  را  این  خودش  با  مدام 
وقت های بی قراری اش را بغل می گرفت. چفیه خاکستری که هر وقت پایش به روضه و چشمش به 
اشک باز می شد بازش می کرد و اشک هایش را امانت می گذاشت توی تار و پودش. به خودش قول 

داده بود چفیه را ببرد کربلا و به امام حسین)ع( نشان بدهد و بگوید: »ببین چه قدر برات گریه کردم!«
با گریه از خواب پرید و رویایی را که دیده بود مرور کرد. از بین ابرهای سفیدی که دور تا دورش را گرفته 
بودند گنبد آبی و گلدسته های طلایی حرم امام رضا)ع( پیدا بود. بی اعتنا به مردمی که از کنارش 
رد می شدند جلو می رفت. می رفت ولی نمی رسید. چند قدم مانده به حرم از پشت سرش صدای 

پدرانه ای به گوشش خورد. راه افتاد سمت صدا و شنید: »اول با مادرت آشتی کن بعد بیا پیش من!«
اگر... را دریغ می کرد...  باز هم مادری و مهرش  اگر  باز نمی کرد...  را  اگر حتی در  »اگر آشتی نمی کرد... 
اگر... اگر...« مسیر چندساعته تا خانۀ مادرش با همین فکرها و اشک ها گذشت. اشک شوق دیدن 
دوبارۀ شهری که دوست داشت. اشک دلتنگی دیدن مادرش. مادرش هم در را باز کرد هم بغلش را، 

همان جا، جلو در، زیر بارانی که هم از آسمان نیلی تایلند می بارید هم از چشم های دختر و مادر. 
سه هفته قبل از دیدن مادرش، وقتی خواب آقا را دیده بود باور نمی کرد به آن زودی و آن طور غافلگیر 
بشود. حتی شب قبل که از سفر آشتی با مادرش برگشت هم فکر نمی کرد آقا آن قدر زود نشانه هایش را 
بفرستد. صبح هم که خستۀ سفر و خواب آلود، تلفنش را جواب داد و دعوت شد به هیئتی که همیشه 
می رفتند، تصور نمی کرد »کاروان زیر سایه خورشید« آستان قدس رضوی از تایلند و هئیت خانگی  
مسلمانان بانکوک سر دربیاورد. ولی پرچم سبز توی قاب شیشه ای که داشت جلو چشم های تسنیم 

بین زن ها دست به دست می چرخید نه خواب بود نه خیال.
هر چه توی قسمت مردانۀ هیئت این پا و آن پا کردند و صلوات فرستادند و چشم کشیدند، کسی 
پرده قسمت زنانه را پس نزد. فقط هر چه بیشتر می گذشت صدای هق هق های لطیف زنانه بیشتر بال 
می گرفت. بین زن هایی که دور پرچم را گرفته بودند و چشم و لب هایشان را تبرک می کردند، تسنیم از 
همه بی تاب تر بود. چند دقیقه می شد که سرش را گذاشته بود روی پرچم و زمزمه می کرد: »این هدیه 

آقاست!«
نه گریه اش بند می آمد نه دلش می آمد چشم های خیسش را از روی پرچم بردارد. ولی به اصرار زن ها 
بلند شد. بلند شد تا پرچم برود توی قسمت مردانه. پرچم بین مردها هم دست به دست  شد و 
همان طور که صلوات های پی در پی طنین می انداخت کسی قصه رویای تسنیم را برای خادم های 

آستان قدس و سرپرست کاروان زیر سایه خورشید تعریف می کرد.
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پنج ماه بعد، وقتی مترجم حرف سرپرست کاروان زیر سایه خورشید را به گوش تسنیم رساند و گفت: 
»از باب الرضا وارد حرم می شیم« تسنیم ناگهان ایستاد. نگاهش را دور تا دور خیابان چرخاند. به مردمی 
که تندتند از کنارش رد می شدند نگاه کرد و نگاه نمناکش را دوخت به گنبد فیروزه ای مسجد گوهرشاد 

و گلدسته های طلایی حرم. 
حرم همان طوری بود که توی خواب دیده بود. خیابان هم همان خیابان بود و مردم هم مثل خوابش یا 
داشتند می رفتند حرم یا از زیارت برمی گشتند. تسنیم هم برگشت و به نقطه ای نامعلوم اشاره کرد و با 

هق هق به شوهرش گفت: »همین جا رو توی خواب دیده بودم... همین جا بود!«
همان جا بود که آقا را هم دیده بود. ولی حال آقا نبود. فقط اشک بود. اشک دلتنگی، اشک شوق، 
اشک هایی بی وقفه که تسنیم تندتند می سپردشان به بال چفیه ای که روی سرش انداخته بود و آرام 
آرام زمزمه می کرد: »همیشه فکر می کردم اول می رم کربلا ولی حال اومدم این جا. اومدم تا این اشک ها 

رو و این عشق رو اول به شما نشون بدم آقاجان!«
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خوشبختی،  سعادت،  نشانه های  اطهار)ع(  ائمه    
ایمان و زیست مؤمنانه برای بندگان خداوند هستند.

به  نسبت  انسان ها  دوستی  و  مودت  حقیقت  در   
اهل بیت)ع( نفعی است که عاید خود مردم می شود و 
اطهار)ع(  ائمه  ندارند؛ حذف  نفعی  اهل بیت)ع(  برای 
از زندگی انسان، موجب ظلمت و تاریکی زندگی است.
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چراغ

زیارت و تحول

 در بیانات تولیت آستان قدس رضوی
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از ائمه اطهار)ع( نیاز بشریت برای هدایت و زندگی سعادتمند   ارتباط معنوی، تبعیت و پیروی 
برای  انسان  که  بوده  همین  برای  نیز  زیارت  امر  به  متعدد  روایات  در  فراوان  توصیه  دلیل  و  است 
به  نیاز  ما  دارد. همه  اطهار)ع(  ائمه  به  احتیاج  به سوی کمال  و حرکت  پاکیزه  زندگی  به  دستیابی 
پیوند با اولیای الهی داریم، ائمه مرکز نور، هدایت و تولید سعادت هستند و زیارت وسیله آن است.

هدایت،  طریق  راهنماهای  اطهار)ع(  ائمه  که  کنیم  می  دریافت  این چنین  مأثوره  زیارت های  از   
پناه  و  خرد  صاحبان  تقوا،  و  علم  پرچم داران  گمراهی،  تار  شب های  نجات بخش  چراغ های 

انسان های طالب حقیقت هستند.

 بارگاه شریف رضوی نقطه الهام گیری برای پیمودن راه خوشبختی، هدایت و سعادت می باشد 
کانون هدایت، تعلیم و تربیت انسان های تشنه حقیقت است.

 زیارت زائران هیچ تأثیری بر جایگاه رفیع امام ندارد، بلکه این زائر بوده که به زیارت برای کسب 
فیض، معنویت، تحول در زندگی و آموختن سلوک و زیست مؤمنانه نیازمند است.

انسان در  تکامل مثبت  و  آغاز تحول  نقطه  بلکه  زیارت نیست،  پایان  نقطه  زیارت ضریح مطهر   
جهت کسب تقوا و تقرب الهی و پیوند با امام معصوم و حجت خدا است.

 زیارت موجب تحول و هدایت معنوی انسان به سوی کمال و تسهیل آن بسیار حائز اهمیت و 
ارزشمند است.

و  آورندگان  فراهم  و  انسان هاست  در  هدایت  و  معنوی  تحول  معرفت،  کسب  موجب  زیارت   
تسهیل کنندگان این امر مقدس در ثواب و پاداش این هدایت ها و تحول ها سهیم خواهند بود و باید 

شاکر خداوند و امام الرئوف)ع( برای کسب توفیق خدمتگزاری به زائران باشند.
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آیینه های 
پیش رو

نویسنده: شادی غفوریان
تصویرگر: مصطفی شفیعی

منعکس  را  نور  که  است  پاکی  و  روشن  چیز  هر  فارسی  عامیانه  ادبیات  در  آیینه 
می کند و چهره آدمی را به او می نمایاند. نور، نماد هدایت آدمی از تاریکی و ظلالت 
است و نور مطلق، خداوند است. بازخوردِ نور از آیینه هایی با شکستگی های زیاد 
و اَشکال متفاوت، علاوه بر خلق زیبایی در هر مکان، می تواند یگانگی نور خداوند 
را نیز یادآور شده و  رسیدن از کثرت به وحدت الهی را نشان دهد. آیینه کاری حرم 
مطهر رضوی،  به مدد هزاران قطعه کوچک شکسته و بُرش خورده ی آیینه، بازتابی 
زائرانی که هرکدام چونان  زائر می نمایاند.  به  را  الهی  نور  تلالو  از  و عرفانی  درخشان 
یکی از قطعات کوچک آیینه هستند، شکسته، تیز، برش خورده و تنها! و حال در 
سهیم  واحد  کُلِ  چشم نواز  آرامش  و  زیبایی  در  آیینه ها،  چیدمان  در  یکدیگر،  کنار 
می گردند. شکستگی و تنهایی شان در میان قطعات دیگر آیینه کاری گم می شود. 
در  بوم،  این  گسترده ی  جغرافیای  در  نیستند.  تنها  اما  شکسته،  اگرچه  دیگر  حال 

چهره و آیینه دیگری، نوری را بازتاب می دهند.
آیینه های پیش رو، چهار روایت از بازتاب نور فرخنده، کریم، مرتضی و مهری در میان 

باغِ آیینه هاست. باغی به وسعت یک شهر. باغی به وسعت یک وطن! 
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پیش رو
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فرخـنده
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س:  حسن کشفی
عکا
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صادق حسینی
س:  سیدمحمد

عکا
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الإمام الصادق )علیه السَلام(:

هُ فی عُمُرِهِ
َ
 ل

َ
هلِ بَیتِهِ مُدّ

َ
هُ بِأ مَن حَسُنَ بِرُّ

اکنون روزگار نسیان است
و نسیان سرچشمه سرنگونی

گرد فراموشی و فروگذاری، زندگی  هامان را تار  ساخته
چشم  سر  بینا و چشم دل نابینا 

و  بودمان آکنده از غرور
پنجره  بر  را  خودبینی  پرده  و  شده  دل  هایمان  دیدگان  حجاب  که  غروری 

خردورزی آویخته
آری موهبت  های بی کران پیرامون مان در پس پرده خودستایی پنهان شده

و ناسپاسی نعمت درد بی  درمان و بی  پایان همگان
خانواده موهبتی بی  زمان گرچه اسیر فراموش کاری آدمی

و ما در پی یافتن دستاویز گذر از حصارهای فراموشی
پس بازگشت به کلام نورانی پیشوایان، فرصت است، اگر دریابیم

و زیارت درآمدی است برای جلوه  گری نیک  اندیشی و نیک  رفتاری
در ظرف زیبای خانواده

همان  گونه که در کلام راستین امام صادق )ع( بیان شده.  

* الکافی، ج2، ص10۵
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صفاپور
س:  محمد 

عکا
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از ابتدای تاریخ تاکنون به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه  »خانواده« 
فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است. دین اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز، بیشترین توجه را به 
والیی خانواده دارد؛ از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می شمرد. نیک بختی و بدبختی جامعه 
انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای 

عاطفی و معنوی انسان از جمله دست یابی به آرامش برمی شمارد.
در آیه ۷۴ سوره فرقان می خوانیم: » و کسانی که می گویند خدایا، ما را از همسران مان نور چشمان ببخش 
و ما را رهبر پرهیزکاران گردان.« این آیه بر اهمیت خانواده و پیش آهنگی آن در تشکیل جامعه نمونه 
انسانی اشاره دارد، چنان که پیوندهای سالم و درخشان خانوادگی را ایده آل پرهیزکاران معرفی می کند. 
امام محمد باقر)ع( از قول جدّش رسول اللّه)ص( می فرمایند: »ما بُنِیَ بَناءٌ فِی الِسلامِ اَحَبُّ اِلی الِلّه ـ عزّ 
وَ جَلّ ـ من التزویج«؛ »هیچ بنائی در مکتب اسلام طرح ریزى نشده که در نزد خداوند بزرگ محبوب تر از 

ازدواج باشد.« )من لیحضره الفقیه، ج ۳، ص ۳82(

معیارهای انتخاب همسر

از نکات مورد توجّه قرآن کریم و پیشوایان معصوم)ع( در ازدواج، معیارهای انتخاب همسر است که 
مهم ترین آنها عبارت اند از:
الف( پارسایی و دین داری

رسول خدا)ص( فرمود: »با زن به خاطر چهار خصلت ازدواج می شود: به خاطر مال، دین، زیبایی و 
حسب و نسب خانوادگی، تو به خاطر دین او ازدواج کن« )حرّ عاملی، ج 1۴: ۳1(.

راهنما

خانواده در کلام پیشوایان
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ب( آراستگی به فضایل اخلاقی
شخصیݥ میݥ گوݥیدݥ:ݥ »اݥزݥ اݥماݥمݥ رݥضاݥ)عݥ(ݥ دݥرݥ ناݥمهݥ اݥىݥ پرݥسیدݥمݥ کسیݥ اݥزݥ خوݥیشاݥوݥندݥاݥنمݥ اݥزݥ دݥخترݥمݥ خوݥاݥستگاݥرݥىݥ کرݥدݥهݥ 
ݢمجلسیݥ،ݥ جݥ100: 2۳۵( اݥستݥ،ݥ  اݥمّاݥ اݥوݥ اݥخلاݥقݥ بدݥ دݥاݥرݥدݥ.ݥ«ݥ اݥماݥمݥ فرݥموݥدݥ:ݥ»ݥ اݥگرݥ  بدݥاݥخلاݥقݥ اݥستݥ،ݥ باݥ  اݥوݥ  وݥصلتݥ نکنݥ«ݥ )ݢ

ج( همتایی و تناسب
رسول خدا)ص( می فرمایند: »مرد مؤمن، شایسته و همتای زن مؤمن است و مرد مسلمان، شایسته و 

همتای زن مسلمان است.ݥ« )الکافی ج ۵، ص ۳۴1(
د( اصالت خانوادگی

دارد.«  اثر  ریشه  و  رگ  زیرا  کنید؛  وصلت  شایسته  و  خوب  خانواده  »با  می فرمایند:  اکرم)ص(  پیامبر 
)کنزالعمّال: ۴۴۵۵9(

سه اصل اساسی در تشکیل خانواده 
الف( عشق به همسردارى

خلاقِ 
َ
در تبیین این موهبت الهی، آیات و روایات فراوانی وجود دارد. امام صادق)ع( فرمودند: »مِنْ أ

النبیاء حُبُّ النّساءِ؛ از ویژگی هاى اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان خویش بوده است.«ݥ)مکارم 
الخلاق، ص 19۷(

عادَةِ؛ کسی که با همسر منتخب خویش  جَ فَقَدْ اعْطِیَ نِصف السَّ پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »مَنْ تَزَوَّ
ازدواج کند، نیمی از سعادت و خوشبختی را درک کرده است.«ݥ )ݣݣمستـــدرک الوسائل، علامه نـــورى، ج 1۴، ص 

)1۵۴

ارزش خانواده پیش از هر چیز بر پایه مودّت و دوستی بین اعضای آن استوار است؛ اعضایی که انجام 
حقوق متقابل، آنان را در کنار یکدیگر نگاه داشته است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم 
و برکنار  از  منیت ها ادامه یابد، به کمال انسانی مورد انتظار خواهد انجامید. از نگاه قرآن، خانواده، 
مدرسۀ محبت و دوستی است؛ در آیه 21 سوره روم آمده است: »از نشانه های او این است که از خود 
شما جفت هایی برای شما آفرید تا نزد ایشان آرامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت. 
فْسٍ 

َ
ن نّ قَکُم مِّ

َ
ذِی خَل

َّ
همانا در این نشانه هایی است برای آنان که می اندیشند.«ݥ و نیز می فرماید: »هُوَ ال

یْهَا...«)العراف:189(
َ
وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِل

از آنجا که محبّت می تواند خانواده را از خطر اضمحلال حفظ کند، تشویق به مهرورزی و تقویت آن از 
طریق پاداش اُخروی می نماید)الطّور:26 و 2۷(
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سنّت پیشوایان معصوم)ع( رابطه عاطفی و برخورد محبّت آمیز با همسران بوده است، به گونه ای که 
هم خود به آن عمل می کردند و هم به دیگران درباره آن سفارش می فرمودند. رسول خدا)ص( درباره 
)حـــرّ  نمی گردد«  محو  او  دل  از  هرگز  دارم،  دوست  را  تو  من  که  همسرش  به  مرد  »گفتار  می فرماید:  آن 

عامــــلی،ج۷: 10(

که  گونه ای  به  بود،  عمیق  بسیار  فاطمه)س(  حضرت  و  علی)ع(  حضرت  خانه  در  عاطفی  روابط 
حضرت فاطمه زهرا)س(، عشق خود را به حضرت علی)ع( ابراز می دارد و به ایشان می فرماید: »جان 
من فدای تو و حافظ تو. همواره با تو خواهم بود، در خوبی و راحتی و سختی و بلا« )دشتی، 1۳۷2: 1۴۵(. 
از آن سو، حضرت علی)ع( نیز عشق وافری به همسر خود، حضرت فاطمه)س( داشت، به گونه ای که 
در شهادت او می گوید: »صبرم کم شده و توان خویشتن داری برایم نمانده تا آن که در ، دار  آخرت با  تو  

باشم.« )نهج البلاغه/ خ 202(
ب( مسئولیت مردان در نظام خانواده

و  کنند  و سعی  زندگی تلاش  که در جهت تشکیل  آن  تا  مردانند  قرآن  آیات مختلف، مخاطب  در 
سامان بخشی آن را بر دوش کشند. تداوم زندگی و تأمین آن، سختی ها و درگیرى هاى فراوانی به دنبال 
دارد که بدون امید و آرامش نمی تواند ادامه یابد. لذا این ایستادگی در برابر نابسامانی ها را بر دوش مردان 

قرار داده است. از سوى دیگر، زنان را آفرید تا کانون محبّت، عشق، زیبایی و آرامش بخشی باشند.
توانایی هاى  به  با توجه  و  بر عهده مردان نهاده  را  از این رکن اساسی  قرآن کریم حفاظت و حراست 

ذاتی شان آنان را مسئول می داند و می فرماید:
لَ الُلّه بَعْضَهُم عَلی بعضٍ وَ بما اَنْفَقُوا مِن اموالِهِم«؛ )نساء: ۳۴(

َ
ی النّساء بِما فَضّ

َ
 قَوّامُونَ عَل

ُ
»الرّجال

 از ویژگی های سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن کریم و سنّت پیشوایان معصوم)ع( برخورد شایسته 
با همسران است. قرآن کریم به مردان دستور می دهد با زنان به طور شایسته رفتارکنند: »...عَاشِرُوهُنَّ 
مَعْرُوفِ...: ... و با آنان به طور شایسته رفتار کنید...« و نیز تأکید می کند که: »بدى ها و ناخشنودى هاى 

ْ
بِال

از سوى  را تحمّل نمایند که شاید این زمینه اى براى نزول خیر و برکت فراوان  هم دیگر )زن و شوهر( 
خداوند  باشد.«  )نساء: 19(

در این میان، پیامبر)ص( بزرگترین سرمشق برای مردان در برخورد با زنان می باشند. به گفته اصحاب 
آنها همراهی می فرمود و مردی  با  ایشان چیزی می خواستند،  از  ایشان  پیامبر)ص(، هرگاه همسران 
آسان گیر در خانواده بود )القشیری، 1۴0۷ق.، ج ۴: 160(. از خود پیامبر )ص( نیز نقل شده است که فرمود: 
زنانم خوبی  به  از همه  به زن های خود مهربان تر باشند و من بیش  »بهترین شما کسانی هستند که 

می کنم.« )ابن بابویه، ج۳: ۴2۵(
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ج( مراقبت از تداوم زندگی
ادامه زندگی خانوادگی و زناشویی از دیگر موهبت هاى الهی است که بشر براى آن تلاش می کند و 
می خواهد آنگاه که پیوند ایجاد شد، به سادگی بحث جدایی مطرح نشود. در این راه دو رکن اساسی 
خانواده )زن و شوهر( موظف اند از آنچه سبب جدایی می شود، پرهیز نمایند بلکه در راه استحکام 

پیوند زناشویی سعی مضاعف داشته باشند. قرآن کریم به این مطلب چنین اشاره می کند:
کَ قدیراً«؛ »خداوند کسی است که بشر را از  هُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّ

َ
قَ مِنَ الماءِ بَشَراً فَجَعَل

َ
ذى خَل

ّ
»وَ هُوَ ال

آب آفرید، آنگاه در آفرینش او پیوندهاى نسبی و سببی به وجود آورد )و نسل او را از این دو طریق گسترش 
داد( و پروردگار تو همواره تواناست.«)فرقان: ۵۴(

در همین راستا برخی از روایات اهل بیت)ع( قابل توجه است. 
صفت  سه  رعایت  نیازمند  خانواده اش  به  نسبت  و  خانه  در  »مرد  می فرمایند:  صادق)ع(  امام 
با  همراه  غیرتی  و  به اندازه  گشاده دستی  خوش رفتارى،  نباشد:  او  طبیعت  در  چند  هر  است 

خویشتن دارى.«)تحف العقول: ۳22 (
رسول اکرم)ص( می فرمایند: »بهترین شما کسی است که براى خانواده اش بهتر  باشد، و من از همه 
شما براى خانواده ام بهترم، زنان را گرامی نمی دارد، مگر انسان بزرگوار  و  به آنان اهانت نمی کند مگر 

شخص پَست و بی مقدار.« )نهج الفصاحه، ح 1۵20(
 امام باقر)ع( می فرمایند: »گرامی ترین شما نزد خداوند، کسی است که بیشتر به همسر خود احترام 

بگذارد.« )وسائل الشیعه، ج 1۵، ص ۵8 ، ح 6(

فرازی از رساله حقوق امام سجاد)ع( در مورد حقوق همسر 
و  و انس  رفاه  و   آرامش  او  وسیله  آفرینش  با  اما حق همسرت آن است که بدانی خداوند متعال  »و 
نگهداری تو را فراهم نموده است. هر کدام از شما زن و مرد بر نعمت وجود دیگری خدا را سپاس گوید و 
بداند که این نعمت الهی است. بر او و بر تو واجب است که نعمت الهی را  گرامی داشته و در معاشرت 
با او خوش رفتاری و  رفق پیشه کنی اگرچه حق تو بر زن سخت تر  و رعایت محبوب و مکروه تو )اگر 
زیاده خواهی نباشد( بر او لزم تر است، ولی زن حق مهربانی و  انس بر تو دارد و جایگاه آرامش و آسایش 

غریزه ای است که گریزی از آن نیست و این حق بزرگی است.«
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نورا دوباره به آینه زل زده بود؛ مثل دیروز، مثل هر روز. چقدر همه چیز عوض شده بود. چقدر قبلترها 
همه چیز خوب بود. مثل نفس بود، هوا... اکسیژن... چند روزی می شد که ساکش را بسته بود. اما هنوز 
نرفته بود. قرار بود برای همیشه برود و پشت سرش را هم دیگر نگاه نکند. پس چه شد؟ مگر مهیار 
در چشمان او نگاه نکرده و نگفته بود که برود؟ پس چرا هنوز نتوانسته بود از همه چیز دل بکند. گویا 
دیوارهای خانه از هر طرف به او حمله می کردند. خاطرات یکی پس از دیگری از مقابل چشمانش رژه 
می رفتند. وقتی چهار سال پیش راضی اش کرد به مشهد بیاید، وحشت زیادی در دلش داشت. اما 

مهیار گفته بود:
از چی می ترسی؟

 از تنهایی...
نترس! توی مشهد هیچ کس تنها نیست.

مهیار  از  غریبی می ترسم!
توی مشهد هیچ کس غریب نیست.

ݣݣپس چه شد آن همه قول و قراری که بسته بود. نورا اکنون خودش را غریب ترین و تنهاترین آدم روی زمین 
می دانست. مهیار او را از شهرش، خانواده اش و کارش جدا کرد و او را به هرجا که دلش خواست کشاند. 
او به پای دلش بند زده بود. حق نداشت بند دلش را پاره کند. چه حرف ها که به هم نزده بودند. حرف...
حرف... حرف باد هواست. یک روز می آید و یک روز می رود. چرا نمی توانست به همه چیز  پشت کند. 
این زندگی آن چیزی نبود که رویایش را داشت. این چه قفلی بود که زمین گیرش کرده بود. صدای 
نفس کشیدن های سخت مهیار، نورا را به سمت اتاق و تختی که او در آن دراز کشیده، می برد. مهیار 

هم قدم

نگار  باغدار
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کرونا گرفته بود آن هم وقتی که فکر می کرد کرونا در کار نیست. آن هم از نوع سختش. دستگاه اکسیژن 
در کنار تخت است. نفس های مهیار به سختی بال می آید. اشاره به ماسک اکسیژن می کند. نورا به 
طرف دستگاه می رود؛ اما لحظه ای از حرکت می ایستد. نمی دانست چرا. نمی دانست چه چیز مانع 
شد. نمی دانست چه تصمیمی می خواست بگیرد. فقط در گوشش فریادهای آن روز مهیار می پیچد. 
سرش را می گیرد و رویش را برمی گرداند. از اتاق بیرون می آید. تمام وجودش از دلشوره و دلهره پر است. 
گوشی اش را طبق عادت برمی دارد و بر روی مبل همیشگی اش می نشیند. هر وقت عصبی می شود 
همین کار را می کند. چشمش به عکس دو نفره خودش و مهیار در حرم می افتد و  پیام صوتی که پشت 

بندش ارسال شده است. از سمت مهیار  است. مردد آن را  باز می کند.
مهیار: نورا جان، می دونم که این چند وقته خیلی اذیتت کردم. شرایطم به هم ریخته بود. اوضاع کاری 
و مالی قروقاطی شده بود. قسط و قرض های عقب افتاده و اجاره خونه، حسابی عصبی ام کرده بود. 
اما بازم حق نداشتم اون حرف ها رو بهت بزنم. این عکس رو امروز پیدا کردم. یهو انگار همه چیز، عین 
پتک روی سرم آوار شد. یاد قول هایی افتادم که پیش آقا بهت دادم. از اون روز به بعد نه پام رو گذاشتم 
اون جا و نه به قول هایی که به تو دادم عمل کردم. نه که نخوام، غافل شده بودم. ولی اگه حالم خوب 
بشه می خوام همه اش رو جبران کنم. اگه باز هم هم پا و هم قدمم باشی، دوباره بریم حرم و جلو آقا بهت 
قول بدم. اما این دفعه یک قول اساسی. من بی تو هیچم نورا. هر چی گفتم یک مشت حرف بی سروته 
اما اگه.. شنیده بودم عشق مراقبت می خواد. من مراقب نبودم. فقط  بود. اگه نبخشیم حق داری. 

خودم رو دیدم. تو تا حال هم با مهرت کنارم موندی. مدیون مهرتم.
نورا هراسان به سمت اتاق مهیار می دود. مهیار همچنان نفسش سخت بال می آید. ماسک اکسیژن 
را بر روی صورت مهیا می گذارد. مهیار چند نفس عمیق می کشد. دستان نورا را با قدرت ناچیزش 

می گیرد. لبخند کم رنگی بر روی لب نورا می نشیند و اشک در چشمانش حلقه می زند. 
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فرهنگ رضوی و حرکت در جهت ترویج تعالیم ناب امام رضا)ع( محدود به جنس، گروه، نژاد و یا سن 
خاصی نمی باشد. این حرکت پیشرو مخاطبان خود را در سراسر گیتی در هر شرایط و موقعیتی که در آن 
قرار داشته باشند جذب می نماید.  نقش و حضور بانوان در این مهم با تمام محدودیت های موجود، 

خالصانه و با ابراز ارادت به ساحت مقدس علی بن موسی الرضا )ع( شایان توجه می باشد. 
شماری از زنان ایرانی که طی قرن های گذشته به پابوسی و زیارت رفته اند خاطرات و سفرنامه هایی از 
خود به یادگار گذاشته اند. مطالعه این سفرنامه ها دارای نکات جالبی است و نشان دهنده دقت نظر 
بانوان ایرانی و اینکه در خلال همین سفر های زیارتی، اقدامات عام المنفعه و موقوفات بسیاری از سوی 

این بانوان ارائه می شده است. 
اسناد تاریخی نگاه ما را نسبت به نقش زنان در جامعه اسلامی ایرانی متحول می سازد، بیش از 10 
هزار برگ سند تاریخی در آرشیو مرکز اسناد آستان مقدس نگهداری می شود که فعالیت های زنان را در 
عرصه های مختلف جامعه در گذشته نشان می دهد. بخشی از این اسناد موجود مرتبط با حضور زنان 

در حرم مطهر رضوی است. 
»پرداخت مواجب به آغا فاطمه زیارت نامه خوان، در سال 1026 قمری«، »انتصاب آغا زینب و آغابیگم 
به سمت کفشبانی کشیک زنانه به جای خواجه نبی در سال 1068 قمری« و »وقف یک باب منزل در 

اصفهان توسط فیروزه جدیدالسلام، در سال 11۴۷ قمری«، از جمله این اسناد تاریخی است. 
از دیگر اسناد مرتبط با نقش زنان در حرم مطهر رضوی می توان به »پرداخت مواجب به اشرف السلطنه و 
بهجت الدوله؛ خادمه های حرم مطهر، در سال 1۳16 قمری« و »حکم ظهیرالسلام متولی باشی آستان قدس، 

در مورد انتصاب بی بی عالم آغا به خدمت خادمی مسجد ریاض در سال 1۳۳۵ قمری« اشاره کرد. 

نقش زنان در وقف و نذر
قدیمی ترین اسناد موجود در گنجینه رضوی روایتگر نقش زنان به عنوان واقف و ناذر است. در واقع زنان 
جزء اولین واقفان قرآن ها، کتاب ها و املاک به حرم مطهر بودند. چنان که شواهدی از قرن ششم هجری 

مبنی بر وقف قرآن ها توسط زنان در گنجینه رضوی وجود دارد. 
ساخت مسجد گوهرشاد و وقف موقوفات توسط بانو گوهرشاد، به عنوان نمونه ای از توسعه وقف توسط 

زن و زیارت

مروری بر نقش زنان بر توسعه فرهنگ زیارت
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زنان در تاریخ می باشد. گوهرشاد بیگم دختر امیر غیاث الدین ترخان است که یکی از امرای عهد 
تیموری بوده است. او از زمره زنان ادب دوست، هنرپرور و خیّر در زمان خویش بود. به تاریخ و ادبیات 
علاقمند بود و به دلیل تمکن مالی و انصاف، بسیار خیّر و نیکوکار بود. گوهرشاد، ۳2 ساله بود که هوای 
زیارت مشهد به دلش افتاد و نذر کرده بود گردنبند الماس نشانش را خرج مسجدی کند که در سایه 
امام رضا )ع( نفس بکشد و این گردنبند را به بازرگانی ایرانی فروخت و هزینه ساخت را از دارایی خود 
فراهم ساخت و چند هفته بعد کلنگ مسجد درست در ضلع جنوبی حرم علی بن موسی الرضا )ع( 
به زمین خورد. گوهرشاد بیگم آثار و ابنیه زیادی از خود بر جای گذاشت که می توان از مسجد جامع، 

مدرسه و خانقاه شهر هرات نیز نام برد.
اولین واقف روزنامه نیز »اشرف السلطنه« همسر اعتماد السلطنه بوده که روزنامه »وقایع اتفاقیه« را به 

کتابخانه حرم رضوی وقف کرده است.
این اسناد روایتگر تنوع موقوفاتی است که توسط زنان وقف شده است چنان که زنان متعلق به طبقات 
بالی جامعه، املاک و اراضی وقف کرده و زنان دیگر اقشار جامعه نیز اشیایی همچون کاسه، چلچراغ 

و قندیل بر این آستان ملکوتی در طول تاریخ وقف کردند.

نخستین مشاغل زنان در حرم مطهر
موجود،  اسناد  براساس  است،  رضوی  مطهر  حرم  در  شاغل  زنان  به  مربوط  موجود  اسناد  از  بخشی 
»زیارت نامه خوان«، نخستین شغل مربوط به زنان بوده که در دوره شاه عباس اول صفوی ایجاد شده 
است. همچنین می توان از شغل »کفشبانی« برای زنان نام برد. مشاغل دیگر همچون خادمه های زن 

به تدریج به شغل زنان در حرم مطهر رضوی افزوده شده است، 
برخی از این خادمه ها از زنان درباری بودند و برای خدمت در حرم مطهر مواجب نیز دریافت می کردند. 

بعضی از این مشاغل هم از مادر به دختر یعنی موروثی به زنان منتقل شده است. 

مشاغل زنان به عنوان داروساز، پرستار و خادم در دارالشفای امام)ع( 
برخی از متولیان موقوفات، از زنان بودند که به دلیل انقراض فرزندان پسر، متولی موقوفات می شدند، به 
طور مثال متولی موقوفه عتیقی در دوره قاجار، فرزندان دختر بودند.  در دوره معاصر با ایجاد مراکز جدید 
و اداری همچون پرورشگاه، دبستان و مراکز خیریه شاهد حضور پررنگ تر زنان در آستان قدس هستیم، 

به طور نمونه می توان از مشاغل معلم، مهندس و ماشین نویس نام برد. 
منبع: اسناد آستان قدس رضوی
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ی حکیمی
س: امیرمهد

عکا
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به یاد آن شبی افتاد که آقا جان صدایش کرده بود و به هیچ کس اجازه نداده بود داخل اتاق شود. او  
زیاد با آقاجان حرف نمی زد. یا شاید هم آقاجان با او. اما آن شب گفت که صحبت مردانه است و مهم. 
حتی خانم جان را هم به اتاق راه نداده بود. اول از دخل و خرج کافه اش پرسید. کافه ای که ملکش 
متعلق به آقا جان بود. اما خودش کلی زحمت برای آنجا کشیده بود. چرا باید جواب پس می داد. 

طاقت نیاورد و گفت:
- حساب دخل و خرجم را باید به شما پس بدم؟ نکنه درآمدم رو هم باید تحویل شما بدم!

- پسر چرا این قدر عجولی؟ حساب ازت نمی کشم. می خوام اوضاعت رو بدونم. می خوای زن بگیری. 
- دوباره شروع کردید؟

- هنوز هیچ کاری نکردیم. خودت باید قدم جلو بذاری. اما بهت میگم که بعداً پشیمون نشی. این 
دختر ازش دوتا نیست. 

- چون گدان؟ یا چون خوشگله؟
سیلی آقاجان روی صورتش نشست و گفت:

- زدم که دیگه خودت رو بالتر از همه نگاه نکنی بچه! تو کی هستی مگه؟ یک باد بخوره  همه مون مثل 
برگ چنار می ریزیم روی زمین. به خدا غافلی!

آن روز هنوز برهون را ندیده بود؛ اما وقتی دید، وقتی گفت و شنید، فهمید خیلی از خودش جلوتره. هم 
پدرش را از دست داده بود هم مادرش. اما فرق می کرد. با همه فرق می کرد. این شد که بسته و وابسته 

شد. تا به امروز و این لحظه که در ماشین و در  راه حرم بودند. به حرم می رفتند برای بستن پیمان.
ورودی  و   مطهر  حرم  گلدسته های  دیدن  خاطره.  و  یاد  دنیا  یک  و   خودش  و  بود  برهون  طرف  آن  از 
باب الجواد و خواندن اذن ورود و بعد هم رسیدن تا صحن گوهرشاد و داخل شدن به حرم برایش یک 
عالم عیش بود. غرق بود در  روزهایی که با پدر و مادرش به آنجا می آمد. قبل از آن تصادف. قبل از این که 
بی کس و کار شود تا همه کس و کارش آقایش باشد. سلام کرد. به جای پدر و  مادر  از دست رفته اش هم 
سلام کرد. جلوتر که رفت سعید را دید. در کنارش همه بودند. خواست که قبل از خواندن خطبه عقد 
حرف های آخر را بزنند. تنهای تنها. سعید و برهون راه افتادند و به طرف پنجره رو به ضریح ایستادند. 

مثل ماه

نگار تشکری
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برهون گفت:
من از تو هیچی نمی خوام جز یک سفر کربلا. همه مهریه ام همینه؛ اما یک قول می خوام برای همیشه. 

این جا،  این لحظه قول بده فقط یک کار رو نکنی.
شنید:

چه کاری؟
گفت:

دروغ نگی. به هر دلیل و هر کجا و  هر طور  و  هر شکل؛ نه به من، به آقا تو حرمش قول بده.
سعید مانده و وامانده بود. نگفته بود. خیلی چیزها را هنوز نگفته بود. برهون، سعید را دید که به یکباره 
نشست و دست هایش را در پنجره قفل کرد، در حالی که شانه هایش می لرزید. مگر برهون چه گفته 
بود؟ چه خواسته بود؟ این چه حالی بود؟ سعید به سمت او برگشت. برهون در مقابلش نشست. در 
دلش غوغایی برپا بود. چشمانش خیره به دهان همسر آینده اش بود. سعید رو در روی برهون و ضریح و 
پنجره نشسته بود. گفت هرچه را که نگفته بود و برهون نمی دانست. از عشق قبلی اش که با رفتنش کل 
زندگی اش به هم ریخته بود، تا آتش زدن خانه پدری، تا فرار، تا بازداشت، تا سوختن صورت آقا جان، 
تا کافه ای که آقا جان مخالفش بود و او همیشه اصرار می کرد. همه را گفت و گفت. تا همین لحظه و 

همین جا. برهون شنید. از سعید روی برنگرداند و  گفت:
- قول میدی از همین لحظه اون ها رو پاک کنی و بگذری و یکی دیگه بشی؟

- قول میدم. من خیلی وقته توی وجودم یکی دیگه شدم. اما هنوز جرئتش رو نداشتم که بیرونم رو هم 
عوض کنم. کمکم می کنی؟

محبوبش  بود  هرچه  نداشت.  ی  راز  حال  بودند.  برداشته  دوشش  از  را  رنج  دنیای  انگار  سعید 
می دانست. گفت:

- برهون دستم رو رها نکن.
انگشتری هدیه را از جیبش درآورد. شنید:

- باشه بعد از خطبه عقد.
 برهون نگاهش را به ضریح انداخت. گویا در دلش ذکر می گفت. سعید گفت:

- برهون یادم بده مثل خودت بودن رو.
- سعید همیشه همین طور باش. صادق صادق!

- برهون ماهی به خدا... درست مثل اسمت!
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زیارت به منزله سفر
مانند خرید،  روزمره  امور  به دیگر  امر شبیه  را یک  زیارت  آیا  زیارت چیست؟  از  ما  انتظار  و  ما  نگاه 
نوعی  صرفاً  را  زیارت  اینکه  یا  می بینیم؟  افتاده اند  روزمرگی  ورطه  به  که  عاداتی  سایر  و  مهمانی، 

گردشگری مذهبی می دانیم؟ 

زیارت به منزله تربیت؛ تربیت به منزله فرآیند کسب معرفت نسبت به امام
یکی از  این عرصه ها، تعلیم و تربیت است. زائران را از این حیث که عمل زیارت را انجام می دهند و در 
خلال این عمل تجربه فردی و اجتماعی خاصی کسب می کنند را می توان اجتماعی از یادگیرندگان 
دانست. لذا زیارت را می توان به طور عام عملی تربیتی دانست؛ تربیتی که از طریق انجام اعمال در 

زیارت صورت می پذیرد )هدین1 ،2010 ؛ شریفی،1۴00؛ کی2 ،2022(. 
بر اساس معارف دینی اسلام، غایت تربیتی ای که در زیارت می توان جست، نزدیک شدن و شبیه 
شدن به امام است که برای هر انسانی به قدر تلاش و ظرفیتش رقم می خورد. این نه تنها کارکرد، بلکه 
جوهره زیارت است: بنابراین، »زیارت به منزله تربیت« به معنای ایجاد امکان و بستر لزم جهت آگاه 

ساختن زائران به حقیقت جایگاه امام است. 

کودک به منزله زائر؛ زیارت کودکانه و چالش معرفت نسبت به امام
یکی از مهم ترین زیارت کنندگان که زمینه مناسبی برای شناخت، محبت و ایمان به جایگاه والی 
امام دارند، کودکان هستند که کمتر بدانها توجه می شود. اساساً کودکان به خاطر اقتضائات سنی و 
نادیده  زیارت،  همچون  مطالعاتی ای  حوزه های  با  نسبت  در  دوره،  این  خاص  دغدغه مندی های 
گرفته شده و یا مورد کم توجهی قرار می گیرند. این در حالی است که کودکان بیش از هر قشر و گروه دیگر، 

زمینه های آماده ای برای تربیت از جمله در محیط زیارت دارند.  

Hedin . 1
Ki . 2

تربیت

مرتضی نقره ای 

جایگاه تخیل در تربیت کودک زائر:
طرح مسئله و چرخش در طرح مسئله
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اما پرسش مهم این است که: چگونه می توان کودکان را در زیارت تربیت کرد؟ چگونه می توان بستر لزم 
جهت معرفت بیشتر کودکان زائر نسبت به امام ایجاد کرد؟ 

با توجه به اقتضائات دوره کودکی نمی توان برای شناخت امور انتزاعی مانند حقیقت جایگاه امام 
و معرفت به امام، از کودک انتظار داشته باشیم تا همچون یک بزرگ سال با این مسئله مواجه شود. 
به عبارت دیگر، کودک )زائر(، بیش از آنکه از طریق تفکر انتزاعی و اندیشه ورزی به معرفت )نسبت به 
امام( برسد از طریق استفاده از ابزار حسی نظیر مشاهده، این ارتباط را برقرار می کند و حتی اندیشه ورزی 

او خاستگاه حسی در محیط پیرامونش دارد )سیف،8۵:1۳9۳؛ مهرمحمدی،11:1۳89(. 
بنابراین، ناظر به اهمیت معرفت به امام در تعریف زیارت به منزله تربیت از یک سو، و غلبه ادراکات 
را  کودک  تربیت  چگونگی  از  پرسش  دیگر،  سوی  از  پیرامونش  محیط  با  ارتباط  در  کودک  حسی 
بدین صورت باید تصریح کرد که: چگونه میتوان از طریق ارتباط کودک - که بیشتر، ارتباطی حسی 
است - با محیط پیرامونش - یعنی مسیر و مقصدی که کودک برای زیارت در آن حضور می یابد - 

معرفت او نسبت به امام را تقویت کرد؟ 

تخیل کودکانه راهی به معرفت نسبت به امام
به نظر می رسد که توجه به جایگاه و اهمیت تخیل کودک به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های ادراکی 
و ظرفی برای درک صورت خیالی حقایق متعالی و استفاده از راهبرد هدایت تجربه محیطی کودک 
را در  امام است. در دهه های اخیر، چرخشی  به  به سمت ساخت صورت خیالی مطلوب نسبت 
حوزه تعلیم و تربیت در جهت توجه ویژه به جایگاه قوه تخیل در تربیت نیز شاهد هستیم که مجموع 
مطالعات و تلاش های موجود در این زمینه را می توان در قلمرویی تحت عنوان تربیت زیبایی شناختی1 
صورت بندی کرد. این مطالعات نشان می دهند که تخیل، جزء جدایی ناپذیر از تفکر و شناخت کودک 

در دوره های بعدی است.

تخیل، پلی میان تجربه حسی و  معرفت سطح بالا
در مورد اهمیت تخیل و تأثیر آن بر آگاهی ذهنی و رفتار کودکان می نویسند: »تخیل به لحاظ سنتی 
به عنوان یک توانایی خلاق جهانی درک می شود که امکان تولید تصاویر2 ، ترکیب ها و پیوندهای جدید 
را فراهم می کند. باوجوداین، کارکرد شناختی۳ آن در آثار تحقیقاتی کمتر ذکر شده است. مطالعات 

نشان می دهند که تخیل پیوند وثیقی با ادراکات حسی افراد به ویژه کودکان دارد. 

Aesthetic Education .1
images . 2

cognitive function . ۳
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تخیل کودکانه بستری برای درک امام  
 می توان گفت، تخیل حلقه واسطی است برای اینکه آنچه کودک از فرآیند زیارت، تجربه می کند را به 

معرفت نسبت به امام تبدیل کند. قوه تخیل این کار را از چه طریقی انجام می دهد؟ 
انسان شناسی متفکران مسلمان نظیر آنچه نظریه اعتباریات علامه طباطبایی بیان می کند، نشان 
می دهد که فرد نه لوح چرکین )توماس هابز( و نه لوح سفید )جان لک و ژان پیاژه( است، بلکه دارای 
فطرتی است که این فطرت، زمینه هایی را به عنوان اصل برای تجربه بیرونی فرد با محیط ایجاد می کند 
که با در نظر گرفتن این زمینه ها، می توان تجربه ای را که فرد را به تربیت درست هدایت می کند، فراهم 

کرد. 
اجمالً طبق نگاه نظریه اعتباریات به محیط بیرون، شاهد این مطلب هستیم که سه جنبه مهم محیط 

در نظر گرفته شده اند:
اولً جنبه فیزیکال و کالبدی شناخت محیط 

دوم، جنبه اجتماعی و فرهنگی شناخت محیط پیرامون 
اما در جنبه سوم، علامه، هستی مطلق را نیز در نظر می گیرد که این هستی زمینه ای برای تعامل با 
هستی بیرون از انسان را فراهم می کند. به عبارت دیگر، جنبه سوم، امکان تعریف تجربه را به عنوان 

ارتباط میان فرد با خودش و خداوند و امام معصوم را فراهم می کند )بنگرید به مصلح،1۳92(. 
 در منظر سوم، با پذیرش وجود فطرت در انسان )کودک( نوعی نسبت و رابطه میان انسان و هستی فراتر 

از محیط فیزیکی و فرهنگی نیز برقرار می گردد. 
حضور کودکان در فضای زیارت، معمولً همراه است با توجه ویژه آن ها به محیط متفاوت اطراف خود 
و تأثیرپذیری بال و فطرت آماده آن ها. این توجه ویژه را می توان فرصت مناسبی برای جلب حواس و 
تخیل آنها به نمادها و مضامینی قرار داد که از طرق مختلف مانند تجربه بازی، نمایش، قصه پردازی 
و ... نگاه مطلوبی را نسبت به شخصیت، شأن و جایگاه امام به عنوان انسان رئوف، عطوف، معین، 
زاهد، مصلح، مجاهد و ظلم ستیز و ... در شناخت و رفتار آن ها بازآفرینی کند. این بازآفرینی درصورتی 
است که همزمان به نیازهای کودک ازجمله نیاز به الگوپذیری، مهربانی، توجه، کنجکاوی، آزادی و 

استقلال در ضمن ایجاد تجارب مختلف پاسخ داده شود. 

جایگاه امام و اقتضائات دوره معاصر: چرخش در طرح مسئله
اما نکته مهمی در اینجا وجود دارد و آن اینکه باید به ادراکات شکل گرفته پیشین در کودک نیز توجه 
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و  کرد که به واسطه اقتضائات زیست در دوره معاصر )محصولت ضدفرهنگی، رسانه، تکنولوژی 
فیزیکی  اگرچه شناخت  ایجاد کرده است. درواقع  را  و تشتت در تخیل کودک  انحراف  زمینه   )...
این  اما  نداشته است،  گاه وجود  لوح سفید هیچ  و  گردد  برمی  الهی  به طرح  انسان ها  فرهنگی  و 
مسئله نیز در نظریه اعتباریات مطرح است که امکان انحراف در این ساخت فطری نیز وجود دارد 
و اساساً به همین علت است که تشتت و اختلاف در میان انسان ها به وجود آمد و فلسفه ارسال 
رسل و دین هم از همین روست که انسان ها متوجه آن ساخت فطری شوند. در این زمینه وجود 
روزمره  در دوره  و زیست  زائرانه  تربیتی در فضای جامعه، شکافی میان زیست  بسترهای مختلف 
معاصر را رقم زده است که تجربه زیارت برای کودکان را تنها به تجربه ای مقطعی و حتی غیرمعنادار 
با رسانه های  فرهنگی کودک  و  فیزیکی  ارتباط  به عنوان مثال،  تبدیل کرده است.  آنها  زندگی  در 
جدید تا حد زیادی درک او نسبت به امور دینی را مخدوش کرده است. در این صورت اگر بخواهیم 
زیارت به عنوان فرآیند تربیتی محسوب شود شاید لزم باشد تا زیارت را از فرآیندی صرفاً معنوی، به 
مدخلی برای از سرگیریِ زیست معنوی جامعه تبدیل کنیم. شاید این یعنی ارائه تصویری از مسئله 
با نیازهای زمان )مطهری،1۳80(. این یعنی محدود نکردن زیارت به مقطعی برای کسب  مطابق 
معرفت نسبت به امام؛ بلکه ارائه تصویری از آن به منزله مقطعی از تجلی پیوند ما با امام در تمامی 

مناسبات زندگی معاصر. 
از  خارج  متفاوتی  تعریف  نیازمند  کودکان  ویژه  به  انسان  زندگی  با  نسبت  در  امام  جایگاه  و  امام 
چهارچوبی است که در اینجا مورد بحث قرار گرفت. چه بسا قدرت تخیل نیازمند بازتعریف ویژه 
ای باشد که بتواند طرح الهی از جمله نیاز به معرفت به امام و الگوپذیری از امام را درون شناخت 
عینی و محسوس و فرهنگی و اجتماعی زندگی امروز کودکان ما قرار دهد و از این طریق زیارت به 
معنایی که در این متن مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تنها جلوه ای از پیوند کودک و امام در دوره 
ای از سفر طولنی او باشد که در پیش دارد. به عنوان مثال، می توان اینگونه تصور کرد که جایگاه 
تخیل در کسب معرفت نسبت به امام از حیث تشبث به امام معصوم در عبور از انحرافات و کژی 
هایی است که وجه طبیعی و فرهنگیِ شناخت ما در دوره معاصر به واسطه پدیده های فیزیکی و 

اجتماعی مختلف پیرامون مان برما تحمیل کرده است.
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الإمام علی )علیه السَلام(:
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جهان نو، جهان فاصله  ها است
جهان تنهایی، کین ه ورزی و دشمنی

وجود آدمی لبریز از بغض بروز یافته ستیزه جویی
و دشمنی برآمده از گسست و جدایی

تن های تنها، دستاورد فن  سالران هم  روزگار ما است
جدایی به بهانه پیوند، رهاورد ذبح معنا

در جهان بی  بنیادِ انسان بنیاد است
من و تو در سرشت بودن مان عشق را می  جوییم

و عشق، ممنوعه نوخواهان بریده از سنت
همدلی کلید گشایش درهای بسته

و بال پرواز تن های خاکی از فرش به عرش است
و کدام نیکی را سراغ داری برتر از  یاری رساندن به هم نوع

آن گونه که امیر مؤمنان فرمود.
و زیارت باران شیدایی است که دل  ها را به یکدیگر پیوند می  دهد

و بذر مواسات را بارور می  سازد.

*مستدرک الوسائل، ج۷، ص 210 
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زیارت پویاترین رخداد دینی است که ریشه در مبانی الهیاتی دارد و به مثابه یک پدیدار فرهنگی، دارای 
سیر تکامل و تحول است. بذر مودت و  محبت به اهل بیت)ع(، منشاء و خاستگاه میوه های متنوع 
و متکثر، در بافت های فرهنگی و اجتماعی شده است. در حالی که زیارت، یک پدیدار قاعده  محور 
و معیارمند است و از افعال قصدی است و صحت آن، متوقف بر رعایت »قواعد زیارت«، بر حسب 
قرآن و سنت است؛ اما روش اجتهادی، راه را بر ظهورات متنوع روح زیارت، در بافت های فرهنگی 
زیارت« به  و  اجتماعی گشوده است. آنچه که به عنوان »امر  با تحولت فرهنگی  مختلف و همگام 
شکل مناسکی اجتماعی-فرهنگی- سیاسی در حال وقوع در جوامع اسلامی است، حاصل یک 
نهاد  آن؛  پیرامون  و گفتمان  های  زیارت  الهیات  او؛  زیستۀ  تجربه  و  زائر  است:  سه ضلعی  دیالکیتک 

زیارت و تولیت های اداره کنندۀ نهاد فرهنگی- علمی- اجتماعی زیارت.
مخاطب زیارت، محدود به انسان مؤمن یا حتی مسلم نیست، بلکه بر حسب مفاد حدیث طلایی 
بَعونا«، مخاطب زیارت، انسان بماهو 

ّ
و عَلِموا مَحاسِنَ کَلامِنا لتَ

َ
امام رضا) ع( که فرمودند: »فَإنَّ النّاس ل

انسان است. امکان دیالوگ بینادینی و بین ادیانی، مبتنی بر این تفسیر شمول گرایانه، و  توجه به راهبرد 
»محاسن« کلام اهل بیت)ع( است.

تجربه های زیستۀ متنوع زائران، در مراحل پیش از زیارت، زیارت و پس از زیارت، انتظارات متفاوتی 
را در آنها، نسبت به امر زیارت پدید می آورد. در همین نقطه، شاهد دیالکتیک زائر و زیارت هستیم و 
همان طور که زائر در پی زیارت، ریشه خود را در سنت و  متن قرآن جست وجو می کند، در نقطه مقابل، 
زائر بر مدل های تحقق زیارت، تاثیر می گذارد و زیارت های متنوع را شکل می دهد. تفاوت های زیارت 
ایرانی- عراقی- لبنانی را بر این اساس، باید فهمید و تفسیر کرد.آینده زیارت بینادینی و بین ادیانی، در 

مواسات

نقش زیارت در نزدیکی و همدلی میان اقوام و مذاهب 
جعفر مروارید 

معاون طرح و برنامه سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی
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این دیالکتیک و گفت وگوهای هم افزا ترسیم می شود و امکانات خویش را غنا می بخشد و به فعلیت 
می رساند. ضلع دوم زیارت که الهیات زیارت را شکل می دهد، شامل ادله زیارت، روش های متنی و 
فرامتنی برای فهم اجتهادی زیارت است. چهار گفتمان سنت گرایانه، ایمان گرایانه، معنوی، اجتماعی- 
سیاسی )الهیات سیاسی و  رهایی بخش( به عنوان گفتمان های عمده دربارۀ معنا و  کارکرد زیارت، 
قابل رهگیری است. گفتمان سنت گرایانه بر تفسیری منحصربه فرد، قدسی و  غیرقابل الگوپذیری از امام 
معصوم) ع( تأکید می کند. نمونه آشکار این گفتمان، تحلیل قیام امام حسین)ع( است. در این دیدگاه، 
و  علم غیب  امام  بر قدسیت نهفته در سرشت  امام حسین)ع( یک رخداد فرابشری و مبتنی  قیام 
او ست. زائر راستین، در فرآیند زیارت امام)ع(، این وقایع را مرور می کند و شاهد جنبه فرابشری و  قدسی 
زیارت است. در نقطه مقابل، گفتمان سیاسی- اجتماعی است که پیام و غایت نهایی زیارت را، قیام  
علیه ظلم و  اقامه عدل می داند که الهام بخش آن، قیام امام حسین)ع( علیه حکومت جائر زمانه بود. 
بر اساس این گفتمان، زیارت واقعی، توجه به کارکردهای اجتماعی و سیاسی زیارت و الگوپذیری از 
امام)ع( برای حرکت های سیاسی- اجتماعی است. در نقطه تعادل میان دو این سرطیف، گفتمان 
معنوی و ایمان گرایانه قرار دارد که بر نقش امام)ع( به عنوان واسطه فیض الهی، تأکید می ورزد و دامنه 
شمول تأثیر معنوی او را، نه فقط شیعه یا مسلمان، که انسان بماهو انسان می داند. این تفسیر راه را برای 
زیارت بینادینی در میان مذاهب مختلف، و زیارت بین ادیانی در میان ادیان مختلف، می گشاید. 
زائر نه فقط به منزله یک انسان مؤمن، که به مثابه یک جست وجوگر حقیقت ایمانی، امام)ع( را زیارت 
می کند و زیارت نه تنها به عنوان مناسک زیارت، که به عنوان تجربه معنوی زیارت، خود را بر انسان 
جست جوگر، آشکار می کند. در ضلع سوم زیارت، سرشت، تحولت تاریخی و   کارکرد  نهاد زیارت تأکید 
می شود، که بر اساس تنوع و  تکثر زائر و  تحولت اجتماعی در طول زمان، تحول یافته است. زائرانی که نه 
تنها از فرهنگ های مختلف، که از اقوام مختلف و ادیان مختلف، گرد هم می آیند. نقش تولیت های 
زیارت، نه تنها تسهیل گری  و به کار گیری تکنولوژی های مدرن برای دسترسی های بیشتر برای زیارت،  که 
شبکه سازی برای چتر شمول گرایانه دینی و تحقق آموزه قرآنی »و تعالوا الی کلمة سواء« برای هم نشینی 
ادیان ابراهیمی و تحقق زیارت بین  ادیانی و  بینادینی و  تعمیق مفاهیم  گفت وگویی در بستر این زیارت 
است. در دوران کنونی که مهم ترین چالش، چالش خداباوری و  الحاد نظری و عملی است، نهاد زیارت 
به عنوان یک الگوی زیست که ریشه در سنت و سعی در پاسخ دادن به پرسش های انسان معاصر دارد، 
یکی از مظاهر همکاری های نهادهای دینی ابراهیمی برای تشکیل یک گفتمان پیش رو   و  در عین حال 

متنوع، برای مواجهه با الحاد است.
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همدلی یعنی این که انسان بتواند از طریق اخلاق و رفتار نیکو، موقعیت دیگران را به خوبی درک کند 
و آنها را همان گونه که هستند بپذیرد، مانند ائمه معصومین)ع( و بزرگان دین که با متانت و مهربانی 
و مهرورزی نسبت به دوست و دشمن، به آنان احترام می گذاشتند و چیزی جز خیر و نیکی نسبت به 
آنان دیده نمی شد. خداوند متعال در این باره می فرماید: »مردان و زنان باایمان از دوستان یکدیگرند که 
به نیکی فرمان می دهند و وادار می کنند و از ناشایست بازمی دارند و نماز می گزارند و زکات می دهند، 
از خدا و پیامبرش فرمان برداری می کنند، خداوند رحمان ایشان را رحمت خواهدکرد خداوند توانا و 

حکیم است.«)توبه:۷1( 
همچنین می فرماید: »هر آینه پیامبری از خودتان بر شما مبعوث شد، رنج تان برای او دشوار است، 

سخت به شما دل بسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.« )توبه: 128(
الفت، همدلی و تألیف قلوب یکی از مهم ترین اهداف تربیتی و سیاسی و اجتماعی اسلام و یکی از 
ارزشمندترین دستاوردهای اسلام در جامعۀ آشفته و پراکندۀ جاهلی صدر اسلام و عصر نبی مکرم 

اسلام است. 
تألیف  برای  مصرف  زکات،  مصارف  از  یکی  قُلوبُهم«  فه 

ّ
»والمؤل که  دارد  اهمیت  موضوع  این  آن قدر 

و  ایجاد هم دلی  نیز همین  تاریخ  در طول  امیرالمؤمنین علی)ع(  ماندگاری حکومت  رمز  دل هاست. 
هم زبانی به خصوص عدالت او عامل اصلی اعتماد به حکومت ایشان در بین مردم بوده است. حضرت 
را به عنوان یک آئین جهانی مطرح می کند و  بر اساس آموزه های قرآنی، هم دلی و هم زبانی با مظلوم 
می فرماید: »پیوسته دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.« )نهج البلاغه، نامه۴۷( و راه تحقق جامعۀ هم دل را درک 
متقابل وظایف، خیرخواهی و نصیحت، یاری رسانی نیکو و امر به معروف و نهی از منکر معرفی می کنند و 
دَ لِلمَعادِ« »خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند  ی الِعبادِ و تَزَوَّ

َ
می فرمایند: »طوبی لِمَن أحسَن إل

و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد.« )غررالحکم،  ج1 ،ص۴۳0(
از دیدگاه مکتب حیات بخش اهل بیت)ع( انجام کار خیر و خدمت گزاری به افراد جامعه، حد و مرزی 
ندارد و یک دین باور حقیقی در تمام صحنه های زندگی با الهام از رهبران آسمانی خویش می کوشد تا باری 
را از دوش دیگران بردارد و خدمتی را به بشر ارائه کند؛ هرچند فرد مخدوم، هم کیش او نباشد، البته خدمت 

به اهل ایمان اهمیت ویژه ای دارد.

کلام نور

همدلی در کلام پیشوایان
خلیل منصوری 
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یکُم مِن نِعَمِ الِلّه 
َ
موا  اَن حَوائِجَ النّاسِ اِل

َ
امام حسین)ع( با تأکید بر این باور وحیانی می فرماید: »اِعل

 اِلی غَیرکُِم؛ بدانید نیازمندی های مردم که ]به شما مراجعه می کنند[ 
ُ

عَمَ فَتَتَحوّل وا  النَّ
ّ
عَلیکُم فَلَا  تَمَل

از نعمت های الهی است پس نعمت ها را افسرده نسازید ]یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران 
نعمت کنید.[ که این وظیفه خدمت رسانی به دیگران محول خواهد شد.«  )مستدرک الوسائل، ج 12، ص 

۳69(. همدلی همانند دیگر عواطف انسانی قابل یادگیری، افزایش و تقویت است.

فلسفه و اهداف و آثار همدلی
بر اساس آموزه های اسلام، انسان موجودی اجتماعی است و اصولً نمی تواند بدون اجتماع، نیازهای 
مادی و عاطفی خویش را برآورده سازد. از این روست که نیازمند دیگران است تا به عواطف خویش پاسخ 
درست و مناسبی بدهد یا دیگری را برای کارهای خویش به کار گیرد و نیازهایش را برآورده سازد و به شکلی 
آنان را به استخدام و تسخیر خویش درآورد؛ حال این تسخیر و استخدام به قدرت و ثروت است یا به 

محبت و عوامل دیگر عاطفی .)انعام: 16۵؛ روم: 21؛ و آیات دیگر(
در قرآن و روایات برای همدلی آثاری بیان شده که از جملۀ آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. برطرف شدن حزن و اندوه: وقتی کسی با دیگری همدلی می کند، از نظر عاطفی حزن و اندوهش کاهش 
به  هفانِ« »خداوند کمک 

َّ
الل یُحِبُّ إغاثَهَ  »وَالُلّه  تا10(. پیامبرگرامی اسلام می فرمایند:  می یابد)قصص:۷ 

اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.« )الکافی، ج ۴، ص 2۷(
حضرت  همدلی  چگونه  که  می شود  بیان  صافات  سوره   102 آیه  در  خوف:  و  ترس  برطرف شدن   .2
اسماعیل)ع( با پدرش حضرت ابراهیم)ع( موجب می شود تا ترس و خوف او پایان یابد و به کاری که مأمور 

بوده اقدام نماید.
3. ایجاد آرامش و اطمینان: همدلی حضرت یوسف)ع( موجب آرامش برادرش می شود. )یوسف: 69( 
هم چنین همدلی حضرت موسی)ع( با مردم موجب آرامش آنان و اطمینان از فرار می شود. )شعراء:61 و 62( 
4. ارایه راهکار: از دیگر آثار و برکات همدلی، برخورداری از راهکارهایی است که همدلن ارائه می دهند.
و  برادران تان  نیازهای  برآوردن  شما،  اعمال  قبول  مُهر  »همانا  می فرمایند:  کاظم)ع(  امام  )نمل:29و۳0( 

 )اگر چنین نکنید(، هیچ عملی از شما پذیرفته نمی شود«. 
ّ

نیکی کردن به آنان در حد توان تان است و اِل
)بحارالنوار، ج ۷۵، ص ۳۷9(

5. ترحم و دلسوزی: از دیگر آثار همدلی، ترحم و دلسو زی است. این گونه است که دیگر تنها به خودش 
توجه نمی کند بلکه با حس همدلی بر آن است تا دیگری را نیز نجات بخشد. این گونه است که دعاها 
و نیایش هایش نیز  رنگ و بویی دیگر می یابد و نه تنها خواهان نجات و رهایی خود از مشکلات است، 
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برای دیگران نیز دعا و نیایش می کند. هر چه حس همدلی گسترده تر باشد، دامنه ترحم و دلسوزی و دعا و 
نیایش گسترده تر می شود. در  دعاها و نیایش های ماه مبارک رمضان این همدلی تا جایی گسترش می یابد 
که شخص برای هر گرسنه و تشنه درخواست غذا و آب می کند و برای رهایی از  گرفتاری دعا می کند. این 
نحوه نگاه به زندگی خود و دیگران موجب می شود تا برای رهایی دیگران نیز تلاش کند و راهکارهایی را 
نتَ 

َ
نَا فِی رَحْمَتِكَ وَأ

ْ
دْخِل

َ
خِی وَأ

َ
 رَبِّ اغْفِرْ لِی وَل

َ
ارائه دهد. در آیات قرآنی این دعا نقل شده است: »قَال

احِمِینَ .« )اعراف: 1۵6( رْحَمُ الرَّ
َ
أ

6. بهره مندی از همدلی دیگران: کسی که نسبت به دیگران همدلی می کند به طور طبیعی خودش نیز از  
همدلی و هم دردی دیگران بهره مند خواهدشد؛ امیرالمؤمنین علی)ع( به »نوف بکالی«  فرمود: »اى نوف! 
به مخلوقات خدا رحم و دل سوزى کن تا مورد رحم واقع شوى و مورد شفقت و مهربانی دیگران قرار گیرى.« 

)بحار، ج ۷۴، ۳96(. 

7. محبوب دل ها: کسی که همدلی می کند خودش محبوب می شود؛ چنان که درباره پیامبر)ص( 
خداوند می فرماید: »بسیار نسبت به دیگران خودش را به رنج می افکند.« )کهف: 6؛ شعراء:۳( و این گونه 
»اگر تندخوى و  نیز می فرماید:  و  از همین روست که محبوب مردم شد  با دیگران همدلی می کرد؛ 
از اطراف و پیرامونت متفرق و پراکنده می شدند.« )آل عمران:1۵9( مهر و  بی رحم و سنگ دل بودى، 
محبت آن بزرگوار مخصوص مسلمین نبود، بلکه همه مردم و سکنه روى زمین از دلسوزى هاى او 
برخوردار بودند: و »ما ارسلناکَ الّ رحمهݑُ لِلعالِمین.« )انبیاء: 10۷(  حضرت باقر)ع( از پدر  بزرگوارش 
امیرالمؤمنین علی)ع( نقل کرده است که آن حضرت فرمود: »براى متقین و پرهیزگاران و دین داران 
علائم و آثارى است که به وسیله آنها معلوم و شناخته می شوند. حضرت پس از شمردن چند نشانه 
ناتوانان و بیچارگان نام برد.«)بحار، ج ۷0، ص 282(  امام  و  را هم دل سوزى و غم خوارى ضعفا  یکی 
»با یکدیگر   الُلّه«  کُمُ  أمَرَ  کَما  بَرَرَهً  کُونُوا إخوَهً  و  تَراحَموا  و  وا  تَبارُّ و  »تَواصَلوا  نیز می فرمایند:  صادق)ع( 
پیوند داشته باشید و به هم نیکی کنید و با یکدیگر مهربان باشید و همچنان که خداوند به شما 

دستور داده است، برادرانی نیکوکار باشید.«)الکافی ، ج 2، ص1۷۵(

چگونه همد لی کنیم؟
1. علاقه داشتن به دیگران: علاقۀ خونی و خویشی به طور طبیعی احساس همدلی را برمی انگیزد. این مطلب 

را بر اساس آیاتی از قرآن از جمله آیات ۷ و 10 سوره قصص و 102 سوره صافات می توان به دست آورد.
2. گوش دادن و شنیدن دیگران: در آیات و روایات بیان شده که پیامبر)ص( به سخنان دیگران بسیار 

گوش می داد تا جایی که به ایشان »اذن« یعنی حرف شنو می گفتند. )توبه: 61( 
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3. تحمل افراد مختلف: انسان در جامعه با افرادی متفاوت و مختلفی سرو کار دارد. باید آستانه تحمل 
خود را بال بریم. پیامبر)ص( و امامان)ع( این گونه بودند. در برابر دشنام ها صبور  و حلیم بودند و سپس با 
همدلی برای مشکلات آنان چاره جویی می کردند. در این زمینه و تحمل نظر مخالف، روش امام رضا)ع( 
در مناظرات و کیفیت برخورد آن حضرت با پیروان مکاتب مختلف درس آموز  و  الهام بخش است. )رک: 

مناظرات تاریخی امام رضا)ع( با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر؛ ص96(

4. رفتار بین فردی همراه با فقدان پرخاشگری یا پرخاشگری کمتر: پرهیز از تندخویی و پرخاشگری در ایجاد 
همدلی بسیار مهم است. چنان که وقتی خدمه ای آبی را روی امام سجاد)ع( ریخت، به جای پرخاشگری 

با او همراهی کرد و در نهایت موجبات آزادی او را فراهم آورد.
5. دوست داشتنی ترشدن: انسان باید به عنوان خلیفه الهی دایره محبوبان خود را به همه هستی حتی 
گیاه  و  جانور  گسترش دهد؛ چنان که نگاه آیات و روایات این گونه است و نمونه ای از آن، همان دعای 
ماه رمضان است. در راستای دوست داشتنی ترشدن از نظر پیامبرگرامی اسلام)ص( محبوب ترین کارها 
طعَمَ مِن 

َ
ی الَلّهّ مَن أ

َ
عمالِ إل

َ
حَبُّ ال

َ
در پیشگاه خداوند سه  کار  اجتماعی است که ایشان فرموده است: »أ

و کَشَفَ عَنهُ کَربا؛ بهترین کارها در پیش خدا آن است که )بینوایی را( سیر کنند، 
َ
و دَفَعَ عَنهُ مَغرَما أ

َ
جوعٍ أ

یا زیان زیان کار و ورشکسته ای را بپردازند یا بلا و زحمتی را از او دفع کنند.« )نهج الفصاحه، ص 168، ح ۷6(
6. احترام  قائل شدن برای دیگران: با  احترام  قائل شدن برای دیگران  و پرهیز  از  خود برتر بینی و خودپسندی 

می توان به همد لی دست یافت. 
7. صداقت: صداقت یا  در  واقع اصیل  بودن در  رابطه نیز  از ضروریات همدلی کردن است. خودمان 

باشیم  و  واقعی رفتار  کنیم  و  ریاکار  نباشیم. 

موانع همدلی
- عدم توانایی در مهار هیجان ها 

- احساس خودبرتربینی
- عدم آگاهی از نحوه درست همدلی کردن
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س:  مجید حجتی
عکا
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مثل هر روز جای همیشگی بساط خودش را پهن کرده بود. او عادت داشت که همیشه جلو در وروی 
حرم بنشیند. سال ها و سال ها این گونه زندگی را گذرانده بود. می نشست و می خواند. گرچه چشمانش 
سو نداشت؛ اما به جایش صدای خوبی داشت. وصف صدای او را از دور و نزدیک شنیده بودند. در 

حال خودش بود که صدایی او را به خود آورد. شنید:
- سلام برادر. عجب صدای خوبی داری. کارت همینه؟

- نیمچه صدایی که دارم از سوز دله؛ اما اصل کارم اینه که وزن بنده خدا رو می گیرم.
- جلیل که میگن تویی؟

جلیل نمی دانست که این مرد کیست و او را از کجا می شناسد. بهمن توضیح داد:
- من از اون طرف دنیا اومدم این جا. خانومم دچار مریضی لعلاجی شده. همه دکترها جوابش کردند. 
نمی دونم چقدر دیگه عمرش به این دنیاست. اما از من خواسته ای داره که باید براش انجام بدم. ازم 

خواسته بیام حرم امام رضا و  از  این جا باهاش تماس بگیرم. 
شنید:

- خب پس معطل چی هستی؟ سرت رو  که بال  کنی، گنبد طلاش رو می بینی... بفرما برو.
بهمن به کمک جلیل احتیاج داشت. او را چه به حرم. از بچگی با پدر و مادرش به آن طرف دنیا رفته 
بود. همیشه جسته گریخته از حرم و مشهد شنیده بود اما شناختی نداشت. همیشه وقتی می خواهد 
کاری انجام دهد باید تمام و کمال آن را بداند و انجام دهد. هیچ وقت آدمِ کارهای نصفه و نیمه نبود. 
دوستش به او گفته بود که می تواند به جلیل اعتماد کند. از جلیل خواست که با او همراه شود و تمام 
زیر و بم حرم را به او نشان دهد؛ اما جلیل زیر بار نمی رفت. جلیل خیلی وقت بود که پایش را در حرم آقا 
نگذاشته بود. همیشه از همین جا سلام می کرد، مویه می کرد، اما مدت ها بود که روی رفتن به داخل 
حرم را نداشت. هر چه بهمن می گفت جلیل نه می آورد؛ یکی بهمن می گفت و یکی جلیل. کم کم 
صدایشان بال و بالتر رفت. حاج ناصر که از کسبه محل بود و همیشه به جلیل می رسید و هوایش را 

داشت به سمت آنها آمد. وقتی دلیل این بَلبَشو را پرسید، جلیل که آشفته تر  از  هر وقتی بود، گفت:
- خوب شد اومدی حاجی! تو رو به خدا امانم بده. نجاتم بده از دست این آقا که نمی دونم از کدوم 
خراب شده اومده این جا و عینهو اجل معلق جلو ما ظاهر شده.  فکر کرده من آدمی ام که اسیر دلرای 

توی جیبش بشم. 

رسوایی

نگار تشکری
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بهمن از حرف های جلیل بسیار متعجب شد. از اول هم به این جماعت نگاه خوبی نداشت. این 
مردک همه چیز را می بیند و خود را به ندیدن می زند! باید همه چیز را کشف می کرد. او هیچ وقت آدم 
کارهای نصفه و نیمه نبود. همه چیز را باید تمام و کمال می فهمید. جلیل که دید بهمن پاپیچ او شده، 
تصمیم گرفت بساطش را جمع کند و برود. اما بهمن راه او را سد کرد. عینک را از جلو چشمان جلیل 
برداشت. هر لحظه بر تعداد مردم و کسبه محل اضافه می شد. باید کاری می کرد تا درس عبرتی برای 

جلیل شود تا دیگر به فکر بازی دادن مردم نباشد. جلیل با التماس گفت:
- آبروی من رو نبر. من این جا آبرو دارم. تو برای دیدن من اومدی یا آقا؟ برو مثل بقیه به زیارتت برس. 

چی کار به دل پرغصۀ ما داری؟
- دل پرغصه که این روزها زیاده. جای شما و جای ما هم نداره. اما توی کار تو بد موندم. چطوریه که 
عمری این جا جلو گنبد آقات نشستی و برای زائراش خوندی و خودت رو کور  جا زدی. تو دیگه کی 

هستی جلیل خان! 
جلیل که شکسته بود، با این حرف ها  بیشتر شکست و گفت: 

- تو چه می دونی گشنگی یعنی چی؟ چند بار توی سرمای زمهریر زمستون، زیر پل خف کردی که 
یخ نزنی؟ چند بار توی داغی تابستون از تشنگی له له زدی؟ من قاق شدم تا شدم جلیل گدا. تو چی 
می دونی توی این سینه چه خبره؟ به هر دری که می زدم بسته بود. از شهر و دیارمون زدم اومدم مشهد تا 
رسیدم به خونۀ مول. از بس گشنه بودم به صغیر و کبیر رحم نکردم. اون وقت ها جلیل هیچی نداشت 
جز  گشنگی. الن هم هیچی نداره جز  بی آبرویی. جلیل گدا وقتی که دید همین طوری دل آدم ها به 
رحم نمیاد، خودش رو زد به کوری. از زور گرسنگی این قدر ناله کرد تا صداش هم باز شد. این بود که 
شدیم جلیل کوره ای که صداش سوز داره. برای دل مردم می خوندیم و اونها هم چیزی می ذاشتند کف 

دستم. این جوری بود که زندگی مون شد همین راه.
جلیل همه چیز را گفت. حاج ناصر که روی سر جلیل قسم می خورد، مات و مبهوت به او زل زده بود. 

گفت:
- جلیل آقا پس برای همینه توی این چند سال که من می شناسمت هیچ وقت حرم نرفتی؟ این بود 

رازی که داشتی؟
جلیل همیشه آرزو می کرد تا قبل از مرگش هیچ کس اصل او  را نداند و نشناسد. اما امروز همان روزی بود 
که همیشه از آن ترس داشت. خیلی وقت بود که گدایی را کنار گذاشته و از راه حلال نان درمی آورد. اما 
با این بی آبرویی چه کند. بد کرده بود... به خودش... به صاحبش... بهمن هم حالش تعریفی نداشت. 
خون خونش را می خورد. دلش به حال خودش می سوخت. به حال دوستش که چقدر برای این جلیل 
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آقای ریاکار دعای خیر می کرد. دوستش می گفت با صدای این پیرمرد شیفتۀ حرم و امام رضا شده. 
می گفت تا عمر داره مدیونشه. 

حاج ناصر باید کاری می کرد. باید این قائله را ختم می کرد. باید، هم سد جلیل را برای رفتن به حرم 
می شکست و هم به بهمن کمک می کرد تا همسرش را چشم انتظار نگذارد. به جلیل گفت و شنید:

دروغ.  به  هم  اون  زدم.  جا  مول  زائرهای  دل  توی  رو  خودم  بده.  خیلی  من  گناه  حاجی.  نمی تونم   -
معصیت از این بیشتر؟ 

حاج ناصر گفت:
کجا  نکنی  بخشش  طلب  اینجا  اگه  رئوفیه.  هر  از   رئوف تر   صاحب خونه،  غریبانه.  خونۀ  اینجا   -
می تونی؟ رأفت و مهربانیِ تموم با خودشه. کافیه چشم روی هم بذاری و بخوای. محاله که تو رو نخواد. 

می فهمی؟ محاله. 
-    یا غریب الغربا. یعنی وقت هست تا از این دل سیاه بیرون بیام؟

-  بخواه جلیل... بخواه.
جلیل حال خودش را نمی فهمید. دیگر خودش هم تحمل خودش را نداشت. از این همه دورویی 
خسته شده بود. دلش لک زده بود برای گوشه گوشۀ حرم. با حال زار و نزار به سمت حرم می رفت و زیر 

لب می گفت:
- یا غریب الغربا... یا ضامن آهو... روسیاه ترینم... خودت من رو دریاب. 

حاج ناصر برایش زیر لب دعا کرد:
- مول جان، خودت ضمانتش کن.

بهمن گیج و منگ کارها و رفتار حاج ناصر بود. حاج ناصر گفت:
- قضاوت کار ما نیست جوون. معلوم نیست که هر کدوم از ما اگه جای اون بودیم چی کار می کردیم. 

شنید:
- پس تکلیف من چی میشه؟ این همه راه اومدم پیِ چی؟ پیِ کی؟ 

- تکلیف شمام روشنه. دوستت تو  رو  می خواسته به خونۀ مول برسونه. بهشت زمین توی چند قدمیته. 
معطل چی هستی؟ این خونه رو فقط باید با پای دل بری. اگه مردشی تو هم برو. دلت رو صاف کن و برو. 

خودش راه رو بهت نشون میده. 
- من بلد نیستم. چی باید بگم؟

- السلام علیک یا علی بن موسی الرضا...
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اوسنۀ ما، قصۀ سال ها پیشه. می گم پیش، نه یکی دو سال و ده سال، که خیلی سال. 
به ما می گن غِرشمال. یعنی چی؟ یعنی غریب زاده، غُربت زاده، بیگانه، این جایی نه و اون جایی. 
اصلًا تو بگو هر جایی. هر جایی غیرِ مشهد. غیر این زمین و خاک و بادش. چشم که باز کردیم تو 
و  و گدا، اصل  زدند. کی؟ هر کی... شاه  و کوچۀ سیاه آب، غرشمال صدامون  پایین خیابون  محلۀ 

کم اصل، خُرد و کَلون. از این سرِ محله تا اون سرِ محله. این غُربته شده بود تاول، قدِ یه کَله. 
نه کاری و نه باری، نه سلام و نه علیکی، شده بودیم آواره، حیرون، ویرون، یله و یکه. ما رو بگو، دلمون 
قدِ یک کوه خوش بود به نُقل و نباتی که از تو دهنِ باباکَلون و ننه کلون مون شِنُفته بودیم. که چی؟ که 
این که ما هر جایی نیومدیم، خوب جایی اومدیم. حال کجا اومدیم؛ مشهد. مشهدی که صاحاب 

داره، آقا و مول داره. 
مشهد  آسمونِ  تو  رو  ستاره مون  هفت  خواستیم  بیرون.  زدیم  و  بستیم  رو  کمرمون  صبح  کلۀ  روز  یه 
قلِفتی چنگ بزنیم. البت اگر ستاره ای می دیدیم. راستۀ پایین خیابون رو گرفتیم و دِلی دِلی رسیدیم 
رو حسابِ حرفِ  و صفایی. دیگه  اومدیم صحنِ کهنه. چه حظّ  راست  و یک  کردیم  حرم. سلام 
بزرگ هامون نشستیمِ رُخ به رُخ صاحاب خونه. من برِ دلِ امام و اون برِ دلِ خدا. نَمی از آفتاب پاشیده 
بود رو کفِ صحن. حال دیگه ما بودیم برِ دلِ کفترهایِ حرم. ارزن پاشیدیم و نگاه شون کردیم. میل 
کِ شان. همون جور وامانده 

َ
دورتاب داشتند؛ یک دور، دو دور، چند دور. تمامی که نداشت چرخ  و فل

بودیم تا دوا و درمون مون یک جا بیفته پیشِ پامان که یک هو آبی پاشید رویِ کفِ صحن. صفا و نور و 
جلا رو یک جا دیدیم. تو بگو عینِ آینه بود برام. برق و نور افتاده بود جلو پام. عطر و بویِ خاک و تمیزی 
نشست به مشامم. بو کشیدم... عجب بویی! حالم جور شد. سَر که بال کردم پیرمرد دو قَدی رو دیدم 
که داشت زمین صحن رو می روفت. این بار دلم رفت برِ پیرمرد. انگار در دَم فهمید حال خرابم رو که 

شکسته و خمیده خزید جلوم. 

سَر طاس

م البنین ماهر 
ُ
ا



128
بهار نیایش

گفت: ها، چته؟ 
گیج و منگ و ملنگ بودم. 

گفتم: تو بگو چم نیست!
گفت: چت نیست جوون؟ 

گفتم: گیر و گور دارم. حلّالِشی؟ 
گفت: گیر و گورت ارزونیِ خودت. قدِ یک دست که می تونی بجُنبونی؟ 

له نور پاشید جلوم. چشام روشن شد. چه روشنی! اون سرش ناپیدا... زبونم انگار 
ُ
با حرفش انگار یک گ

رَم کرده بود. افسارش دستِ ما نبود. یکی دیگه کَمندش رو قاپیده بود. 
گفت: بگو یا علی!

رامِ مردکِ خمیده قد شدم؛ رامِ رام. 
گفتم: یا علی! 

اون روز ما شدیم. آب پاش صحن و سرایِ آقا. وردستِ پیرمرد و نوکر و چاکر مول. زیرِ پایِ زائرها رو تَر و تمیز 
کردیم و شب که رسید یک قِرون نشست کفِ دستم. 

گفت: چته؟
ما رو می گی، لل شده بودیم باز، عینهو للِ مادرزاد. 

گفت: راضی باش. راضی برو. 
گفتم: ما کی باشیم عمو که ناراضی باشیم.

گفت: هر کی! اینجا کی بودی، چی بودی و چی شدی نداره. اینجا همه قَدر دارن و قَدَرن. نه به بزرگی 
و سکه و ضرب و زور و زرشون، که به عزتِ آقا. مول عزیزه، عزیز می کنه.

چشم هام جایی رو نمی دید ال همون یک قرونی کفِ دستم رو که به دلم برات شده بود تحفۀ مولست. 
لش ما نیستیم 

ّ
گفت: بازم بیا. بیا که گره گیر و گورت همین جا حل می شه و نه هیچ جایِ دیگه. حلا

جوانک. علی بن موسی الرضاست و بس. کبوترِ طاقِ آقا که بشی و باشی، می فهمی چی می گم. می گم 
برات کبوتر باش برایِ این گنبد و گلدسته. کبوتری کن و پرِ پروازت رو از همین امام بخواه که می ده، 

خوب هم می ده. 
نوا و نداش عینِ ننه کَلون و باباکَلون بود. به واللّه عینِ خودشان بود، آدم رو خواب می کرد. گریه ام گرفت. 

قدِ یک مشک می خواستم نال و زار رو با هم بزنم. 
گفت: فردا چشم به راهتم.
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گفتم: نمی پرسی کی ام، چی ام، چه کاره ام، از کجام و ... 
گفت: من کی باشم. این خونه صاحب داره. باید خودش بدونه که حتم دارم می دونه. طرفِ حسابت 

آقاست پسر جان. 
له اشکی که حال نشسته لبِ مشک مون. عقدۀ گریه نکردن بیست 

ُ
له به گ

ُ
گفت و رفت. ما موندیم و گ

گویِ  دعا  شدیم  و  خونه  رفتیم  ملنگ  و  مست  گرفتیم.  چشم هامون  از  شب  همون  جا  یک  رو  سال 
رفتگان مون. 

بود. همیشه می گفت، هم نام سازندۀ سقاخونۀ  بابا اسمال. اسمش اسماعیل  و  بودیم  از فرداش ما 
اسمال طلام. اما نه به طلایی اون، ما برنج و مس هم نیستیم چه برسه طلا. 

لِ صبح به عشقِ مول می زدیم بیرون. دیگه شده بودم سقا، نه سقایِ دشتِ 
ُ
کارمون این بود که هر گ

کربلا که سقایِ حرمِ مشهدالرضا. یک طاس خریدم از همین حجره هایِ کنارِ حرمِ آقا. طاسِ روحی شد 
کم بیشتر پر و خالی می شد این طاس. اون زمان ها بابااسمال آب و 

َ
اسبابِ کارم. هر روز شاید صدبار، بل

جارو می کرد و حوضِ صحنِ عتیق رو پاک می کرد و ما با طاسِ روحی دل و جیگر زائرها رو تازه می کردیم. 
تو کُلِ بهار و تابستونِ مشهد یخ می شکستیم و تو وقتِ محرم و صفر و تعزیه خونی ها شربت و هر چی 
که حلال واری بود تیار می کردیم و به یادِ آقامون حسین پخش می کردیم بینِ مردم. گاهی هم راویه کِش 
می شدیم، یعنی مشک می بستیم به شونه مون و از این صحن به اون صحن. چه حظ و صفایی بود. 
حرمِ آقا یک زمون، سرطاس و سقا داشته. یکی مثلِ ما و بابا اسمال. ما دیگه شده بودیم سرطاسِ 
سقاخونۀ آقام امام رضا. از نوکریِ آقا رسیدیم به عزت و نام. دیگه کسی یادش نبود ما یک غرشمال 
بودیم. یک غربتی و غریب. بعد اون روز، هر سال، شبِ سالِ نو تا خودِ سیزده به در، سرطاسی و سقایی ام 
برا دلِ مول بوده، بی اجر و مواجب. ما مزدمون رو از خودِ امام طلب کرده و می کنیم. این نذرِ هر سالمه، 

بی خبط و خطا. نذرِ یک غریبی که پَرش گرفت به پرِ آقاش امام رضا و شد اهل و اهلی مشهدالرضا. 
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است؛  شده  زیادی  توجه  بدان  اسلام  در  که  است  اجتماعی  و  اخلاقی  مهم  مفاهیم  از  »مواسات« 
با این حال این موضوع کمتر مورد توجه شیعه پژوهان و سیره پژوهان قرار گرفته است. این در حالی 
است که مواسات و همدلی در برابر نیازمندان از اموری است که به روشنی در سیرۀ اهل بیت)ع( ظهور 
داشته و ایشان علاوه بر اهتمام بر این امر، همواره شیعیان و دوست داران شان را به این عمل توصیه 
می فرمودند. حضرت آیت اللّه خامنه ای)مد ظله( نیز دربارۀ ضرورت همراهی و کمک به مؤمنان در همۀ 
امور فرمودند: »مواسات یعنی هیچ خانواده ای از خانواده های مسلمان و هم میهن و محروم را با دردها 
و محرومیت ها و مشکلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک رسانی به سوی آنها 
درازکردن. امروز این یک وظیفه جهانی برای همه انسان هایی است که دارای وجدان و اخلاق و عاطفه 
انسانی هستند؛ اما برای مسلمانان، علاوه بر این که یک وظیفه اخلاقی و عاطفی است، یک وظیفه 

دینی است.« 1۳81/9/1۵
در منظومه فکری امام رضا)ع( و در سبک زندگی رضوی رفع حوائج و نیازهای مؤمنین آثار و برکات 
مادی و معنوی فراوانی دارد از جمله اینکه در منابع روایی از امام هشتم)ع( این چنین نقل شده است: 
قِیَامَهِ؛ هر کس به مؤمنی گشایشی دهد، خدا روز قیامت 

ْ
بِهِ یَوْمَ اَل

ْ
جَ اَلُلّه عَنْ قَل جَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّ »مَنْ فَرَّ

دلش را گشایش دهد«. )الکافي، جلد2، صفحه200( 
امام رضا)ع( بیش از آنکه با زبان و گفتار شیعیان و محبان خود را ، به دستگیری و مواسات و امدادرسانی 
به نیازمندان دعوت نماید با رفتار و عملکرد خود مهرورزی و نوع دوستی را به شاگردان مکتب خود 
آموختند، روحیه سخاوتمندی و مواسات رضوی بیش از آن چیزی است که منابع روایی ذکر کرده 

باشند و یا ذهن به آن دست یابد.

سیره

مواسات و همدلی با مؤمنان در سیره  امام رضا )ع(

حجت الاسلام روح اللَّه توحیدی نیا - پژوهشگر تاریخ اسلام
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تبیین آثار و برکات مواسات و همدلی

از جمله روایاتی که می تواند سبب تحول در سبک زندگی اجتماعی گردد، اخباری است که ائمه)ع( 
با تعابیری چون بهتر و بدتر، مسیر روابط اجتماعی مؤمنان را روشن نموده اند. از جملۀ این موارد بیان 
حضرت رضا)ع( در ارتباط با مواسات است. ایشان وقتی از صحابی خویش به نام علی بن شعیب 
پرسیدند: »به نظرت چه کسی از همۀ مردم بهترین و چه کسانی بدترین زندگی را دارند؟« و  او  ادب 
نمود و عرض کرد: »ای سرور من، شما داناترید«، فرمودند: »آن کس که دیگران در زندگی او شریک باشند، 
بهترین زندگی و آن کس که دیگران در زندگی او شریک نباشند، بدترین زندگی را دارد.«  )ابن شعبه حرانی، 

تحف العقول، ص۴۴۷(

مشاهده می شود که سیرۀ حضرت در مواسات با توصیه ها و بیانات ایشان مطابقت کامل دارد. در همین 
راستا از یک سو می فرمودند: »مسلمان تا ده صفت نداشته باشد عقلش کامل نیست... یکی از این 

صفات این است که  از   رجوع حاجتمندان  به وی خسته نشود.« )ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۷08(
دیگر  به  کمک  در  پیشتاز  خود  حضرت  که  می دهد  نشان  رضا)ع(،  حضرت  معیشتی  سیرۀ  مرور 
مؤمنان بودند. مطابق روایتی مشهور، ایشان در دورۀ حضورشان در مرو و یکی از روزهای عرفه، تمامی 
دارایی خود را میان گرفتاران و مستمندان تقسیم نمودند. در این روایت چنین آمده که امام)ع( در برابر 
فضل بن سهل، وزیر ارشد مأمون، که با اطلاع به این دستگیری امام از مردم نیازمند، عمل حضرت را 
نوعی زیان تلقی کرده بود، فرمودند: »آنچه بخشیدم غنیمت بود و نه زیان. من به وسیله آن پاداش و 

کرامتی را خریداری نمودم.« ) ابن شهرآشوب، ج۴، ص۳60(

مروری بر ویژگی های یاری رسانی امام)ع( به نیازمندان
نخست می توان به این ویژگی اشاره نمود که حضرت مواسات را از بهترین دارایی های خویش آغاز 
می کردند و دیگر آن که در امور بسیار جزئی و حتی وعدۀ غذای خویش نیز به دنبال مواسات بودند. هرگاه 
آن حضرت می خواستند غذا میل کنند، کاسۀ بزرگی در نزدیکی خود قرار می دادند و از هر نوع غذایی 
که در سفره بود، بلکه از بهترین نوع و شکل غذا، بخشی را در آن کاسه می گذاشتند و امر می کردند تا به 

دست فقیر یا نیازمندی برسد. )کلینی، کافی، ج۴، ص۵2(
 البته باید توجه داشت که صورت های مواسات حضرت، بیشتر در حل نیازهای عمومی، خود را نشان 
داده است؛ از این رو می توان با مطالعۀ اخبار، تلاش جدی حضرت در امر مواسات را در اموری چون 
احداث قنات ها، حفر چاه ها، ساختن حمام ها و... مشاهده کرد. )رک: عطاردی، مسند امام رضا)ع(، ج1، 

ص۵8(
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به  نیازمند،  فرد  به  کمک  اعطای  هنگام  می کردند  تلاش  که  بود  آن  حضرت  مواسات  دیگر  ویژگی 
چهره اش نگاه نکرده و یا به نحوی از شرمندگی او در هنگام دریافت کمک جلوگیری نمایند.

شیخ طبرسی مطابق روایاتی تأکید می کند امام رضا)ع( بر پنهانی بودن کمک به دیگران تأکید فراوان 
به  برای کمک  را  اوقات شبانگاه  موارد  بیشتر  در  اخبار متعدد، حضرت  رو مطابق  این  از  و  داشتند 

نیازمندان انتخاب می کردند. )طبرسی، اعلام الوری، ج2، ص62(
یکی دیگر از ویژگی های حضرت رضا)ع( در امر مواسات آن بود که اطرافیان خویش را توصیه به نوعی 
ارتباط با مردم می کردند که عموم بتوانند نیازهای خویش را با ایشان مطرح و حل نمایند. برای نمونه 
ایشان در مورد کیفیت روابط فرزند خود امام جواد)ع( نیز حساس شده و مطابق روایتی - به نقل از 
بزنطی- نامه ای را در مرو خطاب به فرزند خود که در سنین پایینی بودند و در بغداد حضور داشتند- 
نوشته و در آن تأکید می کنند که: »به من خبر رسیده که خادمان، برای راحتی خودشان و این که کسی 
از شما چیزی طلب نکند، شما را از در پشت و کوچک بیرون می برند. بدان که این به خاطر بخل آنان 
است که می خواهند خیری از شما به دیگران نرسد. به دلیل حقی که من به گردن شما دارم از شما 
می خواهم که پس از این از درب بزرگ و رسمی رفت وآمد کنی و به همراه خود درهم و دینار بردارید تا ا گر 

از شما درخواستی شد بتوانی مبلغی را به ایشان عطا  کنی. « ) کلینی، کافی، ج1، ص۴92(
 ویژگی دیگر مواسات حضرت، شتاب در آن بوده است. مطابق روایتی حضرت فرمودند: »من در  رفع 
نیاز کسی که از من درخواستی کرده است شتاب می کنم چرا که می ترسم زمان از دست برود و او بی نیاز 

شود و به حاجتش از راه دیگری برسد. « )صدوق، عیون اخبارالرضا)ع(، ج2، ص192(
یکی دیگر از ویژگی های مواسات در سیرۀ معیشتی امام رضا)ع( آن است که کمک های ایشان تنها 
جنبۀ مالی نداشته است. مشاهده می شود که حضرت در اموری که به ظاهر و در عرف کارهای بسیار 
و  تواضع  در  ریشه  حضرت  رفتار  این  ندارد.  مؤمنان  به  کمک  از  ابایی  هم،  می رود  شمار  به  معمولی 
فروتنی والی حضرت دارد. برای نمونه مطابق نقلی حضرت روزی به حمام رفتند و مردی که ایشان 
را نمی شناخت خواست که امام)ع( بدنش را کیسه بکشد. حضرت تقاضای او را پذیرفت و به کیسه 
کشیدن مشغول شد. دیگران که امام)ع( را در این حال دیدند و ایشان را شناختند، آن مرد را از جریان 
آگاه کردند. آن مرد وقتی امام را شناخت پریشان و پشیمان شد و عذرخواهی نمود. اما امام همچنان که 

از او دل جویی می کرد به کار خود ادامه دادند. ) ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج2، ص۴12(
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پیش رو
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ی
س:  عادل عزیز

عکا
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ب
س:  علی حسینیان نس

عکا



رسول  اللَّه )صلی اللَّه  علیه و آله و سلم(:

 وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللَّه  فیهِ الحَسَناتِ
َّ

وَجَل شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللَّه عَزَّ

ئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَکَةِ؛ یِّ
وَ یَمحو فیهِ السَّ

حال کودکی گمشده  و بی  تاب را داریم
سراسیمه و هراسان از تنهایی

جهان بر ای مان بیگانه است و پراضطراب
رنجور گشته  ایم از سرمای سخت جدایی

و خورشید را می  جوییم
خورشیدی که پشت دیوارها خودنمایی می  کند 

دیوارها بلند و دست ماه کوتاه 
سایه افراشته دیوار، وجودمان را در خود فرو برده

و ما در جست  وجوی نردبانی برای وصال خورشید
خدا را می  جوییم

رسول خدا )ص( رمضان را ماه خدا خواند
ماه خوبی  ها، ماه نزول کلام خدا، ماه تحول

و چه سعادتی است درک ماه خدا
و خوشا به حال زائران حرم نورانی حضرت رضا )ع(

چراکه گلدسته  های زرین حرم، نردبان صعود روزه  داران به خورشید است

* بحارالنوار، ج96، ص۳۴0

139
بهار نیایش



140
بهار نیایش

س:  نسرین سرکرده
عکا
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گرگ ومیش سحر و... نارنجیِ غروب، »هنگام سرگردان«ی... 
معلوم نیست »شبِ شب« اند یا »صبحِ صبح«... 

در گرگ ومیش و غروب... »حقیقتِ« اوقات، معلوم نیستند... نمی شود گفت »صبح به خیر«... و نمی شود 
گفت »شب خوش!«.

روزها و شب های رمضان، به قلبِ عمر آدم ها می تابند... تا تکلیف آدم ها با »حقیقت بندگی« معلوم 
شود...

حقیقتِ همه چیز روشن می شود برای آدم ها... حقیقت همه رسم های بندگی: خواندن قرآن... انفاق... 
گذشت... سکوت در قضاوت... و همه خواسته های دیگر خدا از آدم ها.

نماز... »نمازِ نماز« می شود...
»روزه« هم روزه روزه می شود.

اگر با همان شتابی که از روزهای دیگر سال رد می شویم... پا به روزها و شب های رمضان بگذاریم... با 
همان شتاب هم عبور می  کنیم...

در »شتاب«، حقیقت احوال وقت ها و بخت ها معلوم نمی شود...
من...

یک عمر، پُرشتاب به سوی رمضان دویده ام و با همان شتاب، از  رمضان گذشته ام.
... و یک عمر است که شتاب زده به زیارت »امام رضا)ع(« می روم و با همان شتاب... از »وقت« و »بخت« 

زیارت می گذرم...
خدای من!...

ای که حقیقت اوقات و احوال... به نور دل گشای تو روشن می شود!...
مگر »تو« کاری کنی که من... حقیقتِ رأفت آقایم را بشناسم و... قدر اوقات زیارتش را بفهمم و بدانم.

* برداشتی آزاد از متن دعای چهل وچهارم »صحیفة سجادیه«؛ دعای امام زین العابدین علی بن الحسین)ع(، در استقبال از »ماه مبارک 

رمضان«

وقـتِ
نامعلومی

سید محمد سادات اخوی
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هر آنچه که در عالم هستی وجود دارد، حقیقت و باطنی دارد؛ زیرا دنیا تنزّل یافتۀ عوالم بالست. هرچه 
در عالم دنیا وجود دارد، نمونه ای است از آنچه که در عالم معناست. احکام و قوانین الهی که در دنیا به 
صورت دین و دستورات عبادی ظهور کردند، اسرار  و  باطنی دارند. اشیا، زمان ها و مکان ها نیز حقیقتی 
و باطنی دارند. یکی از این زمان ها، ماه مبارک رمضان است. در فرهنگ اسلامی ماه رمضان یکی از 
مهم ترین و محترم ترین ماه های سال و تنها ماه قمری است که نامش در قرآن آمده است؛ ماهی که نزد 
مسلمانان به ماه عبادت و طهارت معروف بوده و آن را به تعبیر پیامبر)ص( ماه خدا می نامند. )أمالی 
شیخ صدوق، ص9۳( در این ماه کتاب های آسمانی قرآن کریم، انجیل، تورات، صحف و زبور نازل شده 

است. )کافی، ج 2، ص 628(

چیستی

فلسفه ماه مبارک رمضان
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روزه یکی از برنامه هاى مترقی و متعالی دین مبین اسلام در این ماه بوده که ضامن سعادت دنیا و 
آخرت و تزکیه نفس و اخلاق و بهداشت جسم است. یک موهبت بزرگ الهی که خداوند بر بندگان 
صحیفه  در  سجاد)ع(  امام  است.  نموده  واجب  فریضه  یک  عنوان  به  را  آن  و  نهاده  منت  خویش 
سجادیه در استقبال از ماه مبارک رمضان با بیانی شیوا و رسا از ماه رمضان سخن می گویند. ایشان 
ابتدا خداوند متعال را جهت هدایت شدن به دین الهی و بهره مندی از نعمت بندگی و عبادت، شکر 
گفته، سپس می فرمایند: »... ماه روزه، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه آزمایش، ماه قیام، ماهی که قرآن را 
در آن نازل کرد، براى هدایت مردم و بودن نشانه هایی روشن از هدایت و مشخص شدن حق از باطل، و 
بدین جهت برترى آن ماه را بر سایر ماه ها بر پایه احترامات فراوان و فضیلت هاى آشکار روشن نمود.« 

)صحیفه سجادیه دعای ۴۴(

با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان مسلمانان به تکاپو می افتند و خود را براى انجام این فریضه الهی 
و مهمانی خدا آماده می کنند تا نهایت استفاده را از این ماه پرفیض و برکت ببرند. به جهت آگاهی و 
توجه بیشتر، با استفاده از آیات و روایات نورانی اهل بیت)ع( فلسفه وجوب روزه از چهار بعد به شرح 

ذیل بحث و بررسی می شود.

1. بعد معنوى و روحانی
طبق آنچه از آیات و روایات استفاده می شود، بعد معنوى و روحانی و اخلاقی فلسفه وجوب روزه از دو 

جهت قابل بحث و تحقیق است:

الف( تقوا
هدف تشریع بعضی عبادت ها، بلکه اصل عبادت این بوده که مردم با انجام آن اعمال باتقوا شوند. 
ذِینَ مِنْ 

َّ
ی ال

َ
یَامُ کَمَا کُتِبَ عَل یْکُمُ الصِّ

َ
ذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَل

َّ
هَا ال

ّ
یُ

َ
خداوند در قرآن کریم می فرماید: »یَا أ

قُونَ.« )بقره: 18۳(  کُمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
قَبْلِکُمْ ل

 روزه عامل موثرى در پرورش روح تقوا و پرهیزگارى در تمام زمینه ها و همه ابعاد زندگی انسان است. 
و  مهم  بسیار  عبادت  روزه  است.  آن  روحانی  و  معنوى  اثر  همین  روزه  فلسفه  بزرگترین  حقیقت  در 
ارزشمندى است که اگر با آداب و شرایط مخصوص و با همان کیفیت که شارع مقدس اسلام خواسته 
انجام گیرد، در خودسازى و تزکیه و تذهیب نفس تأثیر فراوانی دارد. امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( 

می فرمایند: »گرسنگی بهترین کمک به نفس و شکستن عادت هاى اوست.« )مستدرک، ج۳، ص81(
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ب(آزمایش اخلاص بندگان
اخلاص از عالی ترین مراحل تکامل معنوى است. در اثر اخلاص، قلب مرکز تابش نور الهی می گردد و 
حکمت و دانش از قلب بر زبان جارى می شود. حضرت علی)ع( می فرمایند: »خداوند روزه را واجب 

کرد تا به وسیله آن اخلاص مردم را بیازماید.« )نهج البلاغه،حکمت 2۵2( 
لِلاخلاص«  تَثبِیتا  یامَ  الصِّ فَرضَ اللّه   ...« می فرماید:  فدک  امر  درباره  زهرا)س(  حضرت  خطبه  در  و 

»خداوند روزه را براى تثبیت اخلاص واجب کرد.«  )بحار، ج9۳، ص۳68(
از این روایات استفاده می شود که روزه با اخلاص رابطه خاصی دارد. در روایات داریم که عمل بدون 
و فضیلت دارد که مطلوب خداست:  آن قدر اهمیت  روزه اى که  ارزش است. حتی  فاقد  اخلاص 

وْم لی و اَنَا اَجزى بِه.« )وسایل الشیعه، ج۷، ص292( »الصُّ
در واقع شرط رسیدن به تقوا که فلسفه روزه بود، اخلاص است. اگر کسی توانست در عبادت ماه 
رمضان اخلاص داشته باشد، مهمان واقعی حق تعالی شده و به مقام قرب الهی و مقامات معنوى 

و اخلاقی نایل گردیده است.

2. بعد اخروى؛ یادآور قیامت
دومین بعد فلسفه وجوب روزه، بعد اخروى آن یعنی یادآورى روز قیامت است؛ یعنی انسانی که در 
این دنیا روزه می گیرد و گرسنگی و تشنگی را تحمل می نماید، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را به 
یاد می آورد و همین توجه در رفتار، منش و اعمال او اثر بسزایی می گذارد. امام رضا)ع( می فرمایند: 
»اگر بپرسند چرا روزه واجب شده است، پاسخ آن است که درد گرسنگی و تشنگی را بدانند و از این 
راه پی به فقر و بی زاد و توشه بودن آخرت ببرند، و براى این که روزه دار بر اثر ناراحتی که از گرسنگی و 
تشنگی برایش پیش آمده فروتنی کند و کوچکی کند و نیازمندى نشان دهد تا اجر ببرد و به حساب 
آورد کار خویش را و بشناسد و پایدارى و مقاومت کند بر آن و از این جهات مستحق اجر شود با آنچه 
که در آن است از قبیل جلوگیرى از طغیان شهوات و کنترل هواها و این که موجب عبرت و موعظه اى 
باشد براى آنها در این دنیا و تمرینی باشد براى انجام تکالیف و راهنمایی باشد براى آنها در عالم 
دیگر و بشناسند شدت مشکلات فقرا و بینوایان را در دنیا و آنچه را که خداوند در اموال شان براى 

مساکین و تهیدستان واجب کرده ادا کنند.« )بحار، ج9۳، ص۳69(
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3. بعد اجتماعی: گامی در راه برقرارى عدالت اجتماعی
بعد اجتماعی روزه بر کسی پوشیده نیست. روزه یک درس مساوات و برابرى در میان افراد اجتماع است 
که با انجام آن، افراد متمکن نیز وضع گرسنگان و محرومان اجتماع را به طور محسوس درمی یابند و با 

صرفه جویی در غذاى شبانه روزى خود می توانند به کمک آنها بشتابند.
در حدیث معروفی از امام صادق)ع( نقل شده که »هشام بن حکم« از علت تشریع روزه پرسید و امام)ع( 
فرمود: »روزه به این دلیل واجب شده است که میان فقیر و غنی مساوات برقرار گردد و این به خاطر 
آن است که غنی طعم گرسنگی را بچشد و نسبت به فقیر اداى حق کند. چرا که اغنیا معمولً هرچه 
بخواهند برایشان فراهم است؛ خدا می خواهد میان بندگان خود مساوات باشد و طعم گرسنگی و درد 
و رنج را به اغنیا بچشاند تا به ضعیفان و گرسنگان رحم کنند.« )بحار، ج9۳، ص۳۷1(  از مجموع روایات 
استفاده می شود که یکی از دلیل وجوب روزه، گامی در راه برقرارى عدالت اجتماعی است تا انسان 
غنی و ثروتمند با روزه گرفتن، درد گرسنگی و فقر و بیچارگی محرومان و بینوایان را درک کند و کمکی به 

فقرا بنماید. 

4. بعد جسمانی: صحت و سلامتی جسم
در طب امروز و همچنین طب قدیم، اثر معجزه  آساى »امساک« در درمان بیماری ها به اثبات رسیده 
است. عامل بسیارى از بیماری ها، زیاده روى در خوردن غذاهاى مختلف است؛ چون مواد اضافی 
جذب نشده به صورت چربی های مزاحم در نقاط مختلف بدن یا چربی و قند اضافی در خون باقی 
انواع  براى پرورش  می ماند. این مواد اضافی در لبه لى عضلات بدن در واقع لجن زارهاى متعفنی 
میکروب ها و بیماری هاى عفونی هستند. بهترین راه مبارزه با این بیماری ها، نابودکردن این لجن زارها 
از طریق امساک و روزه است. روزه نوعی استراحت براى دستگاه گوارشی و عامل موثرى براى سرویس 
آن است. بدیهی است شخص روزه دار طبق دستور اسلام، به هنگام افطار و سحر نباید در خوردن غذا 
افراط و زیاده روى کند تا از این اثر بهداشتی نتیجه کامل بگیرد! در غیر این صورت ممکن است نتیجه 
بر عکس شود. در حدیث معروفی پیامبر)ص( می فرمایند: »روزه بگیرید تا سالم شوید.« )تفسیر نمونه،ج1، 
ص6۳۳( همان طورى که در قسمت نخست گفته شد، مهم ترین فلسفه وجود روزه همان حصول تقوا 

و تهذیب نفس و رسیدن به کمالت معنوى و سجایاى اخلاقی است که در واقع براى رسیدن به این 
مرتبه اعلا، مقدماتی لزم است که یکی از آن مقدمات، صحت و سلامت جسمی است که اسلام 

توجه به این نکته داشته است.
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.1

روزگار چرخیده بود؛ اما بد چرخیده بود، مخصوصاً برای نصرت. از اون همه دبدبه و کبکبه به کجا رسیده 
بود. تحمل در و دیوار سرد و بی مروت زندان چقدر طاقت فرسا شده بود. تمام حساب و کتاب ها اشتباه از 

آب در اومده بود. 
- آق نصرت... باز چی شده؟ دوباره که رفتی توی لک؟  

صدای مشدی بود؛ تنها هم صحبت نصرت در این چهاردیواری سرد و نمور. اما آن روز حال و حوصله 
هیچ کس را نداشت حتی مشدی. گفت:

- دست روی دلم نذار مشدی. می خوام تنها باشم.
شنید:

- تنهایی فقط و فقط واسه خود خدا خوبه و بس! آدم توی هر سن و سالی هم که باشه، باز م باید یکی رو 
داشته باشه که بتونه دو کلوم باهاش اختلاط کنه. یکی رو باید داشته باشه که باهاش خود خودش باشه، 

بی شیله پیله. کسی که بتونی دردهای اون دلت رو، اون هایی که حناق شده توی گلوت رو بهش بگی.
چی باید می گفت. مغزش داغ کرده بود از بس که فکر کرده بود، به کارهایی که کرده، به پل هایی که پشت 
سرش خراب کرده. از همۀ این ها هم که بگذرد، دل خوشی یک زندانی به قرار ملاقات است. این یعنی 
هنوز تمام نشده ای، هستی؛ اما خیلی وقت بود که نصرت برای همه تمام شده بود. از آخرین باری که مهین 
به دیدنش آمده بود، خیلی وقت گذشته بود. همان بار آخر هم برای  دیدن او نیامده بود. برای برگه طلاقش 

پایش را این جا گذاشته بود. رفت که رفت. بی حرف اضافه.  نصرت به حرف آمد و گفت:
- مشدی، انگار افتادم توی یک دالون سیاه که ته نداره. فقط مجبورم کورمال کورمال این راه رو برم.

- عجول نباش پسر! همیشه توی اوج ناامیدی یک نقطه ای از یک جایی که فکرش رو نمی کنی برات 
روشن میشه. مهم اینه که به وقت بِقاپیش.  

چه دلِ خوشی داشت مشدی. نصرت آهی کشید و گفت:
- زندگی من عینهو آب کوزه ای می مونه که ریخته روی زمین. آب کوزه رو هم که نمیشه جمع کرد،  مخصوصاً  

وقتی کوزه می شکنه. همه صدای ریختنش رو می شنوند. 
شنید:

کبوتر جلد

نگار تشکری
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- حتی کوزه رو هم میشه به هم بند کرد. کافیه صبر و حوصله داشته باشی با کمی دقت و ظرافت. می دونم 
مثل اولش نمیشه. جای ترک هاش همیشه می مونه اما توی همون کوزۀ وصله پینه شده میشه آب جدید 

ریخت. 
چه دل خجسته ای داشت مشدی. نصرت پرسید:

-  دلت به چی گرمه؟ 
شنید:

- به خود خودش... اون بالیی که همیشه حواسش جمعه.
گفت:

- خوش به حالت که روش رو داری ازش دم بزنی. چقدر بی کسی، وقتی حتی روی رو زدن هم نداشته 
باشی.
شنید:

- گاهی وقت ها برای این که به یک بزرگی رو بزنی و روش رو نداری باید با خودت یکی رو ببری؛ درست 
مثل اون قدیم ها که وقتی مدیر مدرسه می خواست بریم دفتر و از خدامون بود تنها نریم، یکی باهامون 

باشه. اصلًا وقتی چندتایی به خاطر یک کاری لو می رفتیم دل مون قرص بود به هم.
گفت:

- یاد بچگی هات کردی مشدی؟
شنید:

- نه این ها رو گفتم تا برسم به تو. توی شهر امام رضا باشی و بگی رو نداری. بگی بی کسی؟  
گفت:

به  به هیچی قد نمیده. خیلی بده همه دنیات بشه یکی.  تو بگو چیکار کنم؟ من که دیگه عقلم 
خاطرش پشت کنی به همه. حتی هم خونت. اونوقت به وقتش که باید باشه، نباشه. تو رو وسط راه 
چپه کنه توی آشغالدونی. زنمو می گم. نمی دونی چطوری به خاک سیاه کشونده منو. حال منو نمی 

فهمی مشدی. 
بلند شو مرد. با دهن روزه خودتو بستی به ناله که چی بشه؟ تمام اینایی که اینجا هستند اگه بشینی 
پای حرفاشون، یه دنیا حرف نگفته دارند و یه قصه دور و دراز واسه گفتن. با بچه های بند، این هفته 
آخر ماه مبارک رو زیارت آقا موسی الرضا برداشتیم. ان شاءاللّه که گره از کار همه مون باز کنه. اگه پایه ای 

بسم اللّه.
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شنید:
- آدم دهن روزه این حرف ها رو نمی زنه. بلندشو مرد! تمام آدم هایی که این جا هستند اگه بشینی پای 
حرف هاشون یک دنیا حرف نگفته دارند و یک قصۀ دور و دراز برای تعریف کردن. با بچه های بند، این 
هفتۀ آخر ماه مبارک رو زیارت آقا موسی الرضا برداشتیم. انشاءاللّه که گره از کار همه مون باز کنه. اگه پایه ای 

که بسم اللّه...
.2

چک های  بود.  برادرش  آمدن  منتظر  زندان  درب  جلو   ، ویلچر  روی  که  می شد  ساعتی  یک  منصور 
برگشتی برادرش را با فروختن خانۀ خود صاف کرد و حکم آزادی اش را گرفت. با این که تا همین چند 
وقت پیش حتی روی دیدن نصرت را نداشت؛ اما یار  و همدمش، مونس، او  را آرام کرده بود. وقتی بعد از 
روزها خوابیدن روی تخت بیمارستان، همراه مونس به زیارت رفته بود، آرام شده بود. مونس او را بلد بود. 
منصور هیچ وقت فکرش را نمی  کرد که بتواند از نصرت بگذرد. ببخشد و بگذرد. وقتی با نذر هر ساله 
آقاجان آن کار را کرده بود، به همه گفت دیگر برادری به نام نصرت ندارد. نذر آقاجان کم چیزی نبود. 
وصیتش بود. هر سال، ماه رمضان درصدی از مبلغ مغازه آجیل فروشی پدری بی چون وچرا، بی برو برگرد 
باید صرف کمک هزینه آزادی زندانیان می شد؛ اما وقتی نصرت آن پول را بال کشید، منصور سکته کرد 
و عایدش شد این صندلی چرخ دار. عاید نصرت هم شد زندان و تنهایی. پول حلال چیه که حرامش 
باشد. آن قدر چک کشید که چند برابرِ آن پول هم، توانایی پاس کردن چک هایش را نداشت. صدای 

مونس او را از فکر و خیال بیرون آورد.
- قرار نبود تنها واسه خودت سیر کنی. 

منصور  گفت:
- منِ پیر هاف هافو با این ویلچر  که دیگه تنها جایی نمی تونم برم. نشد برم تا از دستم راحت بشی. حال 

حالها روی دستت موندم.
شنید:

- خوبیِ این ویلچر همینه که هر جا بخوای بری باید با من بری. 
گفت:

- من کفتر جلد خودتم... خیالت تخت!
درِ  زندان باز می شود. نصرت با ساک سورمه ای در دست به سمت آنها می آید.
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اسناد تشکیلات اداری و موقوفات آستان قدس رضوی، بیانگر برگزاری مراسم های متعدد در حرم 
مطهر رضوی طی مناسبت های مذهبی مختلف از جمله ماه مبارک رمضان در دوره های تاریخی 

صفویه، افشاریه و قاجاریه است.
دستورالعمل های خاص این ماه پرفضیلت، برنامه های ویژه شب های قدر، برگزاری مراسم افطاری 
برای زائران و خادمان و چگونگی برپایی جشن عید فطر در حرم منوّر رضوی از جمله موضوعاتی است 

که در لبه لی این اسناد به چشم می خورد.

ماه رمضان در حرم امام رضا)ع( 

اسناد موجود در گنجینه مرکز اسناد آستان قدس رضوی، بازگوکننده برنامه های ویژه ماه رمضان حرم 
مطهر امام رضا )ع( در دوره قاجار هستند.

در حال حاضر ۴ سند در خصوص دستورالعمل های برنامه های ویژه ماه رمضان در حرم مطهر رضوی با 
عنوان کلی »دستور متولی باشی آستان قدس رضوی به کشیک نویس جهت اجرای مراسم و برنامه های 

مربوط به ماه رمضان در حرم رضوی« در مرکز اسناد آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
قدمت تاریخی این اسناد متعلق به سال های 1۳۳0، 1۳۳۵ و 1۳۳6 هجری قمری هستند و یکی از 

مهم ترین این اسناد در تاریخ 29 شعبان 1۳۳۵ هجری قمری نگاشته شده است.
دستورالعمل های متولی آستان قدس رضوی دربارۀ برنامه های اجرایی حرم مطهر امام رضا)ع( که از 
گذشته به جای مانده، علاوه بر بیان وظایف کارکنان، از برنامه های اجرایی حرم رضوی در این زمان 

نیز گزارش می دهد. 

آیین

مناسک ماه رمضان در حرم
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بر طبق این اسناد که از جانب متولی  باشی آستان قدس رضوی صادر شده است، مؤذن های آستان 
موظف بودند از  اواسط شب با حضور در گلدسته های حرم به مناجات و ذکرخوانی بپردازند که با توجه 

به قرارگرفتن حرم مطهر در مرکز شهر در آن زمان، این نوا در کل شهر قابل شنیدن بوده است.
نقاره نوازی نقاره چیان به مدت سه ربع ساعت از دیگر آداب سحری بوده است که در نزدیکی سحر 

نقاره چیان وظیفه داشتند به نشانه »اعلان طبخ سحور« به نقاره نوازی بپردازند. 
از سوی کارخانه خادمی  و سایر کارکنان  توزیع سحری میان خدام  زمان  مناجات خوانی مؤذنان در 
)مهمان سرای امروزی( از سر گرفته می شد و پس از صرف غذا، مؤذنان مجدد تا وقت اذان صبح به 

مناجات مشغول می شدند. 
قرائت قرآن توسط حافظان پس از اذان و طلوع فجر از دیگر برنامه های اجرایی حرم مطهر رضوی بود. 
این برنامه هر روزه در ماه مبارک رمضان اجرا می شد. پس از آن حافظان و قرآن خوانان در حرم مشغول 
تلاوت قرآن می شدند. همچنین خدام و دربانان نیز در شب ها موظف به جارو کردن و نظافت حرم 

بودند.
تقریبا این برنامۀ مشخص هر روز  آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا)ع( بوده است. 

نقاره زنی 

برنامه اجرای نقاره  زنی در ماه مبارک رمضان کمی تغییر می کند. به این صورت که نقاره زنی ۳0 دقیقه 
قبل از اذان صبح و ۳0 دقیقه قبل از اذان مغرب اجرا می  شود که وقت سحر و افطار را به مؤمنان اعلام 

می  کند. شایان ذکر است که در شب های قدر، نقاره نوازی انجام نمی شده و نمی شود.

سنت افطاری

آن طور که در اسناد تاریخی آمده، قدیمی ترین سند مربوط به اجرای سنت افطاری حرم مطهر رضوی 
در ماه مبارک رمضان مربوط به سال 1111 هجری قمری است. اگرچه این که بدون شک خادمان این 
آستان ملکوتی، پیش از آن نیز میزبانی از زائران روزه دار را وظیفه خود می دانستند اما آنچه در اسناد 

تاریخی ثبت شده و به جا مانده، مربوط به ۳۳2 سال گذشته است.
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شب زنده داری در حرم رضوی

اغلب مشهدی های قدیمی سعی می کنند پس از پایان مراسم افطار و البته شرکت در دوره های قرآن 
خانوادگی دقایقی را در حرم مطهر رضوی بسر برند. این کار بین بازاریان مشهد هنوز هم رایج است 
را در حرم مطهر رضوی به  تا نزدیک سحر  از ساعات پایانی شب  بازار سعی می کنند  و اهالی قدیم 

شب زنده داری و عبادت بگذرانند.

مراسم ختم کامل قرآن کریم 

این مراسم از ابتدای ماه شروع و سی جزء قرآن تا انتهای ماه رمضان به صورت کامل قرائت می شود.

مراسم احیا در شبهای قدر

باشکوه ترین محافل لیالی قدر در جوار بارگاه ملک پاسبان حضرت امام رضا)ع( برگزار می شود.

نماز عید فطر

نماز عید فطر در همه نقاط خراسان رضوی با شکوهی هرچه تمام تر برگزار می شود. بعد از اقامه نماز، 
دید و بازدیدها آغاز می شود. خواندن نماز عید فطر در جوار بارگاه رضوی و زیارت امام رضا)ع( نیز از 

آیین های مردم مشهد است.
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خوان آسمان

رمضان در کشورهای اسلامی

هم زمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، شور و هیجانی وصف ناشدنی در گوشه گوشۀ این جهان 
پهناور و مخصوصاً در کشورهای مسلمان پدید می آید. ماه رمضان همچون حلقه ای اتحادبخش 

بین کشورهای اسلامی، زنجیره مسلمانان را در سراسر جهان به یکدیگر پیوند می زند.
 هر چند آداب و شرایط خاصی برای عبادت در ماه مهمانی خدا در دین اسلام آمده است، اما مردم 
هر شهر و هر کشوری به تناسب آداب و رسوم محلی خود، به این احکام ثابت دین اسلام رنگ و 

بویی محلی و منطقه ای داده اند.
در برخی کشورها و فرهنگ ها، این به استقبال رفتن با رسوم جالب توجهی همراه است. در ادامه این 
مطلب قصد داریم شما را با انواع کشورهایی که رمضان کریم را جشن می گیرند و آداب و رسوم شان، 

آشنا کنیم.

 هند
مسلمانان در دهه سوم ماه شعبان و در آستانه فرارسیدن ماه مهمانی خدا، با تمیزکردن مساجد، خود 
را برای استقبال از ماه مبارک رمضان آماده می کنند. همچنین مسلمانان با رنگ آمیزی و استفاده 
از انواع خوش بوکننده ها و پارچه های متنوع، با تزیین اماکن و مساجد، زمینه جذب و حضور بیشتر 
مردم به این اماکن را در این ماه فراهم می سازند. مسلمانان این کشور 10 روز آخر ماه مبارک رمضان 
را به اعتکاف می گذرانند و توجه خاصی به شب های قدر دارند و در شب بیست و هفتم ماه مبارک 
ماه  آخر  قرآن تلاوت می کنند. در هند، جمعه  آنان  مزار  بر سر  و  اهل قبور می روند  زیارت  به  رمضان 
مبارک رمضان »جمعه وداع« نامیده می شود و به همین مناسبت مسلمانان به بزرگ ترین مسجد 

خود می روند و نماز جمعه را برپا می دارند.
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ترکیه 
 مسلمانان این کشور قبل از شروع این ماه به تزیین خیابان ها و مساجد می پردازند و با چراغانی کردن 
مساجد و گذرها، آمدن ماه رمضان را به یکدیگر تبریك می گویند. مسلمانان در »بازار عطارین« که 
یکی از مهم ترین و بزرگ ترین بازارهای قدیمی است، به خرید انواع شیرینی ها و غذاهای مخصوص 
این ماه اقدام می کنند. طی این ایام در برخی از شهرهای ترکیه چادرها و خیمه هایی در میادین و 
از کشورها سحرخوان ها  اماکن عمومی به منظور افطاری دادن برپاست. در این کشور مانند بعضی 
به خیابان ها و کوچه ها آمده و برای بیدارکردن مسلمانان جهت خوردن سحری و اقامه نماز آواز سر 
می دهند. یکی دیگر از برنامه های این ماه به نمایش گذاشتن »خرقه شریف«، منسوب به نبی مکرم 

اسلام)ص(، است که بسیار مورد توجه مردم ترکیه قرار دارد.
 

اندونزی
مردم اندونزی به این ماه به چشم یک مناسبت ملی نگاه می کنند و قبل از فرارسیدن آن، جشن و 
سرور به پا می کنند. ترقه بازی و آتش بازی در خیابان ها از رسوم ساده و متداول اندونزیایی ها در ماه 
رمضان است. دانش آموزان و کودکان در روز  استقبال از ماه رمضان، مشعل هایی را به دست می گیرند 
و برخی سرودهای مذهبی را می خوانند. مردم با فرارسیدن ماه رمضان دور هم جمع می شوند و یک 
وعده غذایی را دور هم می خورند. در هنگام صرف غذا نیز از یکدیگر به خاطر دلخوری های گذشته 
یا اشتباهاتی که مرتکب شده اند، معذرت خواهی می کنند تا با روح و روان پاک تری به پیشواز این 
ماه پربرکت بروند. در اندونزی قبل از شروع ماه مبارک رمضان، رسم بازارگردی را برای خرید مایحتاج 
بجا می آورند. به این رسم »نگابورات« هم گفته می شود. در این کشور، پهن کردن سفره های افطاری 
برای افراد نیازمند، یک رسم متداول و مرسوم است، که به آن سفره »الرحمن« گفته می شود و هزینه 
»لباران« هم  اندونزی  در  به عید فطر  را ساکنان هر محله می پردازند.  آن  در  به کاررفته  مواد غذایی 
گفته می شود. در این روز، مساجد تزیین می شوند تا برای برگزاری نماز عید سعید فطر آماده باشند.
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لبنان
 مردم لبنان در شامگاه آخرین روز ماه شعبان در ساحل بیروت تجمع پیدا کرده، پس از شلیک توپ، 
با خوردنی ها، نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص، آغاز این ماه را جشن می گیرند. داشتن زبان ها، 
آداب و رسوم و جوامع مختلف در لبنان باعث شده که یک حس همدلی بین ادیان در ایام رمضان 
این  در  دارند،  مراودت  و  دوستی  مسلمانان  با  که  مسیحی  همسایگان  از  بسیاری  و  بیاید  به وجود 
ایام، رعایت همدیگر  را  کرده و  یک دوستی معنوی قوی تر میان آنها در ایام رمضان به وجود می آید. 
مسیحی ها در افطاری های مسلمانان شرکت کرده، رعایت روزه داران را می کنند و در اسناد تاریخی 
نیز دیده شده که حاکمان مسیحی و مسلمان در ضیافت های افطاری مشترک دعوت می شده اند 
که  دارند  زیادی  رواج  رمضانی  خیمه های  لبنان،  در  دارد.  ادامه  امروز  به  تا  که  است  سنتی  این  و 
محل برگزاری برنامه های متنوع شهروندی هستند که تا صبح ادامه دارند. در برخی از این خیمه ها 
کمک های مردمی برای نیازمندان جمع آوری می شود. در زمان سحری »مسحراتی ها« )طبل زن ها( 

مردم را برای سحری بیدار می کنند. 

پاکستان
 هم زمان با آغاز ماه رمضان، مردم روزه دار در نقاط مختلف پاکستان پس از برگزاری نمازهای جماعت 
را  خود  فروشگاه های  مغازه داران  می کنند.  تلاوت  گروهی  نشست های  در  را  قرآن  از  جزئی  روزانه، 
تزیین می کنند و تا ساعت های اولیه صبح در آنجا حضور دارند. برگزاری میهمانی های افطاری در 
پاکستان، از سنت های زیبای رمضان در این کشور است. هم زمان با آغاز ماه میهمانی خدا، مردم 
این کشور، نیازمندان و افراد تنگ دست جامعه را از یاد نبرده و با کمک به فقرا، ماه رمضان را به ماه 
احسان و همیاری تبدیل می کنند. کسبه نیز قیمت اجناس و مایحتاج اصلی را تا حدودی کاهش 
می دهند. در کشور پاکستان نشانه تمام شدن ماه رمضان و فرارسیدن عید فطر جشن »چاندرات« 
است. این جشن چنان سرزنده و نشاط آور برگزار می شود که روح زندگی را به خوبی در میان مردم به 

نمایش می گذارد و تا چند روز بعد از عید نیز ادامه می یابد.
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قدس و جهان اسلام

قدس، قبله نخستین مسلمانان جهان، سرزمین اصلی و موطن هزاران آواره مسلمان فلسطینی است 
که استکبار جهانی توسط صهیونیسم جنایتکار، از سال 19۴8 م. آن سرزمین را از دست ساکنانش 
خارج ساخت و تحت سلطه نیروهای اشغالگر قدس قرار داد. این توطئه از همان اولین سال های 
اجرا، با مقاومت مردم مسلمان فلسطین و اعتراض مسلمانان و انسان های آزاده و بیداردل جهان 
مواجه شد و به شکل مبارزات پیگیر و سیاسی ـ نظامی، چهره خود را نشان داد. حضرت امام)ره( 
در اوج قدرت نظام ستم شاهی، افشاگر روابط پنهان رژیم شاه و اسرائیل بود و مقابله با خطر اسرائیل 
برای جهان اسلام را بسیار جدی و پیگیرانه دنبال می  کرد. امام خمینی)ره( اولین مرجع تقلید و 
پیشوای بزرگ مذهبی بود که مجوز حمایت از مبارزان فلسطینی از محل وجوهات شرعی و زکوات 
و صدقات را صادر نمودند. ایشان از همان آغاز  وجهه اسلامی و  بعد اعتقادی مبارزه با اسرائیل را 
کارسازترین روش برای بسیج ملت مظلوم فلسطین و جلب حمایت امت اسلام از آنان معرفی نمود.
پس از  پیروزی انقلاب، امام خمینی)ره( براساس آموزه های اسلامی و احادیث شریف: مَن أصبَحَ ل 
یسَ بمُسلِمٍ.

َ
م یُجِبهُ فل

َ
لمسلمینَ فَل

َ
یسَ مِنهُم، و مَن سَمِعَ رَجلًا یُنادِي: یا ل

َ
یَهتَمُّ بِاُمورِ المُسلمینَ فَل

کارآمدی  زمینه  در  اسلامی  انقلاب  عرصه  در  خود  ارزشمند  تجربیات  و  )الکافي،ج2،ص16۳( 
جهانی  حساسیت  گذاردن  نمایش  به  برای  را  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرین  مردمی،  مبارزات 
نسبت به سرنوشت قدس و نجات آن از چنگال صهیونیست های جنایتکار، به عنوان »روز قدس« 
تعیین و پیامی به همین مناسبت صادر نمودند تا نمادی برای بیداری و خیزش اسلامی و نجات 

قدس و فلسطین گردد.
امام در این پیام که روز 16 مرداد 1۳۵8 در سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1۳99 هجری 
قمری خطاب به مسلمانان جهان صادر شد، چنین فرمودند: »من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل 
غاصب را گوشزد مسلمین نمودم،... من از عموم مسلمانان جهان و دولت های اسلامی می خواهم 
که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند. و جمیع مسلمانان جهان 
را دعوت می کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و می تواند تعیین کننده 
همبستگی  مراسمی  طی  و  انتخاب،  قدس«  »روز  عنوان  به  باشد،  نیز  فلسطین  مردم  سرنوشت 
بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند.« )صحیفه امام؛ 

ج 9، ص 26۷(                         
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امروزه در پرتو تدبیر الهی امام)ره(، امت اسلامی و آزادیخواهان عالم به حمایت از آرمان فلسطین 
را بیدار کرده است.  و در مقابل صهیونیسم بین الملل قیام کرده اند و روز قدس وجدان های خفته 
حرکت  به  را  مختلف  جوامع  امروزه  که  است  اسلامی  بیداری  قدس،  روز  دستاوردهای  و  نتایج  از 
در  که  می رود  شمار  به  مسلمان  ملتهای  برای  معنوی  و  عظیم  میراثی  ابتکار،  این  است.  واداشته 
جهت تثبیت آرمان رهایی قدس شریف معنا و کاربرد خاص خود را دارد. روزی که برکات وجودی 
علیه  مسلمان  ملت های  بیداری  موج  شکل گیری  در  آن  وحدت آفرین  و  آگاهی بخش  فرهنگ  و 

استبداد، استعمار و نظام سلطه در منطقه؛ یعنی رژیم اشغالگر قدس، نقش ویژه داشته است.
نظام  زورگویی های  برابر  در  اتحاد مسلمانان جهان  نماد  باشکوه ترین  و  بزرگترین  روز جهانی قدس 

سلطه و دفاع از منافع و حقوق ضایع شده جهان اسلام است.
امام خمینی)ره( با طرح روز قدس به طور عملی نشان داد که مشکلات مسلمانان مانند دانه های 
تفاوت های  بر  اتکا  با  اجازه دهند که دشمنان امت اسلامی  نباید  آنان  و  به هم پیوسته اند  زنجیر 

مذهبی و نژادی در جهان اسلام تفرقه اندازی کنند و توطئه های سوء خود را پیش ببرند.
قدس  است.  مقدس  الهی،  ادیان  همه  پیروان  برای  که  است  سرزمینی  قدس  نکنیم،  فراموش 
میعادگاه عروج پیامبر اکرم)ص( و اولین قبله مسلمانان جهان است. صهیونیست ها نیز چنانکه 
رهبرانشان به دفعات اعتراف کرده اند، کسانی نیستند که به اشغال خاک فلسطین و قدس شریف 
اکتفا نمایند و اگر در مسیر توسعه طلبی خویش با مقاومت ملت فلسطین و واکنش افکار عمومی 
ملت های مسلمان مواجه نباشند، آرزویشان تحقق رؤیای دستیابی به اراضی حدفاصل از نیل تا 
فرات است. آن ها هنوز از این عقیده دست نکشیده اند. ولی اگر 2 قرن پس از طرح این رؤیا توسط 
آرامش  و  ثبات  به  فلسطین  مرزهای  درون  در  حتی  صهیونیست ها  هنوز  صهیونیسم،  بنیانگذاران 
کشیده  ستم  ملت  مستمر  و  دامنه دار  مقاومت  جز  دلیلی  هیچ  شکست  این  برای  نرسیده اند، 
فلسطین نمی توان اقامه کرد. ملتی که همواره به حمایت هم کیشان خود در سراسر جهان اسلام 

نیاز دارد. روز قدس از جمله مظاهر حمایت جهانی از مردم رنج کشیده فلسطین است.
لذا  و  است  اسلام  دنیای  روز  نیست؛  ایران  مخصوص  قدس  »روز  می فرمایند:  رهبری  معظم  مقام 
برادران فلسطینی خود نشان دادند.  از  برای دفاع  را  در همه دنیای اسلام، مسلمانان حضور خود 
در فلسطین  اسرائیل  و  امریکا  ترفندهای  با  مقابله  برای  را  اراده عمومی خود  روز  این  در  مسلمانان 

مظلوم و خونین بروز دادند؛ اما ملت ما در این زمینه پیشتاز بوده است«)۵ آذر 1۳82(
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امام رضا)ع( پذیرش ولیت عهدی در زمان مأمون عباسی  از وقایع مهم زندگی  یکی 
به  مجبور  جامعه  و  شیعیان  مصحلت  به  بنا  و  خاص  شروط  با  رضا)ع(  امام  است. 
با  مردم  عمومی  بیعت  برای  روزی  مناسبت  همین  به  شدند.  ولیت عهدی  پذیرش 
ایشان مشخص گردید. مردم خراسان و  لشکریان حکومت با »علی بن موسی الرضا)ع(« 
حکومت  ولیعهد  عنوان  به  هجری1   201 سال  رمضان  مبارک  ماه  پنجم  شنبه  روز  در 

عباسی بیعت کردند. 

1. تاریخ شمسی بیعت با امام رضا)ع( 10 فروردین سال 196 هجری شمسی است )هیئت و نجوم اسلامی، 
ج2، ص۳2۵(.
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امام رضا)ع( در حالی که آستین را تا آرنج و شلوار را تا نصف ساق بال زده بودند، به راه افتادند. آن 
حضرت مانند رسول اللّه)ص( عمامه  بسته و عصا به دست گرفته بودند. اندکی راه رفتند، آن گاه رو 

به آسمان کردند و تکبیر گفتند.
نماز عید فطر سنّت رسول اللّه)ص( بود اما چگونه نماز خواندن، سیره بود. پیغمبر نماز عید فطر و 
اما روش نماز خواندن  عید قربان می خواندند، این ها هم نماز عید فطر و عید قربان می خواندند، 
به تدریج فرق کرده بود، سیره فرق کرده بود. کم کم دربارهای خلفای عباسی مانند دربارهای ساسانی 
ل! لباس خلیفه و سران سپاه دارای انواع نشانه  های طلا 

ّ
ایران و قیاصره روم شده بود، دربارهای مجل

و نقره بود. خلیفه وقتی می خواست به نماز عید بیاید، با جلال و شکوه خاص و با هیمنۀ سلطنتی 
می آمد. خودش سوار  بر  اسبی که گردن بند طلا یا نقره داشت می شد و شمشیری زرّین به دست 
از پشت سرش می آمد، درست مثل این که می خواهند رژه نظامی بروند. بعد  می گرفت، سپاه نیز 
ی ، دو رکعت نماز می خواندند و برمی گشتند)مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، 

ّ
می رفتند به مصل

جلد 1۷، صفحه 1۷۴(

سال 201 هجری بود. پس از پذیرش ولیت عهدی از سوی امام رضا)ع(، مأمون به حضرت رضا)ع( 
اصرار داشت که می خواهم نماز عید فطر را شما بخوانید. امام فرمودند: »من از اول با تو شرط کردم که 

فقط نامی از من باشد و من کاری انجام ندهم«. 

نماز عید
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مأمون گفت: »نه آقا! من خواهش می کنم. شما از نماز هم ابا می کنید؟! این که یک کار مربوط به مردم 
نیست که بگویید پای ظلمی در کار می آید. لاقل همین یک نماز را شما بخوانید«.

امام رضا)ع( در پاسخ پیغام داد: »تو خود شروطی را که در پذیرفتن ولیعهدی میان من و تو بود، به خوبی 
می دانی، پس مرا از نمازخواندن با مردم معذور بدار«. 

مأمون نیز در پاسخ به امام رضا)ع( گفت: »می خواهم این کار را انجام دهی تا قلب های مردم مطمئن 
شود و آنان فضل تو را بشناسند«. 

پیک میان آن  دو همچنان رد و بدل می شد و مأمون نیز همچنان بر خواسته خویش پافشاری می کرد. 
این  غیر  در  بداری،   معاف  کار  این  از  مرا  داشتم  »دوست  فرمودند:  و  دادند  پیغام  او  به  امام  بالخره 
صورت من به یک شرط حاضرم؛ من نماز می خوانم اما با سیره جدم رسول اللّه و پدرم امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب)ع(، من نیز همان گونه خارج می شوم، نه با سیره شما«. مأمون گفت: »بسیار خوب، 

به هر سیره و روشی که می خواهید بخوانید«. 
فکر می کرد غرض این است که کاری را به عهده حضرت رضا)ع( گذاشته باشد تا مردم بگویند پس 
 هم قبول کرد. مأمون به فرماندهان، نگهبانان و سایر اقشار مردم دستور داد تا صبح زود برای 

ً
امام عملا

نماز به در خانه امام رضا)ع( بروند )کتاب »الرشاد« ج2، صفحه 2۵۴(.
صبح موعود فرارسید. فرماندهان سپاه و سران قبایل به سیره سال های پیش خلفا، خودشان را آرایش 
و مجهز کرده و لباس های فاخر پوشیده اند، اسب های بسیار عالی سوار شده و شمشیرهای زرّین به 
کمر بسته و جلو در ایستاده اند که حضرت رضا)ع( با همان جلال و هیبت دنیایی و سلطنتی بیرون 
بیاید. منتظر ایستادند تا اینکه آفتاب طلوع کرد. آن گاه ابوالحسن)ع( از منزل خارج شدند، در حالی 
که غسل کرده، جامه اش را پوشیده و عمامه ای سفیدرنگ و پنبه ای را بر سر بسته که یک سرِ آن را روی 
سینه انداخته و طرف دیگرش را میان دو کتف خود انداخته بودند و کمی هم عطر زده بودند. سپس 
عصایی بر دست گرفتند و به همراهان خود فرمودند: »شما هم کاری را انجام دهید که من کردم«. آنان 

پیشاپیش امام حرکت کردند.
امام در حالی که آستین را تا آرنج و شلوار را تا نصف ساق بال زده بودند، به راه افتادند. اندکی راه رفتند، 

آن گاه رو به آسمان کردند و تکبیر گفتند و صدای تکبیر اطرافیان نیز ایشان را همراهی می کرد.
امام با حالتی آمیخته با خضوع و خشوع از همان داخل منزل که بیرون می آمدند، با صدای بلند شروع 
کْرُ عَلی  ما اوْلنا«. سال ها بود که مردم این 

ُ
هُ الشّ

َ
کردند به گفتن »الُلّه اکْبَرُ، الُلّه اکْبَرُ، الُلّه اکْبَرُ عَلی  ما هَدانا وَ ل

ذکرها را درست نشنیده  اند. امام که به در منزل رسیدند، فرماندهان سپاه و سران قبایل که انتظار دیدن 



حضرت را به این شکل نداشتند، بی اختیار خودشان را از روی اسب ها پایین انداختند و اسب ها را 
رها کردند.

چون می بایست پاها برهنه باشد و آنها چکمه به پا داشتند و چکمه نظامی را به سرعت نمی توان بیرون 
آورد، هرکس دنبال چاقو می گشت که زود چکمه را پاره و پاهایش را برهنه کند. این ها نیز دنبال حضرت 

به راه افتادند. شهید مطهری در این باره می گوید:
»امام که به درِ  اصلی خانه رسیدند، تکبیر گفتند و مردم همگی تکبیر گفتند، آن گونه که گمان می رفت 

دیوارها نیز صدا به تکبیر بلند کرده اند و امام را همراهی می کنند«. 
 ، مرو  شهر  و  پیوستند  ایشان  به  شنیدند،  را  او  تکبیر  صدای  و  دیدند  را  ابوالحسن)ع(  وقتی  مردم 
یک پارچه شور و غوغا شد. خبر این ماجرا به مأمون رسید. »فضل بن سهل ذوالریاستین« به او گفت: »ای 
امیرمؤمنان! اگر رضا با این حالت به جایگاه نماز برسد، مردم را می شوراند و ما بر خون خود می ترسیم. 

فردی را به سوی او بفرست که بازگردد«.
سپس مأمون فردی را به سوی امام فرستاد و گفت: »ما شما را به رنج و زحمت انداختیم و ما هرگز 
دوست نداریم که به شما رنج و سختی برسد؛ بازگرد تا فردی که همیشه با مردم نماز می خواند، امروز نیز 
او نماز بگذارد«. امام رضا)ع( پاپوش  خود را طلبیدند و پوشیدند و سوار بر مرکب خود بازگشتند. در آن 

روز مردم پراکنده شدند و نماز منظمی هم خوانده نشد.
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رمضان فرصتی است برای شناخت...
فرصتی برای درک حقایق...

فرصتی برای فروکاستن جهالت ها...
رمضان، ماه مول امیرالمؤمنین )ع( است...

هنگامه ای برای شناخت گوهر وجودی این ستاره تابناک جهان...
رمضان ماه امام علی )ع( است...

و امام علی )ع(...
امام علی )ع(؛ یاور یگانه اسلام است در پهنه های مجاهدات سترگ.

امام علی )ع(؛ حکیم روزگار است، با چشمی گشوده به روی انسان،
زندگی، کاینات، حق، عدل، لحظه ها و تکلیف.

امام علی )ع(؛ مظهر حماسه و اقدام است، در نمونه های شجاعت اساطیری.
امام علی )ع(؛ خاشع ترین عابدان و عاشق ترین عارفان است،

در شبستان بزرگ شب و طاق افراشته ی فجر.
امام علی )ع(؛ دلسوخته ترین مصلح انسانی است، و متعهدترین معلم اخلاقی.

امام علی )ع(؛ »صورت عدالت انسانی« است، در سراسر آفاق تاریخ.
امام علی )ع(؛ وارسته ترین زاهدی که بر بسیط خاک، پا نهاده است.

امام علی )ع(؛ فداکارترین تحقق بخش ارزش های قرآنی.
امام علی )ع(؛ سرسخت ترین حق گزار در همه  عرصه های زیست بشری.

امام علی )ع(؛ پاک ترین حاکم سیاسی که در جهان حکم رانده است.
امام علی )ع(؛ افراشته ترین چکاد در دفاع از انسان محروم.

ماه عدالت
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پیش رو
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